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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



به یادِ

۱ ۳ ۸ ۹   -    ۱ ۳ ۰ ۴

ایرج افشار





جایگاه تاریخ در هویت سازی نسل جوان در گسترهٔ سینما ۱

۱۶

۳۱

۵۱

نفوذ خاندان های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در 
بسط اندیشهٔ ایرانشهری 

زیورآلات زنانهٔ دورهٔ صفوی با تأکید بر نوع موتیف های تزئینی 

آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی

علی زارع

رضا شاه ملکی

فاطمه امیری، رضا نوری شادمانی، و محسن جاوری

سعیده شاکری و کلثوم غضنفری

بازتاب سنت های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویّت۷۹
پرادز اوکتور شروو، ترجمهٔ حمیدرضا اردستانی رستمی 

آموزش در تاریخ اسلام۱۰۱
محمد نبیل مشرف، ترجمهٔ ناصر بوعذار



 

شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۷، تابستان ۱۴ل چهارم، شمارهٔ ا س  

 

 سینما   نسل جوان در گسترهٔسازی جایگاه تاریخ در هویت
 

 1علی زارع 

۱۳/۶/۸9تاریخ دریافت:   

۲۰/۷/۸۹تاریخ پذیرش:   

 : دهیچک

در    یاساس  ی چون آموزش و پرورش و خانواده که نقش  یمهم  یدر کنار نهادها  امروزه

به هوشکل ا  ت یدادن  و جوان  نوجوان  د  دیبا  کنند، ی م  فاینسل  نام    یگر یاز عنصر  به 

برد که توان بس  ز ین  یدار ید  یهارسانه نگاه مخاطبان    یدر شکل ده   یشگفت  ار ینام  به 

م از  دل  نمایس  ،یدار ید  یهارسانه  انیدارند.  آم  یبصر   یهاجاذبه   لیبه  راز  آن،    یز ی و 

  نمایاع ژانر در سنوا  یهایبنداز دسته   ی ک ی  یخی. ژانر تار کندی م   دای صد چندان پ  یتیاهم

  ز ین  یتیکارکرد هو  تواندیم  ،یخیتار   عیوقا  دنیکش  ر یکه علاوه بر به تصو  رودیشمار مبه

بزرگان    یزندگ   خیبا الهام از تار   ز ین  یا  نامهی ژانر زندگ   ،یخیداشته باشد. در کنار ژانر تار 

و   یختشنا  یهاه یدر به وجود آوردن لا  یکشور سع  کی  ی و فرهنگ   یادب  ،یعلم  ،یاسیس

 دارد.   یتیهو

نابغه در ابعاد    یهات یشخص  ز یدار و ندامنه   ی و تمدن  ی فرهنگ   نه یشی با دارا بودن پ  رانیا

 ، یینمایس  یژانرها  گر ید  دی علاوه بر تول  تواندی است که م  یی مختلف، جز معدود کشورها

خود بر    ی خیتار   یفرا مرز   یهات یو بازتاب شخص  یا  نامهی و زندگ   ی خیدر بحث ژانر تار 

  ی در الگو ساز  ی و آموزش یگران نقش فرهنگ   نمایرو، س نی. از اباشدسرآمد  نمایپردهٔ س
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  ی از آن به خوب  دیدارند و با  وود، یهال  ینماینسل نوجوان و جوان امروز غرق در س  یبرا

 آگاه باشند. 

 ع یاست، اما وقاشده   دیتول  رانیا  ینمایدست در س  نیاز ا  یشاخص  یهالم یچند ف  هر 

است. نشده   یوجود دارند که به آنها توجه  یادیاثر گذار ز   یهات یشخص  ز یو نوافر    یخیتار 

نسل جوان    یساز   ت یدر هو  یخیژانر تار   ینمایمقاله علاوه بر پرداختن به نقش س  ن یدر ا

 . شودی ژانر پرداخته م ن یدر ا یساز لمیف یهادهیا یبه معرف 

 ی. باستان یهات یشخص خ،یتار  ت، یهو ،یخیژانر تار   ران،یا نما،یس :یدیکل  واژگان

 

 :دیباچه-1

بار    ن ی اول  یبرا  ۱۸۹۵دسامبر    ۲۸  خیدر تار   ون یاهل ل  ر یکه برادران لوم   یآن شب سرد

مندان به  از علاقه  یاو در مقابل عده   سیپار   یهاتوگراف خود را در بلوار کاپوسن   نمایس

را در عرصه    یکه چه انقلاب سترگ   کردی هم خطور نم  الشانیبه خ  دیشا ،1گذاردند   شینما

از زمان شروع سارتباطات به وجود آورده    یا  قهیدق  ۲۰  شیو نما  نمایاند. چهار سال 

در زمان سلطنت مظفر    انیرانیدر گراند هتل، نگذشته بود که ا  نمایس  خیتار   لمیف  نینخست

س  نیالد   با  قاجار،  م  نمایشاه  شاه  شوندیآشنا  سفر .  در  هنگام    یقاجار  فرانسه،  به 

و در سفرنامه   گردد یآشنا م  نمایبا س ، یآب معدن یهامعالجه در چشمه یاستراحت برا

همان    ی گرفته شد، در ط   یرانیا  ک یکه توسط    یلمی ف  نیو اول  رساندی اش آن را به ثبت م 

  یایکنار در که در    د شاه بو  نی شده و به دستور مظفر الد    یدار یسفر و با همان دستگاه خر 

به جش   یمراسم  یو در ط   کیبلژ  باش  میابراه  رزایها، من گل موسوم  با    یخان عک اس 

  دختر لر نخستین فیلم ناطق ایرانی، اما  2د. ر یگیم  لمیها فصحنه  نیهمان دستگاه از ا

به کارگردانی اردشیر ایرانی و نویسندگی عبدالحسین   شمسی،  ۱۳۱۲نام داشت که در سال  

 یلم تاریخی ایران،به روی پرده رفت و نخستین ف سینمای مایاک و سپه،سپنتا در دو  

 
 .۹ رابینسون، تاریخ سینمای جهان، ص. 1
 . ۴۹۶همان، ص . ۲
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نیز در سال    هساخت فردوسی، این شاعر    هٔشمسی و در هزار   ۱۳۱۳عبدالحسین سپنتا 

 نامدار به نمایش در آمد. 

به   امروزه و در عصر تسلط رسانه ها،سینما کارکرد های گوناگون سیاسی، و  اجتماعی 

ان عیان هویتی  سینمایی که می تواند زب  هه است و بارز ترین گونویژه فرهنگی پیدا کرد

میل به دانستن    هانعکاس دو نکت سینمای تاریخی، ژانر تاریخی است. باشد،یک کشور  

در این   امکان است.  تا حد   رخداد های گذشته و تلاش برای کشف و باز سازی واقعیت،

نما برای باز سازی گذشته با یکدیگر  تاریخ و توان مندی های فنی و تکنیکی سی سینما،

ی وزن تاریخی و خان در کار فیلم سازان تا حد  مشارکت مور    اد و طبعترکیب می شون

ارتباطی  ه  سینما صرفا یک وسیل 1واقعی بودن تولید های این سینما را سنگین تر می کند.

 سمبل های فرهنگی،آن وسیع بوده و برای ملت هایی که بخواهند   هبلکه دامن نیست،

هدف طرح   در واقع، 2جد اهمیت است. ر وابسیا سیاسی و هویتی خود را ارایه دهند،

ه  تاریخ در سینما و تلویزیون این است که نسل جدید را با نسل های قدیمی و طرز اندیش

نوعی   و  پیوند دهد  زیبایی شناسی قومی خود  و  اساطیری  و  تاریخی  با هویت  و  آنان 

یشه  سیر اندهویت و  هٔ  قوام دهند  هنقش تاریخ به مثاب گی را باعث شود. استمرار فرهن

در آثار سینمایی و تلویزیونی   به قدری اساسی است که کشور های فاقد تاریخ طولانی،

 3خود به جعل تاریخ و اسطوره می پردازند. 

ان در  اما نقش و کارکرد رسانه و سینما در ایجاد هویت ملی و کمک به نوجوانان و جوان

رهنگ ساز ای رسانه ای و فامپراطوری غول ه چگونه می تواند باشد.  « بودن»جستجوی  

سینما در تلاش است تا با یک دست کردن هویت ها و تزریق ارزش های  هٔ  در گستر 

هویت های دیگر را در خود استحاله کند و این جاست که نقش   خود در محیط جهانی،

این نظریه که رسانه های جمعی   ه مشخص می شود.سینمای با ژانر تاریخی در این عرص

تزریق زیر پوستی  ه  به نظری ،طور مستقیم بر رفتار مخاطبان تاثیر بگذارندمی توانند به  

 
 . ۲۳دراماتیزه کردن تاریخ در سینما، تحریف واقعیت یا ضرورت هنری، ص کاس،.  ۳
ن از طریق رسانه های  اسمیت، ژئوپولیتیک اطلاعات یا شیوه های سلطه جویی فرهنگی استعمار در جها .  2

 .  ۳۸همگانی، ص 
 . ۳۵تاملی فلسفی پیرامون حضور تاریخ در سینما، ص فهیمی فر،. 3
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یافته است. به   شهرت  به طور مستقیم و  این نظریه مدعی است که رسانه ها قادرند 

را تحت تاثیر قرار می  افکار   همان شیوه که تزریق زیر پوستی بر بدن تاثیر می گذارد،

 1دهند. 

 

 :ملی ژانر تاریخی و هویت سینما،-2

به آن دسته از وسایل ارتباطی که در   نخست باید به تعریف رسانه و سینما اشاره نمود.

ن های جدید به وجود آمده و مورد استفاده اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی  تمد  

و به دو بخش دیداری و شنیداری   ،2رسانه گفته می شود  زیاد و شعاع عمل وسیع است، 

اری دارند که  رسانه های دیداری نیز خود دو بخش تصویری و نوشتتقسیم می گردد و  

سینما در   3تلویزیون و مطبوعات از هر دو بخش نوشتار و تصویر بهره مندند. سینما،

هنر و فنی است که   نما،سی اما در اصطلاح، اصل واژه ای یونانی است به معنای حرکت،

 اشا گر است،ب خود که همان تمپیامی را به مخاط ک،به کمک یک سری تصاویر متحر  

 موسیقی و رقص، معماری، مجسمه سازی،  اشی،نق   سینما در کنار تئاتر، منتقل می کند.

سینما دسته بندی های بساری دارد که به   آخرین هنر و به عبارت دیگر هنر هفتم است.

که موضوع    ژانر تاریخی نوعی از انواع گونه های فیلم است  گونه یا ژانر گفته می شود.،    آن 

 تاریخی دور می زند. ه آن حول محور یک شخصیت یا واقع

از سوی دیگر هویت از منظر روان شناسی دوام و بقای علم آدمی به وحدت خود در  

و عواملی که به رکن هویت کمک می کنند عبارت اند از حافظه که تاریخ  طول زمان است  

ه او اجازه می دهد برای آینده نقشه  زندگی آدمی را به یاد می آورد و خیال که ب  هگذشت

اوقات و وقایع مختلف زندگی گذشته و   د و به یاری ادراک و حافظه و خیال،ها بکش

صل می سازد و به آنها وحدت شکل می  مت    خود را به یکدیگر مربوط و  هٔحال و آیند

هر شخص است و به ویژگی های ارثی و  ه  صاما در کنار هویت فردی که مشخ    4دهد. 

 
 . ۳۳۸دانی، نشانه شناسی رسانه ها، ص. 1
 . ۱۶کارنوو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ص. 2
 . ۷۱ویندال و دیگران، کاربرد نظریه های ارتباطی، ص . ۵
 . ۴۴ص  سیاسی، روان شناسی شخصیت،. 4
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ی نیز وجود دارد. هویت  ت به نام هویت مل  یطی وی بستگی دارد، نوع نوینی از هویمح

  هٔاعی، زادسیاسی و اجتم  هٔی که از بر ساخته های علوم اجتماعی است، به مثابه پدیدمل  

عصر جدید است و هنگامی در غرب پدید آمد که ملت به معنای امروزین شکل گرفت  

ه مشرق زمین و سرزمین های دیگر راه یافت. مفهوم  و از اواخر قرن نوزدهم میلادی ب

ی کاربری  مل  ه  دوم قرن بیستم میلادی به جای خلق و خوی و خصیصه  هویت ملی از نیم

 1یافت.

داشتن زبان مشترک، سرزمین مشترک،  ه  ی را می توان در زمینهویت مل  فه های  مول  

در    2رزیابی نمود. های دینی ای و آموزه  ی، هنر مل  ی، نژاد مشترک، آیین مل  حکومت مل  

فه ها، به قول فرهنگ رجایی، هویت ایرانی از چهار آبشخور تغذیه می کند:  کنار این مول  

لی ایران است که وجه مشخص و ارزش های قابل او  »از این چهار بستر رودخانه، منبع  

رفانه و دیگری  آن را که ایرانیان به آنها بسیار فخر می کنند، یکی فردیت عاهٔ احیا و دیرند

ت است که  و برای اکثر ایرانیان اسلامی  تساهل و باز بودن است. بستر دوم رودخانه دین  

ت و دیگری عدالت و برابری  وحدانی    د آن یکی خدا پرستی وایرانیان از ارزش های متعد  

ت  در قبال قانون را بر گرفته، بزرگ کردند و صیقل زدند. بستر سوم این رودخانه سن  

ت ایرانی را از  یرانیان را طی قرون و اعصار جهت داده است. آن چه سن  زندگی ا  است که

جوانمردی  ت و  ت ها متفاوت می کند، یکی اعتدال و میانه روی و دیگری فتو  دیگر سن  

ت تحت تاثیر  هویت ایرانی که ایرانیان را به شد  ه  است. و بالاخره چهارمین بستر رودخان

 3د است«. آن نقش نداشته اند، تجد  ه ل گیری اولی  قرار داده، اما آنها در شک

درک    هٔتردیدی نیست که رسانه ها و به ویژه سینما، با باز نمایی عقاید و باور ها، بر شیو

اصلی    هسوی مردمی که در قلمرو آن فرهنگ زیست می کنند، تاثیر دارند. مسئلدنیا از  

رسانه در شرایط   4ت هاست.رسانه ها در عصر کنونی، شکل گیری و ساخته شدن هوی

تفن    حاضر  توضیح،  عامل  جمله  از  بسیاری  های  و  کارکرد  انتقال  عامل  و سرگرمی؛  ن 

 
 . ۷میر محمدی، گفتار هایی درباره ی هویت ملی در ایران، ص. 1
 . ۱۲۴-۱۲۳ رسانه و هویت ملی)تاثیر رسانه بر شاخص های هویت ملی(، ص  قربان سوار، رحمتی و ناطقی،. 2
 . ۲۳۸رجایی، مشکله هویت ایرانیان امروز و ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ. ص. 3
 . ۳۲رسانه، هویت و الگوی مصرف :رویکرد نظری، صعسگریان، شیخ الاسلامی و  . 4
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ت؛  ص فرد، گروه و مل  ؛ عامل تشخ  ساخت فرهنگ؛ منبع هویت گرایی یا هویت شناسی

دارند.  مثابه حکومت  به  نهادی  و  یا جهانی شدن  بودن، جهانی سازی  اما    1ابزار جهانی 

ی و بومی در روند هویت  نسته است از امکانات فرهنگ مل  ان تا چه حد تواسینمای ایر 

 سازی نسل ها بهره ببرد؟ 

قات آن  توان دنیای ایران باستان و متعل  ی ایرانی را می  یکی از معیار های بارز هویت مل  

بر شمرد. به نظر می رسد از بعد نگاه تاریخی، هر نوع نگاه و تلاش برای بازتاب و تعریف 

ایرانیت و اسلامیت، نگاهی  هو ایرانی بدون در نظر گرفتن توامان دو وجه حیاتی  یت 

هویت  هٔ در اعاد  خی و نیز آمیخته با غرض ورزی است. در حالی کهعاری از شناخت تاری

هی به  ملی ایرانی اسلامی و باز خوانی جهت دار گذشته، لاجرم می بایست سهم قابل توج  

یت در بازنمایی آن  در کنار کم توجهی به مل    2ی نیز داد. ی و ارزش های مل  موضوعات مل  

در سینما، می توان به موارد دیگری اشاره نمود که سینمای ایران به آنها دچار است و  

ی با مشکل مواجه می سازد. سینمای  ی را برای سینمای مل  کل    همین امر ترسیم یک برنامه

ص در بعد سیاست روشن و مشخ  ایران از مشکلات پایه ای چون نبود سیاست های  

گذاری فرهنگی رنج می برد. یارانه ای بودن سینمای ایران موجب تبلیغاتی شدن فیلم  

گر، اتلاف منابع، افت کیفیت فیلم ها و تضعیف    ها، بی توجهی به ضرورت جلب تماشا

 3ر شده است. مهم و موث   هموقعیت سینما به عنوان یک رسان

و اقیانوس ژرف هویت ساز آن می پردازیم،  رفتن ایران باستان  چرا ما به نادیده گ  این که 

مدید تاریخی دست  ه خود مقوله ای مجزاست. سینمای هالیوود از فرط نداشتن پیشین

به خلق قهرمانانی چون بت من، ترمیناتور و ... برای ایجاد الگو هایی جهانی زده است،  

و جوانان در سر تا سر جهان شده اند.  الگو هایی که در واقع سمبل ایدئالیستی نوجوانان  

  هر چند که از بعد ژانر تاریخی در سینمای ایران اثر های ماندگاری چون کار های داوود

و   نیز ساخته های علی حاتمی که تاریخ قاجار  و  باب تاریخ صدر اسلام  باقری در  میر 

 
 . ۱۱۹یت ملی)تاثیر رسانه بر شاخص های هویت ملی(، صرسانه و هوقربان سوار،رحمتی و ناطقی، . 1
 . ۴۰تاملی فلسفی پیرامون حضور تاریخ در سینما، صفقیهی فر، . 2
 . ۱۰۴ص  سینما: آسیب شناسی سینمای ایران،گرانپایه، . 3
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ای باستانی  معاصر را تصویر می کند، خلق شده است، اما از بعد پرداختن به شخصیت ه

به خود   بدان جاست که هالیوود  تا  دارد. این ضعف  ایران ضعف های بسیاری وجود 

یخ بپردازد و فیلم بی مایه ای چون سیصد خلق  جرئت می دهد تا به تحریف فاحش تار 

ی ایرانی در قالب سینما، روند تخریب  شود و در صورت عدم روایت تصویری بزرگان مل  

ی و غیر  ی با نگاهی کل  نرم فرهنگی ادامه خواهد یافت. حت    هویت ایرانی در مسیر نبرد 

غربی و تقلید خشک  ایرانی و در میل نسل های جدید به سینمای    هآماری در سطح جامع

و بی چون و چرا از قهرمانان آن، می توان دریافت که سینمای ایران از این رسالت گران  

 سنگ خود غافل بوده است. 

 

 : یهای هویت مل  سینما: بازتاب چهره -3

رسی زندگی آنان  تاریخ ایران شخصیت های بسیاری را در دامان خود پرورانده است که بر  

گیرای الگو بودن را در زمینه های گوناگون، عیان سازد. رسانه و به ویژه می تواند وجوه  

سینما، در بازشناسی این افراد و بازتاب شخصیتی آنها و نیز ساختن نقش سمبلیک از  

با نگاهی  این   قهرمانان، تاثیر وافری دارد. با یک سیاست گذاری فرهنگی بلند مدت و 

ال با  آنها، هجمگو سازی موف  درست به این شخصیت ها، می توان  ه  همه جانبه  ق از 

فرهنگی را خنثی نمود و از دیگر سو با ساختن هویت پایه ای برای نسل ها، از آسیب  

ت گرفتن آنها هستیم، جلو گیری  وزه شاهد شد  های شدید اجتماعی و فرهنگی که امر 

اشاره می شود که   یفی تنها چند نمونه از این نوابغ مل  کرد. در هر حال، در ادامه به معر  

باز کردن جوانب شخصیتی و رفتاری   سینمای کشورمان تا کنون به آنها نپرداخته است و 

 آنها در سینما می تواند انگاره ای ماندگار را ثبت نماید. 

 

 :زرتشت: پیامبر خردورز-3-1

زرتشت جز نوابغ چند وجهی جهان است که تاثیر هر یک از ابعاد وجودی او آن چنان  

بوده که سر آمدان دینی، فلسفی و اخلاقی، زبان به تحسین وی گشوده اند. بسیاری  ژرف  

زه  از پژوهشگران، نوشته اند که ادیان ابراهیمی)یهودیت، مسیحیت، اسلام( برخی از آمو
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از بعد فلسفی    1های اساسی هم چون رستاخیز و معاد را از دین زرتشت اقتباس کرده اند. 

ت در جهان پیشگام است. یکی از مسایل مهم را که زرتشت  نیز می توان گفت که زرتش

  ه حکمت عملی و فلسف  هٔدر حکمت خسروانی، که فلسفه و حکمت ایران باستان در حوز 

دقیق آن بعد ها در آثار    هات آن را وضع نمود و ترجمسیاسی است مطرح کرد، اصطلاح

ه  نعکاس داشته، همین فلسفافلاطون، نو افلاطونیان، حکما و فلاسفه و ارباب دین نیز ا

محور مهم دیگر جهان بینی زرتشت، اخلاق است. در دینی که    2سیاسی زرتشت است. 

اخلاق زرتشتی  ه  ه گانزرتشت عرضه کرد، به اخلاق توجه فراوانی مبذول شد و اصول س

نیک، گفتار نیک و کردار نیک می باشد.    هجهان شناخته شده است که اندیشه  در هم

بد، گفتار بد    هخلاق اهریمنی درست متضاد این سه اصل است یعنی: اندیشصفات و ا

زرتشت نقشی محوری دارد. آدمی با این توانایی که    هاندیشهٔ  خرد نیز در دایر 3و کردار بد.  

ز جهان نا شناخته گام بگذارد و  رد است می تواند بیندیشد و می تواند که به بخشی اخ

ابد و می تواند که سرنوشت زندگانی خود را بسازد و می  از گمراهی و دو دلی رهایی ی

تواند که با خرسندی درونی و شادی، زندگانی کند و می تواند که روانش را به تیرگی ها  

همان روان پاک مانده است، به سرای روشنی برساند... زرتشت  نیالاید و جانش را، که  

ولی هرگز فرمان نمی دهد که شناخته خود از راه به کار بستن خرد به شناسایی راه یافته  

های او پذیرفته شوند. به سخن درست زرتشت به آدمیان نمی گوید به چه بیندیشند،  

زرتشت با اصالت اختیار  4ه بیندیشند.  او تنها این سفارش و راهنمایی را می کند که چگون

را بالا برد    آدمی، نه تنها در اصول فلسفی مباحثی تازه گشود، بلکه ارزش و مقام آدمی

 5و اساس کاهلی و تنبلی را بر انداخت. 

ن  در هر حال، اندیشه های زرتشت جهان باستان را در نوردید و افکارش در ساخت تمد  

جهان بینی زرتشت در   یی داشت. بازتاب زندگی و به ویژههای ایران باستان تاثیر به سزا

 
 . ۹۳، صواکاوی تاثیر پذیری یهودیت از دین زرتشتتی شورکی و طاهری آمرادی، حاج. 1
 . ۷۵پیامبر ایران باستان، صرضی، زرتشت، . 2
 . ۷۷همان، ص. 3
 . ۳۱۹پرتو، زرتشت و اندیشه، از کتاب زندگی و اندیشه زرتشت سیری در زندگی و آموزه های زرتشت، ص. 4
 . ۷۱رضی، زرتشت، پیامبر ایران باستان، ص. 5
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رسالتی جهان شمول برای منعکس  ی و دینی، می تواند  ساختار سینما علاوه بر رسالت مل  

ایرانیان برای درک حقیقت و تشویق همگان برای گام نهادن  ه  کردن تلاش چند هزار سال

 در این راه باشد. 

 

 : ر پر غوغاکورش بزرگ: سمبل مدارا در عص-3-2

ی مورخان یونانی که  شکوه شخصیتی و انسانیت کورش چه قدر می تواند باشد که حت  

ورز بوده اند نیز نتوانند عنوان بزرگ را در پسوند نامش به کار نبرند. آن چه  سراسر غرض  

را در کنار صلابت جنگاوری و مدیریت استراتژیک وی فراگیر نموده   که شکوه کورش 

اوست. آری، زمانی که قتل و کشتار و تجاوز و به اسارت گیری انسان   است، مرام انسانی

کورش از تسامح، مدارا، احترام به آزادی و حریم  سیاسی است،    ه ط عرصها ندای مسل  

انسانی سخن به میان می آورد. علیرضا شاپور شهبازی در کتاب کورش بزرگ زندگی و  

ا ایران، سخنان  بنیاد گذار شاهنشاهی  دربار جهانداری  را  غربی  مورخان  و  هٔ  ندیشمندان 

سخنان فلویگل  کورش آورده است که ما سخنان فلویگل را به عینه نقل می کنیم: »

آلمانی در مورد ارزش کورش برای تاریخ جهان دلپذیر و حاکی از قدر شناسی است... از  

ن کشتاری،  خون آلود هیچ فرما   هاین ها بالا تر، وی یک انسان بود. بر جامه اش لک  ههم

جویی و ستم گری و رفتار بیداد گرانه ای، یافت نمی شود. حتی هنگامی که لودیان  یا کین  

نت کار را برای بار دوم به زیر فرمان آورد، اجازه نداد کسی از دم تیغشان بگذرند. ولی  خیا

اسکندر بار ها فرمان کشتار همگانی داد. کورش دشمنان را بر دار نکشید و با شکنجه  

اما ارزیابی شاپور شهبازی از    1ت و هم میهنان خود را بی خردانه به دژخیم نسپرد«. نکش

عمق تاثیر وی را در تاریخ جهانی به زیبایی تصویر می کند: »با    شخصیت مانای کورش

دراز تاریخی به پایان رسید: دوره ای که سرشار از مردمان ویران    هٔآمدن کورش یک دور 

ان درنده خوی و سنگ دل بود، دوره ای که جان انسان و مقام  گر و تبه کار، و خون خوار 

نوی ای  دوره  و  نداشت،  ارزشی  آغاز گشاو  دور ن  و    هٔت:  داستانی  و سازش، هم  صلح 

 
 . ۳۸۸شاپور شهبازی، کورش بزرگ، زندگی و جهانداری بنیاد گذار شاهنشاهی ایران، ص. 1
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ارزش نهادن به حقوق و عواطف انسانی، دوره ای که قانون و داد را پا بر    هٔهمراهی، دور 

نمایان   را  مردم  اجتماعی  و  انفرادی  ارزش  و  دیگر کسی  جای کرد  او  از  پس  ساخت. 

امی نهراسد.  نتوانست بی شرم و ترس، دست به کشتار بزند، ویرانگری کند و از ننگ و بد ن

 1کورش معنی و اهمیت انسانیت واقعی را آشکار کرد«. 

مه طباطبایی و ابوالکلام آزاد  آن گونه که می دانیم، از نگاه اسلامی نیز اشخاصی چون علا  

هر روی،  شده در قرآن را با شخصیت کورش منطبق می دانند. به    نیز ذوالقرنین اشاره

کورش کبیر به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی آغاز  ساخت فیلم  هٔ  مات پروژ گویا مقد  

این اثر را نیز خود ایشان نگاشته اند. پیشنهاد می شود که فیلم   هشده است و فیلم نام

تاریخ ایران باستان نیز ه  صین آکادمیک رشتاثر قبل از آغاز فیلم برداری به متخص    هنام

 با نقد علمی آنها همراه شود.  عرضه شود تا هر نوع ابهام و یا مسایل تاریخی آن 

 

 :داریوش اول: شکوه مدیریت و اقتدار سیاسی -3-3

  ه پرداختن به شخصیت داریوش اول هخامنشی از منظر سینمایی می تواند نقاط برجست

صلابت و مدیریت استراتژیک وی است.    هٔمهم ترین آنها ممیز بسیاری داشته باشد که  

سیاسی نیز   هٔمنظر علم مدیریت را می توان در حوز شناسایی عوامل تهدید و بحران از  

های   آشوب  و  بود  خالی  وجود کمبوجیه  از  زمانی که کشور  در  داریوش  و  داد  تعمیم 

سال و با مدیریت    داخلی می توانست منجر به صدمات سنگین سیاسی گردد، طی دو 

بینیم دولتی  بحران توانست ثبات مجدد را به قلمرو هخامنشی باز گرداند. از این رو می 

مشتمل بر تمام دنیای معلوم آن روز و مقداری از سرزمین هایی که تا آن هنگام مجهول  

بود که آن از ریگ زار سوزان آفریقا تا نواحی سرد سیر چین امتداد داشته است، تمامی  

ی ایران و بهترین  ن کشور وسیع و پهناور زیر نفوذ این پادشاه بوده و این نهایت ترق  ای

 2ز تمام ادوار بزرگی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود. دوره ا

 
 . ۴۰۷مان، صه. 1
 . ۲۷۲حقیقت، حکومت جهانی ایرانیان از کورش تا آریوبرزن، ص. 2
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داریوش جهت مدیریت کارآمد امپراطوری دست به اقدامات عدیده ای زد. راه شاهی را  

طول بین  ۲۵۰۰به  تردد  سهولت  برای  و  سپاه    کیلومتر  نمود.  احداث  شوش  تا  سارد 

امنیت قلمرو را حفظ می نمود. احداث  جاویدان را به تعداد ده هزار نفر به وجود آورد که  

بردگان و  هٔ بنای عظیم پارسه به دستور وی آغاز شد، بنایی که نه چون اهرام ثلاثه بر گرد

خته شد. بنایی که  نه چون دیوار بزرگ چین با ریخته شدن جسد کارگران در پی دیوار سا

باستان، تندیس تمام قد رعایت بر شکوه معماری جهان  ان  علاوه  سانی و عدم  حقوق 

ساتراپ    ۲۲پارسیان، قلمرو را به    هٔوجود بهره کشی است. وی برای نظارت دقیق گستر 

به هر روی،   پیاده کرد.  نشین تقسیم نمود و سیستم اطلاعاتی چشم و گوش شاه را 

یوش یکی از نقاط با صلابت تاریخ سیاسی ایران است که پرداختن  دوران زمام داری دار 

گاه دوربین می تواند نسل های جدید را با روشی نوین به هویت  به شخصیت داریوش از ن

با تاثیر پذیری از مدیریت نبوغ وار داریوش حداقل در زندگی  مل   ی شان متعهد کند و 

 شخصیش بهتر تصمیم گیری خواهد نمود. 

ای قل  در کنار  باستان ه  ن سه  ایران  تاریخ  اثر گذار  ها شخصیت  ده  میان  از  ستیغی که 

ده ام، هستند نابغه های گونه گون دیگری که منعکس کردن حماسه ها،  انتخاب نمو

از   باشد.  مند  دغدغه  هنرمند  یک  رسالت  تواند  می  آنها  های  دلاوری  و  ها  فداکاری 

شاپور  و  اشکانی  دوم  مهرداد  تا  گرفته  اول    آریوبرزن  خسرو  نیز  و  دوم  و  اول 

آنها  هٔ  ه ای می شود دربار ساسانی،همگی بزرگانی هستند که فیلم ها و سریال های ویژ 

فرهنگی نجات  ه  بسیاری را از استحال  ساخت و چه بسا بازتاب هویت آنها بتواند افراد 

وکیشن  دهد. البته در این زمینه باید امکانات سینمای ایران در مورد جلوه های ویژه و ل

ور های  ص دیگر کشدیگر را نیز در نظر گرفت و در صورت نیاز از تخص    ی سازی و نکات فن  

 پیشرو نیز در قالب همکاری بهره برد. 
 

 نتیجه:

  ی از ارتباط را در گسترهٔ جهان  یدیجد  یو الگوها  دهیامروزه قدرت رسانه مرزها را درنورد

ارتباط   یبا حوزهٔ نفوذ رسانه ا  یو اقتصاد  یاسیاست. از آن جا که قدرت سشکل داده
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تلاش دارند    نما،یها مشخصا سرسانه  ان یصاحب رسانه و از م  یدارد، کشورها  یمیمستق

به    ران،یکنند. ا  قیتزر   یبه مخاطبان جهان  نمایس  ق یخود را از طر   ر مورد نظ  یهاتا انگاره

ن  نه یشیدارا بودن پ  ل یدل   خ، یتار   ر در طول اثر گذا  یهات یشخص  ز یو ن  ی غن  ی و فرهنگ   ی تمد 

بهره    یاز هجمه فرهنگ   یر ی و جلوگ  یساز   تیدر راه هو  یبالقوهٔ مل  ت یقابل  نیاز ا  تواندیم

س بعد  از  برا  نیا  ایگو  یگ فرهن  یگذار   استیببرد.  ز   یشبهه  دارد که    یادیعدهٔ  وجود 

ن و شخص  رانیپرداختن به ا ندارد،    یما سازگار   یاسلام  ت یآن با هو  یهات یباستان، تمد 

کرد: نخست    هیارا  توانیا م ر   ی ادیز   ل یباب دلا  نیاشتباه است. در ا  هیکه از پا  یر تصو

از    ییکه علاقه به وطن جز   ون مضم  نیدارند با ا  ی ثیاسلام )ص( حد  ی گرام  امبر یکه پ  نیا

  ین یقی  شانیبه ا  ثیحد  نی که انتساب ا  ندیبگو  یاست و باز ممکن است عده ا  مانیا

ا امام علستین انسان    یسه خصلت از بزرگوار   ن یکه: »ا  ندیفرمای م  یثید)ع( در ح   ی . ام 

نگه داشتن دوستان    هنش،یشده اش، علاقه او به م  یاو بر زمان سپر   ستنیاست: گر 

  ی تلق    یو جز اخلاق اسلام  یجابیمؤمنان ا  ر یاز زبان ام  یپس، آن گاه که امر   1« اشنهیر ید

م ا  یبرا  یلی شود، دل ن و معمار   ن یمبارزه با آن وجود ندارد. دو  به شدت   یاسلام  یکه تمد 

عملاً ساختار   انیاست و عب اس  یساسان  ژهیباستان و به و رانیا  ی متاث ر از تمدن و معمار 

برا  یساسان  یاسیس اسلام  دارهٔ ا  یرا    یاسلام  یاجزاء معمار   اینمودند    ادهیپ  یخلافت 

ن    نیااست و از    یساسان   یمتاث ر از معمار   یهمگ   …چون طاق و گنبد و مناره و   رو تمد 

ت وام دار ا  یاسلام م  گر یباستان است و به زبان د  رانیبه شد    ن یبا آن ممزوج است. سو 

  یزرتشت   ران، یعصر باستان ا  نی که د  میدانی باشد. م   میاستناد به قرآن کر   تواندی م  ل یدل

. پس  شناسدی م   تیرا به عنوان صاحب کتاب به رسم  نید   نیا  روان یاست و قرآن پبوده

  یکتاپرستیبر    ی قرآن مبتن   ی از سو  ز یزرتشت ن  رو یباستان پ  ان یرانیا  ینید  شه یاندو    ی زندگ 

الحاظ شده و  ن  شیپ  انیرانیاست  اسلام  تأ  ز یاز ظهور  اساس  راه   ودخ  دییبر  در  قرآن 

ابوده  یکتاپرستی بال مهم هو  تیو اسلام  تیرانیاند. دو عنصر  واقع دو    یرانیا  تیدر 

ل  هستند که نه تنها با هم تناقض  . گرندیکدیندارند، بلکه مکم 

 
 . ۲۶۴. ص ۷۱مجلسی، بحارالانوار، ج. 1
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 ژهیو  یهات یو شخص  یرانیا  یباستان  تیهو  یمعرف   یبرا  ینیرسالت سنگ  رانیا  ینمایس

مل   عرصه  در  آن  اثر گذار  ن  ی و  س  یالمللنیب  ز یو  امروزه  جنبه   نمایدارد.  بر  علاوه 

 نمایس  یبصر   یهادارد. جاذبه   ز ین  یچون کارکرد فرهنگ ساز   یگر یابعاد دکننده،  سرگرم

ت  لندب  ر یآن تأث  ییجادو  تیو ماه و استفاده از    گذاردیم  یبر ذهن مخاطب بر جا  یمد 

  دهینا د  د یاست که نبا  یو هنر   ی مذهب  ، یرسالت مل    ک یجوان    یهانسل   ت یآن در راه ترب

 انگاشته شود.

 

 مآخذ: و  منابع
ار در جهان از اسمیت، آنتونی. ژئوپولیتیک اطلاعات یا شیوه های سلطه جویی فرهنگی استعم

 .۱۳۶۴وش، طریق رسانه های همگانی. ترجمه فریدون شیروانی، تهران: سر 

پرتو، ابوالقاسم. زرتشت و اندیشه، از کتاب زندگی و اندیشه زرتشت سیری در زندگی و آموزه  
 .۱۳۸۷دهباشی،تهران: نشر افکار، های زرتشت، به کوشش علی 

واکاوی تاثیر پذیری یهودیت از دین کردی. »حاجتی شورکی، سید محمد؛محمد حسین، طاهری آ 
 . ۱۰۴- ۸۵، ص۱۳۹۳، معرفت ادیان، زمستانزرتشت«

انتشارات کومش،  تهران:  آریوبرزن،  تا  از کورش  ایرانیان  جهانی  عبدالرفیع. حکومت  حقیقت، 
۱۳۸۷ . 

 . ۱۳۸۷شانه شناسی رسانه ها، ترجمة گودرز میدانی و بهزاد دوران، تهران: چاپار،  دانی، مارشال. ن

ابوالمعالی،  ابراهیم  و  پور  عباس  مترجمین همایون  تاریخ سینمای جهان،  دیوید.  رابینسون، 
 .۱۳۶۳تهران: انتشارات نگاه، 

د فرهنگ،  رجایی، فرهنگ. مشکلة هویت ایرانیان امروز و ایفای نقش در عصر یک تمدن و چن 
 .۱۳۸۲تهران: نشر نی، 

 ۱۳۸۰ران: انتشارات بهجت، رضی، هاشم. زرتشت، پیامبر ایران باستان، ته

 . ۱۳۵۲سیاسی، علی اکبر. روان شناسی شخصیت، تهران: کتاب های سیمرغ، 

شاپور شهبازی، علی رضا. کورش بزرگ، زندگی و جهانداری بنیاد گذار شاهنشاهی ایران، شیراز: 
 .۱۳۴۹نشگاه پهلوی، انتشارات دا

« محسن،  عسگریان،  حسن؛  محمد  الاسلامی،  هویت  شیخ  مصرفرسانه،  الگوی  :رویکرد   و 
 .۴۹- ۳۱، ص۱۳۸۹«، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، تابستاننظری
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، پژوهش های ارتباطی،  تاملی فلسفی پیرامون حضور تاریخ در سینما«فهیمی فر، علی اصغر. »
 . ۵۰- ۲۹، ص۴۱شماره ۱۳۸۴

« هاشم.  ناطقی،  مهدی؛  رحمتی،  علی؛  قربان  سوار،  رسانقربان  ملی)تاثیر  هویت  و  بر  رسانه  ه 
 . ۱۳۵- ۱۱۳، ص۱۳۹۵«، رسانه و فرهنگ، بهار و تابستانشاخص های هویت ملی(

محسنی،  منوچهر  ساروخانی،  باقر  ترجمه  جمعی،  ارتباط  وسایل  شناسی  جامعه  ژان.  کارنوو، 
 . ۱۳۵۶تهران: سروش، 

، ترجمه و  دراماتیزه کردن تاریخ در سینما، تحریف واقعیت یا ضرورت هنری«و. »کاس، سیلوی
 . ۲۱- ۲۳،ص۱۳۹۳ری، ماهنامه زمانه، مهر و آبان علی محمد طرفدا تلخیص

- ۱۰۲، ص ۱۳۷۶،  ۳۲رسانه، شماره   ه، مجلسینما: آسیب شناسی سینمای ایران«گرانپایه، بهروز. »
۱۰۵ . 

 .۱۹۸۳درر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: موسسه الوفاء، مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار ل 

مطالعات ملی، تمدن    ههویت ملی در ایران. تهران: موسسهٔ  ایی دربار میر محمدی، داود. گفتار ه
 . ۱۳۸۲ایرانی، 

مرکز   تهران:  دهقان،  رضا  علی  ترجمة  ارتباطی،  های  نظریه  دیگران. کاربرد  و  سون  ویندال، 
 . ۱۳۷۶نه ها، مطالعات و تحقیقات رسا



 

شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۷، تابستان ۱۴هٔ سال چهارم، شمار   

 

های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در خاندان نفوذ

 یرانشهریا بسط اندیشهٔ
 

 1ملکی رضا شاه 

 ۱۷/۲/9۸تاریخ دریافت: 

 ۹/۴/۹۸تاریخ پذیرش: 

 :دهیچک

درخشانه  ۱۳۲–۶۵۶)  انیعباس  دوران از  ا  نیتر .ق(،  نفوذ  جهت  به  تمام    انیرانیروزگاران  در 
را به    انیرانیا  ه،یام  یبر خلاف بن  یعباس  یبود. خلفا  انیعباس  یو دربار   یمتکوح  ،یمناصب لشکر 
 شان یگسترش علم و دانش به ا  ز یسالنامه و ن  ن،یدواو  هیحکومت، ته  ییکه در برپا  یسبب خدمت

به آنان واگذار کردند. وزراء، عمال و   ز یرا ن  یحکومت   یداشتند، و مناصب بالا  ی بودند، گرام ه کرد
  دادند یم ل یتشک یرانیا یرجال دولت و خواص حکومت خلفا را موال ان،یب، دربار کتاب و حجا

انکار    ینقش  یحکومت و قلمرو عباس  دار ینظم داده، و در ادارهٔ پا  انیبه حکومت عباس  شانیو ا
ا  ر یپذنا ا  لیز دلاداشتند.  برجسته تر است:    لیدو دل  انیعباس  انیدر م  انیرانینفوذ روزافزون 

که خراسان را حاکمان  و دوم آن   یدر فن حکومت مدار   انیرانیا   نهیشیمهارت و پنخست به خاطر  
م  یرانیا  یمحل اکردندیاداره  از  برا  از ین رو نی .  مأمون  تا  رضا  یبود  آوردن  دست  آنان    تیبه 
ا  انهیجویآشت  یاستیس به دربار    یبه حد  یدر دربار عباس  انیرانیدنبال کند. نفوذ  را  بود که آن 

و   د،یو مأمون به اوج رس  دیو هارون الرش  ی نفوذ، در روزگار هاد  نیبود. اکرده    مانند  ی ساسان
 ی اسعب  ینبودند، خلفا  انیرانی حاضر به ازدواج با ا  ز یاعراب ن  نیرتر یکه حق  هیام  یبرخلاف دوران بن

ا ا  افتهی  وندیپ  یرانیبا دختران  به  را  نسب خود  داشتند  اعراب کوشش  ا   انیرانیو   نیبرسانند. 
  ،یحکومت مدار   یهانهیرا در زم  یرانیا  یهانفوذ خاندان  ر یت تا خدمات و تأثبرآن اسپژوهش  
 کند.   یواکاو انیدر عصر عباس یرانشهر یا شهیاند کلامکی در  و …نجوم  ات،یدانش، ادب

 اسلام .  ران،یا ان،یبرمک ان،یعباس ،یرانیا یهاخاندان  ان،یرانیا :ی د یکل  واژگان

 
 shahmalaki@gmail.com     تهران ی لیتکم لاتیمرکز تحص یدورهٔ اسلام رانیا خی تار  ی دکتر  ی. داشجو1
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 پیشگفتار: -1

به سرزمگذر قرن   در   که  ییهاورش ی پ  رانیا  نیها  و  اقوام و ملل    ییهایروز یشده  که 

  یمنته   ر یمس  کیبه    تیاند، در نهاکشور به دست آورده  نیدر آغاز هجوم خود در ا  یخارج

و    دهی خود را نجات داده و روح خود را در فاتحان دم  یمل  تیهمواره هو  انیرانیشده: ا

برا دور   یسپس  از  بعد  مدن  یخراب  یهاهخود  موجبات  انهدام  فراهم    ی دیجد  ت یو  را 

  ی لیاند. آنان خنداشته یینها  یروز یپ  نیسرزم نیدر ا گاهچیه یاند. فاتحان خارجساخته

تهاجم خود را از دست    یرو ین  یاند و پس از چنددرآمده   یرانیا  ی و خو  ی زود به رنگ و بو

 .اندمضمحل شده  یرانیا  ق یعم شهیاند زاب یداده و در ت

ا  ، ییاز سو   یهادر رشته  ی به تمدن اسلام  ز ین  ی ار یخدمات بس  نیسرزم  ن یباشندگان 

  ی اند. فاتحان عرب خود زودداشته  ینیو د  یهنر   ،یاسیس  ،یفرهنگ   ،یادب  ، یمختلف علم

و توان متفکران،    شهیفراتر از توان آنان است. اند  نیچن  ییبودند اداره قلمرو  افتهیدر 

اسلام    نی جهان نخست  یرانیبرجسته و کهن ا  یهادانانخ  ز ین  و   بانیاد  ران، یدانشمندان، دب

  گر یاقوام و ملل د  یبر فرهنگ و تمدن روزگار عباس  یگذار   ر یرا دگرگون کرد. اگرچه در تأث

در گستره جهان    ی عصر عباس یآوردهادست  نیدرخشانتر  د یترد  ی نقش داشتند اما ب  ز ین

نت روزگار  آن  دست   انیرانیا  یهاکوشش جهیاسلام  حت ییردهاآوبود.  بعدها  در    یکه 

  ی طور کلکه به   انیرانیا  یفکر   یهانه یزم  ش ینهاد. پ  یبرجا  قیعم  ییردپا  ز یرنسانس اروپا ن

و تحول را همزمان    تیاسلام تثب  یایدر مواجهه با دن  خاست،ی برم  یرانشهر یا  شهیاز اند

جدا  سلام  از ا  شی عرب پ  می قد  یکه از خرافه و درخودماندگ   یانیجر   تیبه همراه آورد. تثب

و    نیمسلم  انیم  یفرهنگ   ییکه از برخورد سرچشمه داشت. برخوردها  یو تحول   شدیم

ا  نی. اانیرانیا داد به سمت و    م یمقاله نشان خواه  ن یبرخورد با توجه به آنچه که در 

همچون ادب،    ییها. حوزهدی گرد  یو تمدن  ی شد که موجب رشد فرهنگ   دهیکش  ییسو

تحول و رشد    ن یا  دان یم  انیرانیا  آگاهانه  ورود   با  … و  اتی اضیر مجوم و    ، یفلسفه، پزشک 

 شدند. 
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 ها: عباسیان: زمینهپیش  -2

ه.ق( دورهٔ رونق تمدن اسلامی است. اوج این شکوفایی و رونق    ۱۳۲-۶۵۶عصر عباسی ) 

نیمه نخست خلافت عباسی، میان سال های   بوده است.  ه. ق،    ۱۳۲-۲۳۲علمی در 

دوران خلافت زیدان،  )از سال   سیعبا جرجی  تا سال    132را  به  656ه.ق  چهار   ه.ق(، 

 : نموده »دوره« تعبیر هر بخش را به و تقسیم کرده است،  بخش

ه.ق(، یعنی    ۲۳۲-۳۳۴ه.ق( دورهٔ دوم، سدهٔ دوم )  ۱۳۲-۲۳۲دورهٔ اول: سدهٔ نخستین )

دولت آمدن  تا  عباسی  متوکل  آغاز خلافت  )  .بویهیان از  ه.ق.(    334-۴۴۷دورهٔ سوم 

  ۴۴۷- ۶۵۶دورهٔ چهارم ) و بغداد به سلجوقیان بویهیان، تا ورودی از استقرار دولت  یعن

 1مغول.  ه.ق(، از ورود سلجوقیان به بغداد، تا سقوط بغداد به دست

 :  نویسد دربارهٔ دورهٔ نخستین می همچنین جرجی زیدان، 

دن و  اسلام است. حکومت مسلمین در این سده، با ثروت و تم »آن سده، عصر طلایی

ه عظمت خود رسید. بیشتر علوم اسلامی نضج گرفت، و مهم ترین دانش  سیادت، به قل

مملو   دانشمندان  و  ادیبان  و  از شاعران  خلفا  دربار  ترجمه شد.  عربی  به  دیگران  های 

 2لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، در روزگار عظمتش.« گشت، مانند دربار

عباسی،   فرمانروایی در طول  آن تن حکومت    37سلسله  از  برخی  مانند  ها،  کردند که 

حکومت نمودند و منشأ تحولات مهمی شدند.    خواهانهبا اقتداری دنیا هارون الرشید،  

که خواسته او در زمرهٔ کسانی است که خلاقیت عدالت خواهانه اسلامی را،  در عین حال،  

ثریت نسبی  ایی که اکبه شاهنشاهی عربی تبدیل کرد. از آن جاصلی پیامبر )ص( بود،  

علمای اسلامی شیعه بودند و یا حداقل به تشیع گرایش داشتند، تعالی علمی مسلمانان  

دومین خلیفه عباسی و سازندهٔ  »منصور  ؛  با سیاست اشرافیت جاهلی عرب ارتباط نداشت

میبغداد،   دانسته  عباسیان  شاهنشاهی  ایدئولوژی  طراح  عموم  شود،  که  به گزارش 

 3بوده است.«  آغازگر و اشاعه دهندهٔ نهضت ترجمهب،  متقدم عر  نویسندگان

 
 . ۱۲۰ص ، 1جاسلام،  تمدن تاریخ، زیدان. 1
 . 123همان، ص . 2
 . ۴2گوتاس، تفکر یونانی، فرهنگ عربی، ص .  3
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ه.ق( دولت عباسیان به اوج عظمت و    ۱۷۰-۱۹۳با حکومت هارون الرشید )حکومت  

های غیر عربی؛ نظیر ایرانی ساسانی و یونانی جلال خود رسید. هارون به ترجمه دانش

آثار یونانیان بود. به    ترجمه  لذا حامی  1ت علاقمند بود و درباری با شکوه و جلال داش

  2«. گزارش ابن ندیم »نخستین ترجمه کتاب طبیعت ارسطو در روزگار او فراهم شده است

مأمون و امین، بر سر حکومت اختلاف افتاد؛ اختلافی که به  بعد از او، میان فرزندانش،  

هان لمرو جدر آغاز، سبب تجزیه قهای دو برادر،  جنگی تمام عیار تبدیل شد. درگیری 

به که مادرش ایرانی بود،  اسلام شد؛ امین بر بغداد و عراق حکومت می کرد و مأمون،  

های شرقی توجه داشت و بر ایران حکومت می کرد. »شاید همین توجه او به  سرزمین

 3«.ایران و حضور ایرانیان در دربارش سبب چیرگی او بر برادرش شده باشد

جانبه بود که برخی، به خطا، او را  اطع و همه نان قحمایت مأمون از نهضت ترجمه چ

های متعددی  تحلیلاند. دربارهٔ علل توجه مأمون به ترجمه،  آغازگر این نهضت دانسته 

اند خوابی است که مأمون دیده  وجود دارد. علت مهمی که همه منابع متقدم نقل کرده 

ارسطو را می بیند    خواب  »مأمون شبی در های این نویسندگان،  است. بر اساس گزارش 

ابن ندیم این خواب را علت اصلی توجه بیش از پیش مأمون    4«. پرسدو از او چیزهایی می 

مأمون در مکاتباتی از پادشاه روم خواست  داند و می نویسد که پس از آن، » به ترجمه می 

پس از    روم، که برخی از آثار یونانیان را برای او بفرستد و با پافشاری بر این مطلب حاکم  

 5«. چند بار مخالفت، با این درخواست مأمون موافقت کرد

های بنی امیه و توان گفت سلسله های متقابل میدر یک جمع بندی اجمالی از تحلیل 

بنی عباس علاوه بر تبدیل خلافت اسلامی به امپراتوری عربی و بهره جستن از اسلام به  

خود در حوزهٔ آرمانی نیز با استفاده    اهیمنزله پوششی برای مشروعیت بخشیدن به پادش

 
 . ۴۱۳–۴۰۷ص  ،2جنک : یعقوبی، تاریخ یعقوبی، . 1
 . 30۴ابن ندیم، الفهرست، ص. 2
 . ۴3، صعباسیان  عصر در اسلامی تمدنمکی، . 3
 . 1۴6-133، فرهنگ عربی :ص گوتاس، تفکر یونانی.  4
 . 303ابن ندیم، همان ص. 5
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از تئوری و نظریات اصحاب فکر غیر مسلمان، قصد ایستادگی در برابر اسلام را داشتند و 

 1سرپیچی گردند.رفته رفته از مبانی نظری اسلام، که مخالف احیای اشرافیت جاهلی بود،  

 

 :ایرانیان، امویان و عباسیان-3

های سیاسی، نظامی، علمی و فرهنگی  امویان در زمینه ر  عصنقش ایرانیان مسلمان در  

به دلیل سیاست   این روزگار،  دانیم که در  نادیده گرفته شده است. می  نیز به شدت 

داشتند    می گرایی خلفای اموی و ظلم و ستمی که بر سایر نژادها به ویژه ایرانیان رواعرب 

یاد    « آنان با نام »موالی  ریخی از متون تاطبقه ای در جامعه مسلمانان بوجود آمد که در  

اجتماعی،   نظامی،  در عرصه های سیاسی،  بودند،  ایرانی  بیشتر  افراد که  این  می شود. 

مرهون   نیز  عرب  ادبیات  ترویج  حتی  چنانکه  داشتند.  موثری  نقش  فرهنگی  و  علمی 

در  های همین طبقه است. به عنوان مثال عبدالحمید کاتب و عبدالله بن مقفع  تلاش

ای انجام نی و ترجمه متون تاریخی و ادبی فارسی به زبان عربی کارهای عمدهه نثر فزمین

دادند. ایرانیان علاوه بر عهده داری مناصب دیوانی چون دیوان خراج و مال، ترجمه این  

این نادیده  عهده داشتند.    ر ثقفی به زبان عربی ب  یوسف  بن  حجاج  عصر   در   ها رادیوان

  در کتاب چنانکه  .  خی پژوهشگران معاصر ایرانی نیز دیدمیان بر وان در  انگاشتن را می ت

اعلام شده که ایران پیش از اسلام از نظر علمی، اندوخته چندانی  ی«  تاربخ ایران اسلام»

ثروت علمی ایرانیان در حوزه های تاریخ »تر از  نداشته است در حالی که چند سطر پایین

 2سخن می گوید. “ و اخلاق 

عموما    ه بامویان    خلافت اسلامی  باورهای  از  آگاهانه  دوری  جامعه  دلیل  مورد طعن 

عاشورا، آتش زدن کعبه، قتل زید بن    که حوادثی چون واقعه  ویژهبه    هاسلامی قرار گرفت

ثیت    در کارنامه حکومتی خودنیز   علی و جنایات حاکمانی مانند حجاج بن یوسف ثقفی را

فساد بر کنار نبود.    از   تی کـردند کـه ل به حـکومرا تبدی  تخلاف   امی ه  در واقع بنی .  نموده

 
بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی در  »یلی،  ستاری و اسماعبرای آگاهی بیشتر نک:  .  1

 . ۱۷۳ص  «،دوران حکومت عباسیان سامانیان غزنویان و سلجوقیان
 . ۲۴۳جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ج اول تا سوم ،ص  . 2
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می  تحقیر  دیدهٔ  به  را  شده  فتح  سرزمینهای  مردم آنان  را  سرزمین   آن   نگریستند؛  ها 

این همه، از سوی  خواندند.  می   کردند و موالی مسلمانان درجـه دو و سـه حـساب می 

ها، یا در  ورت شورش بـازو به ص را یا »در  نارضایتی خود    آنانواکنش نـماند:  ایرانیان بی

 1. «شعوب یه نشان دادند شعرهای کلام به صورت 

احساس    این   آل محمد )ص( هستند، خود از  ازاینکه    ادعای  با   در همان آغاز، عباسیان

می  جدیایـرانیان کـه  از  حمایت  با  مـحبوب توانست  و  امـیه  ترین  بنی  مـخالفین  ترین 

این هـمکاری    .برداری کردندرسید، بهره  سیسیا  استقلال  ، به خـاندان پیامبر )ص(یـعنی  

های نزدیک کرد و »ایرانیانی که در آغاز با انـگیزه  هم  به  را  و شیعیان  بـه سرعت ایرانیان

از   پس  و  پیوستند  آن  به  رفته  رفته  بـودند،  یافته  شیعه گرایش  مذهب  به  سـیاسی 

 2. «ن گرویدندبدا  یشتر، خالصانهشـناخت و آگـاهی ب

دولت ضدعرب   آن  نخست  دورهٔ  در  عباسی  دولت  ایرانی  یاران  دهد  نـشان  دلیلی کـه 

از    ایاند در دست نیست، خاندان عباسی در عـصر امـوی شبکهء وسیع و پیچیدهبوده

  - طرفداران مخفی پرورش داده بودند. نخستین اعـضای شـبکه زیـرزمینی عباسیان موالی

غیر  مـسلماننان  جنوبی    - عربنـو  اعراب  بوده و  مسیله  بـنی  نهضت  خـصوصا  و  اند، 

پیروزی حاصل   تا  آغاز  از  بـوده    عنصر   مساعی   تشریکعباسیان درست  عـرب  و  ایرانی 

 3است.

نمودند و    بدین روی عباسیان، سنن ایرانی را با الگوی قبیله و تفسیرهای مذهبی ترکیب 

  گراییمردم  از   خلافت راشدین، وجهی   تشان به کار بستند.در در توجیه مشروعیت خلاف

هرحال، رضایت صـحابه وجـود داشت. امویان بر تغلب و  معطوف به سنن قبیله و به  

داشتند. »ولی عباسیان برای نخستین بار و به احتمال    تأکید جبر الهی در مشروعیت خود  

در خـلافت    «صر »وراثتیعیان معتقدند، بر عنایرانیان علاوه بر نص که ش  زیاد با الهام از 

 4. « تـأکید نمودند

 
 . 51ص ،«اسلام»هویت ایرانی در دوران بعد از اسلامی ندوشن، . 1
 . 5، صتا پایان آل بویه آغاز  از  تاریخ خلافت عباسیخضری، . 2
 . ۵۰۷، صعصر زیرین فرهنگ ایران ن ک :فرای، . 3
 . 122-121خلافت، ص   مشروعیت  قادری، تحول مبانی. 4
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 :ایرانشهری های ایرانی عصر عباسی و بسط اندیشهٔخاندان -۴

و  بـرمکیان، خاندان سـهل  های قدرتمند ایرانی چون  دوران عباسیان را به ظهور خاندان

تردید بیشترین تلاش  شناسند. خاندان سهل بیکه از هـمه مـشهورتر بودند می نوبختی  

این  ه  برجستاند. اساساً ویژگی  هـویت ایرانى در دل حکومت عب اسى کرده   بازسازی  را براى

آن حفظ فرهنگ و هنر    دنبالمند، حفظ و گسترش جایگاه ایرانیان و به  نیروهای  خاندان

ها به ویژه خاندان برمکی بازگشت  د. برای همه این خاندانو سیاست و حکومت ایرانی بو

ایرانشهر  و شکوه  عظمت  مهم   به  ساسانی  هدف سیاستعصر  دستگاه ترین  در  ورزی 

 عباسیان بود. 

در تمام ارکان دولت نفوذ  در روزگار عباسی موجب شده بود تا  ایرانیان حضور چشمگیر 

غداد در حدود ایران و در جوار شهر مدائن  انتقال پایتخت از دمشق به بدر پی آن  ، و  نندک

های ملی ایران در کلیه ممالک اسلامی  نتپایتخت ساسانیان، سبب گردید که آداب و س

. برای نمونه شهر بغداد که احداث  یابدذ فراوانی  رخنه کند و هنر ایرانی در هنر اسلامی نفو 

صورت شهری مدور مانند  ق( به وسیله خلیفه المنصور آغاز شد، به    145م/    726آن در )

ر  ملا مجزا داشت و د»یک کاخ سلطنتی کااین شهر،    فیروزآباد ساسانی طرح ریزی شد.

 1. « مدخل تالار اجتماعات آن یک ایوان سبک ایرانی احداث شده بود

خلفای عباسی تنها ظواهر تمدن ایرانیان را قبول نکردند بلکه آنها نیز مانند بنی امیه از  

مال و تحمیل مالیات های مختلف به ملل تابع، درباری بس با شکوه  الراه غارت بیت 

علاوه بر این، در عهد عباسیان حتی    2نی( برای خود ترتیب دادند. )مانند سلاطین ساسا

این  شکل لباس و نوع غذا و سبک موسیقی و امثال آن نیز تحت تاثیر نفوذ ایرانی بود.  

مهدی را  مورخین    3ن به اوج کمال رسید.در زمان هادی و هارون الرشید و مامونفوذ  

ی را که آشکارا از خارج به عاریه گرفته  دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانکسی می 

 4دربار خود کرد.   شده بود، وارد

 
 .۲۴، ص ایران در قرون وسطی مورگان، . 1
 . ۱۳۶، ص۲، جتاریخ تحولات اجتماعی راوندی،. 2
 . 274،ص تاریخ ادبى ایرانبنگرید به: براون، . 3
 . 171، ص تاریخ اسلام )پژوهش دانشگاه کمبریج( آربری و دیگران،باره، نک: های بیشتر در اینبرای دریافت. 4



  شاپور مجله جُندی  |   22

که عید باستانی ایران بود، در  هم    نوروز نمونه های نفوذ و تاثیر ایرانیان فراوانند. جشن  

ک عید ملی رسمی شده بود که به اندازه عید فطر بدان اهتمام  به ی  بدل عصر بنی العباس

در همین رابطه،   1. می نشستند به بار عام  ت و تبریک در آن روز  کردند و خلفا برای تهنیمی

مورخ مشهوری چون جاحظ می نویسد: »عبدالله بن طاهر در نوروز و مهرگان هر چه  

همین طور جشن    2«جای نمی گذاشت.جامه در خزانه داشت می بخشید و یک جامه به  

و حتی   آنها گشت  توجه  به همین گونه مورد  نیز  و مهرگان  را هم  سده  جشن سوری 

 3فراموش نکردند. 

بود و حتی قضات کلاه های بزرگ ایرانی   شده گیر در آن زمان کلاه و لباس پارسیان همه

 4د. ر می گذاشتننهادند. خلفا نیز مطابق رسم و آئین ایرانی کلاه بر س بر سر می 

وش و  در دربار آداب و رسوم پادشاهان ساسانی را تقلید می کردند و جامه هایی با نق 

ه  اجازه پوشیدن این نوع لباس ها از حقوق مختص  یاعطا»  خطوط زرین می پوشیدند و

ایرانیان بر خلاف دوران بنی امیه که حقیرترین اعراب نیز حاضر به ازدواج با    5«. خلیفه بود

کردند و حتی فرزندان این زنان به مقام  خلفای عباسی با دختران ایرانی ازدواج می   ، نبودند

با پوران دختر حسن بن سهل    .یدندخلافت رس و  بود  ایرانی  مانند مامون که مادرش 

ازدواج کرد و داستان تجمل و شکوه فراوان جشن ازدواج ایشان را مورخین به تفصیل  

حسن بن سهل شکوه اشرافیت و آداب و  رخین اسلامی اشاره دارند که  مو  6آورده اند. 

 شت.  رسوم ایرانی را در عروسی دخترش به تماشا گذا

از جمله تاثیرات مهم آداب و عادات ایرانیان در جامعه اسلامی آن عهد شیوع موسیقی  

گ ایرانی  ایرانی با تمام لوازم آن همراه مجالس طرب و غنا بوده است. موسیقی دانان بزر 

از قبیل اسحاق موصلی و ابراهیم موصلی و شاگردشان زریاب و بسیاری از نظایر آنان 

 
 . 139، ص پرتو اسلام )ضحی الاسلام( نک: امین،. 1
 . 204جاحظ، تاج، ص . 2
 . 44،صتاریخ ایران بعد از اسلام کوب،  نک: زرین. 3
 . 140امین، همان، ص. 4
 . 274،صتاریخ ادبى ایرانبراون، . 5
 .۴۴۳، ص ۲ج  ، مروج الذهب، مسعودی . 6
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خلفا و رجال را از آهنگ های ایرانی خود پر می کردند و غزلگویان  مجالس لهو و نشاط  

وزستانی در راس آنان قرار داشتند بدین  ایران که بشار بن برد طخارستانی و ابوانس خ

های دانش، و منطق و  نفوذ ایرانیان در ساحت  1شعر را افزودند.   مجالس سماع رونق

ایرانشهری    ایستی در راستای بسط اندیشهفلسفه و پزشکی و نجوه و هیئت و ... همگی را ب

های مشهور ایرانی عصر  انیان و خاندانهایی که ایر جهت تلاشتاویل و تفسیر کرد. از این 

شمریم و ایرانی صورت دادند را در زیر برمی   عباسی برای بسط دانش و هنر و فرهنگ 

اندیشه  گسترش    در   هویژ   یاهمیت   دارای  چه میزان این خاندان ها تا  نشان خواهیم داد که  

 .اندبوده ایرانشهری 

 

 : دانش لهٔأایرانیان و مس-۵

اکثر هنرمندان، نحویون، قضات و علمای دوران عباسیان، ایرانی بودند. فضل بن سهل  

نوبختی که وزیر مامون که قبلا مباشر یحیی برمکی بود، از خاندان اصیل ایرانی بوده و  

د که به تازگی مسلمان شده بود. ابراهیم موصلی  نواده یکی از سلاطین قدیم ایرانی بو

یحیان را  مغنی معروف دربار خلافت نیز اصلا ایرانی بود. دربار خلافت، زرتشتیان و مس

و برای آنها    اف عرب سیادت و برتری خود را از دست داده بودند داشت و اشر گرامی می 

مانان نبود و جانشینی  فقط احترام باقی مانده بود. خلیفه نیز دیگر رئیس جامعه مسل

شده بود، مرموز و با ابهت که غالباً   شهریاران سابق ایران را بر عهده گرفته بود و شخصی 

اپدید می ماند. برای تمام جزئیات زندگی روزانه  از دیده اطباء و زیردستان خود پنهان و ن

 2دادند. و تعیین خصوصیات زندگی مذهبی و اداری، ایران را نمونه و سرمشق خود قرار  

ار  یدر میان وزرای ایرانی، یحیی برمکی کسی بود که به علم و دانش و فلسفه اهمیت بس

واقع  می در  و  داد.  بود  معرفت  و  علم  طرفدار  و  یحیی که همیشه  هنرمندان  و  علما 

با    ،نمود و مباحث مذهبی و اخلاقی را بسیار دوست می داشتفلاسفه را تشویق می 

و به مباحث  گرد می آورد  را  آزاد فکران و علمای سایر فرق  طیب خاطر فقهای مسلمان و  

 
 . 57، صدورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن صفا،. 1
 . 288ص  برمکیان، )عصر طلایی اسلام و خلافت عباسی(، کانپوری،.  2
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می  خویش  شد.  فلسفی گرم  در کاخ  علمی  یحیی  مسائل گوناگون  در  مباحثه  با  به 

از خان نعمت او همواره برخوردار بودند،  و ..  مشغول می شد، و علما و شعرا  دانشمندان  

ت کسی در ردیف او نبود، در  به طوری که ابونواس شاعر توانا و سخن پرور که در علم لغ

ابونواس   به خصوص فضل قصاید شیوا سروده است.  برمکیان  نیز  مدح  اصالتاً  خود 

هجری قمری در   195از به دنیا آمده بود و در سال ایرانی بود. وی از مادری ایرانی در اهو

 بغداد وفات یافت.  

به طو  از  مشهور است که سیبویه عالم نحوی معروف مبلغ ده هزار درهم  ر مستمری 

مترجمین عرب برای کتب یونانی و فارسی و  توجه به  کرد، و یحیی از  یحیی دریافت می 

به طور غیرمستقیم به عربی نقل و در   هندی دریغ نمی ورزید. برای نمونه آثار پارسی که

لغت عرب شیوع و انتشار پیدا کرده بود، در علم و ادب و شعر و لغت عرب تاثیر مهمی  

و فکر و قریحه و هوش ادبا را پرورش داده و روح تازه در کالبد ادب عرب  نموده، عقل 

 1دمید. 

 
 :ایرانیان و پزشکی-۶

یم یافت. ابن ندیم صاحب کتاب الفهرست  در زمان هارون ترجمه کتب، رشد ورونق عظ

که یحیی برمکی یکی از علما را به هند فرستاد تا عقاقیر آن مملکت را برای  اشاره دارد که  

  باید دانست که برمکیان  ای درباره مذهب هندیان تهیه نماید. یاورند و ضمناً رساله او ب

ود میآوردند. برای نمونه  مکرر علما و فلاسفه و حکما و اطباء آن مملکت را به محضر خ

»بختیشوع بود.    «طبیب معروف مسیحی مذهب  برمکی  یحیی  را مدیون  ثروت خود 

از ناآگاهی  به وزیرش )یحیی برمکی (    ه بود ددر اوایل خلافت خود مریض شکه    هارون

یحیی بختیشوع    2اطبای دربار گلایه کرده و از او خواسته بود تا یرایش طبیبی حاذق بیابد. 

وی را از آنجا به بغداد آوردند.    وسپس  مسیحی را که در جندی شاپور بود معرفی نمود

 
 . 203، ص 1، ج پرتو اسلام )ضحی الاسلام( مین، بنگرید به: ا. 1

. نک: ابن ندیم،  برمکیان به مسائل مربوط به هند علاقه وافری داشتتندشود که  ابن ندیم همچنین متذکر می.  2
 .313الفهرست، ص
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منصوبش    «»رئیس اطباءخلیفه این طبیب را مورد اعزاز و احسان قرار داد و به سمت  

کرد. در واقع در میان علومی که عباسیان برای ترجمه آن ها اهمیت فراوان قائل بودند،  

کتابهای ترجمه شده در علم پزشکی عمدتا از آن دانشمندان    بود.  مهم ترین   علم پزشکی 

ه یونان،  طبیب بلند آواز   دو  شـده از یونانی از   ترجمه  یونان و هند بود، و کتابهای پزشکی

ابن ندیم نام کتابهایی که از آنان بـه عربی ترجمه شده اسـت را    . بقراط و جالینوس بود

نکته مهم این جاست که این آشنایی به ه است.  بـا نام مترجمان آن کتابها ذکر نمود

 1واسطه ایرانیان انجام می شد.

به بغداد آورد:  جاحظ نیز گفته است که از جمله پزشکانی کـه یـحیی بن خالد برمکی  

 2دباد. قلبرقل، و سن بازیگر،»عبارت بودند از: منکه،  

 
 :ایرانیان و ریاضیات و نجوم-۷

های  شد. کتاب به عربی مربوط به علوم هیأت و ریاضیات می دومین کتابهای ترجمه شده  

ایی  از یونانیان و هندیان و فارسیان بود. آشنً عمدتا  نیز   ترجمه شده مربوط به این قسمت

ها هیأت بر آشنایی و رابطه آنان با یونانی  و رابطه مسلمانان با هندیان در مـورد عـلم 

بر منصور وارد    - ه  154سال    در   وهی از مردم هند گر   اندپیشی دارد، چنانکه نقل کرده

شدند، و در میان آنان فردی منجم بود، منصور از وی خواست تا کتاب مـختصری را در  

آن کتاب را به عربی ترجمه کردند. کتاب وی    لیف نماید، آنگاه دستور داد تا عـلم هیأت تأ 

 3نامیده شد.  سند هند 

بن   محمد  چنانکه،  قرار گرفت،  اسلامی  دانشمندان  از  بسیاری  توجه  مورد  این کتاب 

محمد بن موسی خـوارزمی کـتابهای خـود  و    ابراهیم فزاری، حبیش بـن عـبد ال له بغدادی،

تألیف نمودند. در میان دانشمندان ایرانی اسلامی، ابوریحان بیرونی    سند هند   را بر اساس

از   داشت.  مطالعه  هند  ادبیات  و  علوم  در  اسلامی  ایرانی  دانشمندان  دیگر  از  بیش 

 
 . 405-400همان، ص ابن ندیم، . 1
 . ۲۴۴، ص  ۱ج  ، پرتو اسلام )ضحی الاسلام(امین، . 2
 . 343امین، همان، ص . 3
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الاثار البـاقیة مـن القـرون  و ادبیات هندی، کتاب   علوم  مشهورترین تألیفات او در زمینه
مانند در جهت اعتلای فرهنگ  1رای این تالیف بی ش مهمی ب. جرجی زیدان نق است  الخالیة

 و تمدن اسلامی متذکر شده است

اهمیت علومی همچون علم هیات برای برای خلفای عباسی به آن اندازه بود که برای 

را به عنوان منجم مخصوص خود   نـوبخت  خاندان نمونه منصور، نوبخت فارسی، بـزرگ

بـر او غلبه کرد، فرزندش ابوسهل را جانشین    پیـری   ز نـاشی ابرگزید. و آنـگاه کـه ضـعف  

 2پدر نمود. 

 

 :ایرانیان و اخلاق و سیاست-۸

در   الذهببه گفته مسعودی  از هر جهت  مروج  فرزندان خالد  از میان  برمکی  ، یحیی 

شایسته و زیبنده صدارت بود. او در علم و ادب، فضل و کمال، عادات و اخلاق، سیاست  

پس از رسیدن به  .  ند همتی و ضعیف نوازی، دومین خالد برمکی بودری، بلو مردم دا

سن رشد بازوی توانای حکومت گردید و بارها استانداری ولایات مختلف به او واگذار  

می شد، و در نتیجه کاردانی، درایت، و پختگی افکار او نمایان گشت و هارون او را بر  

ذکره نویسان او را در ردیف اول وزیران  از ت  مسند وزارت جای داد، به طوریکه بسیاری

 3آورند. اسلام به شمار می

را هارون   ( ع)البته این را هم باید اضافه کرد که امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم  

وقتی از مدینه پیش عیسی بن جعفر محبوس داشت، بعد از آن به بغداد فرستاد و در  

ن خالد برای اینکه  در این زمان یحیی ب  زندانی ساخت. گویند   « نزد »سندی بن شاهک

اتهام تمایل به شیعه گری را از خود دور کند زهر در خرمای تر کرد و برای امام فرستاد  

 4که آن باعث مرگ و شهادت وی گردید. 

 

 
 . 577ص ،۱جاسلام،  تمدن تاریخ، زیدان. 1
 . ۳۷۱-۳۷۸الفهرست، ص  م،یابن ند. 2
 . 198 ص  (،یاسلام و خلافت عباس یی)عصر طلا ان،یبرمک ،ی کانپور .  3
 . ۲۲۳، ص ۳الملل، جلد  حیتوض  ،یشهرستان. 4
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 :ایرانیان و منطق و فلسفه-۹

 هه عربی ترجمه شد. عمدای ب های مهم و برجسته اما در زمینه منطق و فلسفه نیز کتاب 

  تألیفات   از نیز  شد و همگی  برگردانده  این دو فـن از یـونانی به عربی    مربوط به  کتابهای

کتابهای منطقی او عبارتند از: قاطیغوریـاس )مقولات( که تـوسط حـنین  .  باشندارسطو می

سریانی و اسحاق حنین آن را به  که  باری ارمینیاس)عبارت قضایا(،    شد،  ترجمه  بن اسحاق

 بی ترجمه نـمود. به عر 

آن را اصلاح   نیترجمه شد و حن  ی( که توسط تئودور به عرباسیالق  ل ی)تحل قایآنـالوط  

 یانیکه اسـحاق آن را بـه سـر   برهان(،   دوم )کتاب   قا یهمچون آنالوط  یگر ید  یکرد. و کتابها

ب  کت  ن یاز ا  ی فهرست  میهم گفته شد که ابن ند  شتر یترجمه نمود.پ  ی به عرب  ی و سپس مت

 ا به دست داده.  ر 

نام بردن    یبرا  یضرورت  نجایشمار آورد که در ا  ن یدر ا  توانیم  ز یرا ن  گر ید  یکتابها  یار یبس

آن  ناز همه  نستیها  افلاطون  از  عرب  ییهاکتاب   ز ی.  از،    یبه  عبارتند  تـرجمه شده که 

 1هـندسه.  حسن و لذت و اصـول  د، یتوح ماوس،ین  س،یمـناسبات، نوام است،یسـ

 

 : ایرانیان و تاریخ و ادبیات-1۰

هایی که در این زمینه به عربی  کتاب   اما در زمینه تاریخ و ادبیات و داستان، بیشترین 

  ترجمه شد، به زبـان هـندی و فارسی بود. در این زمینه، یک ایرانی مشهور به نام ابن

بردوش گرفت. وی در زمان عمر کوتاه خوی را  این رسالت  از  بزرگی  ش،  مقفع، بخش 

او عالمانه منطق یونانی را وارد فرهنگ و  شماری ترجمه و تألیف کند.  توانست آثار بی 

ادب عربی نمود و دست به ترجمه آثاری برجسته از فارسی و فرهنگ کهن ایران به عربی  

پاید تاثیرات  ن ازد که  برجا  و  ری  ها  ترجمه  این  به  ای  مقاله  در  ربانی گلپایگانی  هاد. 

 2است.  تاثیراتشان پرداخته

 
 . ۵۷۷، ص۱ج اسلام، تمدن تاریخ، زیدان. 1
 . ۹۳، ص « یانربانی گلپایگانی، »علم کلام در عصر ساسان. 2
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  هندی  از توسط مترجمان ایرانی  بـرخی از کـتابهای مـربوط به تاریخ، ادبیات و داسـتان که  

 یوذاسف،  صغیر،   سندباد  کبیر،   عربی ترجمه گردید به شرح زیر است: کتاب سندباد   به

 1کش و شناگر هند، کتاب هند دربـاره هـبوط آدم و کـتب دیـگر.شـاه آدم هـندوچین، پاد

 

 ه:یجنت

با برقراری دولت عباسیان اوضاع اجتماعی ایرانیان بسیار بهتر شد، اولین خلفا که از نقش  

شالوده   ساختن  محکم  در  داشتند،  اطلاع  خوبی  به  دولت  این  تأسیس  در  ایرانیان 

ای درخشان بودند  اینکه ایرانیان دارای پیشینه   بویژه.  بهره بردندحکومت عباسی از ایشان  

تمدن داشتند. ایرانیان مشاغل و مناصب حساس  افتن فرش  ب  در   گذشته ای روشن و  

حکومتی را در اختیار گرفتند و تشکیلات دیوانی جامعه اسلامی، از تشکیلات ساسانیان 

های کلیدی جامعه  پست در پی آن  شد. وزرا از میان بزرگان ایرانی انتخاب شدند و    لیدتق

نژادان خویش واگذار می  به هم  برتری    خلفا  کردند. کم کمرا  اقوام  بر سایر  را  ایرانیان 

. با افزایش قدرت  شدندجایگاه آنان  صاحب  دادند و اعراب به کناری رانده شده، ایرانیان  

ها و تدبیرها ایرانیان را از کار برکنار  کردند با انواع حیله روز افزون ایرانیان، اعراب سعی می 

آنها شوند. با همین هدف بو از وزیران ایرانی  د که  نمایند و خود جانشین  خون برخی 

ریخته شد و جان و مال آنان به هدر رفت. هارون الرشید خاندان برمکی را برانداخت و  

 مأمون فضل بن سهل را از میان برداشت. 

، آداب و رسوم ایران در دربار خلفای عباسی  نژادان  از سوی دیگر، با سعی و تلاش ایرانی

هت فراوانی به دربار ساسانیان پیدا کرد. هنرمندان  ن شباچنان رواج یافت که دربار عباسیا 

ایرانی در موسیقی و شعر به دربار راه یافتند و زینت بخش مجالس خلفا شدند. هنرهای  

های مختلف از منابع  ایرانی سرمشقی برای هنرمندان اسلامی شد و هنرمندان در رشته

توجه خلفا واقع شدند و به    مورد   کهن ایرانی الهام گرفتند. دانشمندان و علمای ایرانی 

گسترش و پیشرفت علوم در جامعه اسلامی کمک کردند، خدمات فراوان علمای ایرانی 

 
 . 578ص 1ج ،، همان زیدان. 1
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توجه قرار گرفته  سبب رواج علوم در تمدن اسلامی شد. منجمان و طبیبان ایرانی مورد 

و    از مقربان درگاه شدند، و این امر سبب شد که فکر ایرانی و اسلوب بیان و کتابتو  

ایع ادبی ایشان در میان مسلمان نشر یابد و علوم ایرانی زیربنای مطالعات و تحقیقات  صن

در جدال میان امین و مأمون، ایرانیان به حمایت از مأمون  اینکه  دنیای اسلامی گردد.  

پیامدی مهم داشت: پیامد این  برخاستند و کمک کردند تا خلافت به او منتقل شود،  

افزایش فراو این  نف ان  همراهی،  ایرانیان در  که برخلاف  تا جایی    شدروزگار وذ و قدرت 

رساندند و مدعی انتساب با خاندان کسری  گذشته، عربان نسب خویش را به ایرانیان می 

های متنفذ ایرانی چون نوبختی و  ها، ایرانیان به یاری خاندانبودند. در نتیجه این رخداد 

روشن  ن، اعراب را مقهور خویش کردند.  شا زی برمکیان، با حفظ فرهنگ و اخلاق و خردور

چه در زمینه علمی و    و پایداری  خدمات شایستهتاثیرات و  ایرانیان  است که در نهایت  

در جامعه اسلامی و روزگار  چه در زمینه سیاسی و هنری و ادبی و نحوی و تاریخی و ... 

 .  دنمودنهدیه عباسی بر جای نهاده و در معنایی کلی تر به عالم اسلام 
 

 : خذآمنابع و م
(، تاریخ اسلام )پژوهش دانشگاه کمبریج(، ترجمه احمد آرام، ۱۳۹۰آربری، آرتور جان و دیگران )

 تهران: انتشارات امیرکبیر. 

( اسحاق  بن  محمد  ندیم،  انتشارات 1381ابن  تهران:  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه  الفهرست،   ،)
 اساطیر. 

ایرانی در دوران بعد از اسلام(1377)اسلامی ندوشن، محمد علی   ، مجله اطلاعات  «، »هویت 
 . 50- 55، ص 130و  129، شماره ۱۳۷۷سیاسی، خرداد و مرداد  - اقتصادی

 خلیلی، تهران: انتشارات اقبال.   عـباس  (، پرتو اسلام )ضحی الاسلام(، ترجمه 1358امین، احمد )

( ادوارد  ایران1356براون،  ادبى  تاریخ  تـرجم(،  تهران: پا  ىعـل   ه ،  سوم،  چاپ  اول،  جلد  شـا، 
 انتشارات امیرکبیر.

 .تا پایان آل بویه، تهران: سمت آغاز  از  (، تاریخ خلافت عباسی1378خضری، احمد رضا )

 (، تاج، ترجمه محمد علی خلیلی، تهران: کتابخانه ابن سینا. ۱۳۴۳جاحظ، ابوعثمان )

 ندیشه معاصر، جلد اول تا سوم. ران: امی، تهتاریخ ایران اسلا(، ۱۳۷۷جعفریان، رسول )

 ( تاریخ تحولات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی جیبی. ۲۵۳۷راوندی، مرتضی )
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، مجله کیهان اندیشه، فروردین و «(، »علم کلام در عصر ساسانیان۱۳۷۴ربانی گلپایگانی، علی )
 . ۸۵- ۱۰۵، ص ۵۹، شماره ۱۳۷۴اردیبهشت 

 ران: انتشارات امیر کبیر.ایران بعد از اسلام. ته (، تاریخ1373عبدالحسین )زرین کوب: 

 اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران: انتشارات امیرکبیر. تمدن (، تاریخ 1372زیدان، جرجی )

بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت  (، »۱۳۹۱ستاری، رضا و مراد اسماعیلی )
مزالعات ملی، بهار   ویان و سلجوقیان “، مجلهمت عباسیان سامانیان غزنملی در دوران حکو

 .163- 188، ص 49، شماره 1391

نائینی، جلالی  ، سید محمدرضا۳جلد   الملل، (، توضیح1362)  عبدالکریم شهرستانی، محمدبن
 اقبال.  تهران: انتشارات

شارات  جهانی آن، چاپ اول تهران: انت(، دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر  ۱۳۷۵الله )صفا، ذبیح
 هیرمند. 

نیا، تهران: سروش، چاپ (، عصر زیرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب۱۳۸۸فرای، ریچارد )
 چهارم. 

 .خلافت، تهران: انتشارات بنیان مشروعیت (، تحول مبانی1375قادری، حاتم )

 م و خلافت عباسی(، چاپ پنجم،(، برمکیان، )عصر طلایی اسلا۱۳۴۸کانپوری، محمدعبدالرازق )
 بی جا: انتشارات سنائی.

(، تفکر یونانی، فرهنگ عربی: نهضت ترجمه کتابهای یونانی به عربی در  ۱۳۸۱گوتاس، دیمیتری )
نشر   مرکز  تهران:  حنایی کاشانی،  سعید  محمد  ترجمه  عباسی،  آغازین  جامعه  و  بغداد 

 دانشگاهی.

حسین  مـسعودی،   ابن  على  مروج9137)ابوالحسن  ج    (،  چه۲الذهب،  چاپ  ترجمه ،  ارم، 
 و فرهنگی. علمی ، تهران: انتشاراتابوالقاسم پاینده 

) محمد مکی، ترجمه عصر در اسلامی تمدن (،1383کاظم  تهران:  عباسیان،  سپری،  محمد 
 انتشارات سمت.

 تهران: طرح نو. (، ایران در قرون وسطی، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، ۱۳۷۶مورگان، دیوید )

، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران: انتشارات (، تاریخ یعقوبی ۱۳۸۲)  یعقوبی، احمد بن اسحاق
 علمی و فرهنگی. چاپ نهم. 

 

 



 

شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۷، تابستان ۱۴سال چهارم، شمارهٔ   

 

 1ینیتزئ  یها ف ی بر نوع موت د یکأ با ت یصفو دورهٔ زنانهٔ ورآلاتیز 
 

 ل( هٔ مسئو)نویسند 2فاطمه امیری 

 3رضا نوری شادمانی  

 4محسن جاوری  

 ۲۲/۵/9۸تاریخ دریافت: 

 ۲۵/۶/۹۸تاریخ پذیرش: 

 : چکیده
ا   خ،یدرخشان تار   یهااز دوره   یک ی  یصفو  دورهٔ  است که با توجه به قدرت   ران یهنر و فرهنگ 

  ی درخشان هنر   یهانموده و از دوره   یدوره هنرها هم رشد قابل توجه  نیدر ا  یحکومت مرکز 
چند هزار ساله دارد که   یا  نهیش یپ  رانیدر ا  ورآلاتیز   یاست. هنر ساخت و طراح  رانیا  خیر تا
ته باشد و با  خود را داش  یهامشخصه  یورساز یاست که هر دوره هنر ز باعث شده   نهیشیپ  نیا

پژوهش به مطالعه   نیشود. در ا  ختهیآم  یو رسومات مردم جامعه در هر طبقه ا  نیفرهنگ و آئ
و موزه انجام شده    ی پژوهش به روش کتابخانه ا  نیاست. اپرداخته شده    صفویهرهٔ دو  ورآلاتیز 

  ، ینقوش به کار رفته شامل نقوش هندس  نیشتر یکه ب  دیپژوهش مشخص گرد  نیا  انیو در پا
است. بوده   یبه صورت دست یو در موارد  یقالب  شتر یساخت، ب  کیاست. تکنبوده   بهیو کت  یاهیگ

نشان    نیمشخص و بارز است و ا  یبه خوب  عهی مذهب ش  گاه یجا  صفویهدورهٔ   یساز   ور یدر هنر ز 
وره فلزات طلا، نقره و فولاد  د   نیدارد. در ا  دورهٔ صفویهدر جامعه و هنر    عهیاز قدرت مذهب ش 

  ی متیق  یفلزات سنگها  نیاست که در کنار امورد استفاده بوده   ورآلاتیز   دیساخت و تول  یبرا
 است.هم استفاده شده 

  . ، فلزکاری، زیورآلات، طلا، نقره دورهٔ صفویه لیدی :واژگان ک

 
 است. مسئول نامه نویسندهٔ این مقاله برگرفته از پایان .1

 mannia7@hotmail.comشناسی دانشگاه کاشان  کارشناس ارشد باستان .2

 nourishad.r@gmail.comشناسی دانشگاه کاشان  استادیار گروه باستان .3

 mohsen.javeri@gmail.comنشگاه کاشان  شناسی دااستادیار گروه باستان .4
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 : مقدمه-1

 آرایی خود به  انسان علاقه به توجه با زیورآلات و آلات زینت جواهرات، ساخت صنعت

 هنری آثار این نقوش و الگوها  دارد و  طولانی ای پیشینه و برق زرق پر  اشیاء به علاقه و

 لذا به و  هستند  خود  دوران مذهبی دات تق مع و فرهنگی  اجتماعی، تجارب  بردارنده در

 .کنند می کمک خود دوران مردم های اندیشه تحول سیر بهتر فهم

 دولت  جایگاه به را اسلامی ایران حکومت  محققان،  از بسیاری نظر به صفوی بنا دولت

  .کرد ایجاد را اسلام از پس ایران در یکپارچه و بزرگ حکومت نخستین  و  داد ارتقا ملی

 عصر دورهٔ صفویه که چرا بوده اسلامی دوران هنرهای زبانزد  همیشه صفویههٔ  دور  هنر

 و جواهرات ساخت هنر .بود هنر و فرهنگی رشد و اقتصادی توسعه  اقتدار، امنیت،

 پیشرفت دلایل از یکی که شد، می شناخته دوره  این سرآمد هنرهای از یکی زیورآلات

 می اجازه مردم به که بوده زمان آن  در  بسیار امنیت وجود تاریخ از دوره این در هنر این

 خلاقیت و دقت کمال اجسام این ساخت برای و کرده استفاده گرانبها اشیاء این از داد

ا دهند، نشان  خود از را  چه  در  استفاده و افراد چه  برای گرانبها اجسام  این کاربرد ام 

ر مواقعی  راهنمای قلبی ایمان و شدبا  دین خدمت در هنر وقتی اما.  است چیزی بود  میس 

 و الگوها شود می باعث که  آید می وجود  به جالبی و ارزنده های پدیده گردد هنرمند

 به نمایش را خود دوران  مردم  های اندیشه و تحول سیر بتواند هنری اثر یک نقوش

 .دهد می جلوه ارزش با را هنری اثر یک امر همین و بگذارد

 

 :و سوالات پژوهش پیشینه-2

به به صنعت   یلعات صورت گرفته در مورد جواهرات به صورت مختصر اشاراتمطا در  

 پژوهشها عبارتند از:   نیاست که اشده  دورهٔ صفویه یجواهر ساز 

موجود در موزه    ورآلات یز   ی ر یتصو  یبررس(.  ۱۳۹۲)  مهی حک  دهیس  ، یبروجن  یمیابراه-

 اصفهان .  ینیتزئ یهنرها

 .رانیا ی جواهرات سلطنت خیر پانصد سال تا(. ۱۳۴۸)  یمهد ،یانیب- 
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از مادها تا    شیاز پ  یرانیا  ور  یز   ی  و مدرن طراح  یسنت  یالگوها(.  ۱۳۹۲)  حانهیر   ،یراع -

 . یپهلو

 . رانیا یو زرگر  یجواهر ساز  خیبه تار  یاجمال ینگاه(. ۱۳۷۲محمدرضا ) ،یاضیر -

اهرات  به جو  کردیو ساخت جواهرات معاصر با رو  یطراح(.  ۱۳۹۱فاطمه )  زاده،مانیسل-

 . یصفو

- ( فاطمه  پور،  و  (  ۱۳۹۱ضرغام  مردم شناخت  ل یتحلشناخت  مورد    یکاربرد  جواهرات 

 . یمطالعه حوزه جواهرات مل 

 باز تا کنون.  ر یاز د رانیزنان ا یورهای ز (. ۱۳۴۸) ل یپور، جل اءیض-

 .  یرانیاقوام ا  ورآلات یز  خیو پنج هزار سال تار  ی س(. ۱۳۹۱مهرآسا ) ، یبیغ -

)  د یبنکدار، س  دی. سن یسح  ، یرجعفر یم  -  در    یو جواهر ساز   یزرگر (.  ۱۳۸۷مسعود 

 . ی عصر صفو

 پژوهش عبارتند از:   نیا سوالات

تزئ  نیشتر یب .1 ز   ینینقوش  در  اشکال  ،دورهٔ صفویه  ورآلات یبه کاررفته    یبه چه 

 اند؟  دارشدهیپد

 است؟چه بوده  دورهٔ صفویه  ورآلاتیز   نیی( ساخت و تز یهاها )روش  کیتکن .2

دوره    ن یا  یساز   ورآلات یدر هنر ز   انهیگرا  ی مل  شهیو اند  عی ب تشمذه  گاهیجا .3

 است ؟چگونه بوده 

 

 :صفویان-3

هجری خورشیدی  ۱۱۰۱تا    ۸۸۰های  ای ایرانی و شیعه بودند که در سال صفویان سلسله  

و    ۹۰۷-۱۱۳۵)برابر   بنیانگذار    ۱۵۰۱-۱۷۲۲قمری  فرمانروایی کردند.  ایران  بر  میلادی( 

 ۸۸۰است که در سال    ه .ق(  926  -708)وی، شاه اسماعیل یکمسلسله پادشاهی صف

آخ و  کرد  تاجگذاری  تبریز  در  سلطان خورشیدی  شاه  صفوی،  حقیقی  پادشاه  رین 

افغانها شکست خورد  ۱۱۰۱است که در سال    ه.ق(   1105-1135)حسین از  .  خورشیدی 

خوشنویسی،    در زمینه مسائل نظامی، فقه شیعه، و هنر )معماری،  دورهٔ صفویهایران در  
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ن مشهور این دوره نیز رضا عباسی، علیرضا  و نقاشی( پیشرفت شایانی نمود. هنرمندا 

شاعر یا نویسنده    دورهٔ صفویهاسی، میرعماد، و آقامیرک هستند.ولی از نظر ادبی، در  عب

سرایی آثاری درخور توجه  بزرگی از ایران برنخاست و تنها در زمینه ادبیات شیعی و مرثیه 

 .پدید آمد

 

 :ایران در زیورآلات و جواهرات تاریخچهٔ-۴

 ،دورهٔ صفویه دارد. از زمین ایران هنر در دیرین بس ای سابقه طلاسازی و زرگری هنر

 دورهٔ صفویه ایران در  .دارد وجود سلطنتی جواهرات مجموعه درباره تری روشن اطلاعات

 تراش  پای به  ن ایرا  در جواهرات تراش  البته گرفت، می صورت نیز  جواهرات تراش

 بیشتر اصفهان فروشان جواهر و  جواهرسازان کار محل .1رسید نمی غرب در جواهرات

صفویه   عصر در  جواهرات تجارت  .است  بوده  جهان نقش میدان اطراف های حجره در

 شاه رسیدن  قدرت به از پس به ویژه ،دورهٔ صفویه ایران در که امنیتی و صلح از پس

 سیاحان  و بازرگانان و گردید آماده تجارت گرفتن رونق برای هزمین شد، ایجاد  اول عباس

 اقتصاد شدن پویاتر موجب و شدند سرازیر ایران سوی به شده ایجاد امنیت لوای در

ار .گردیدند ایران  با و نمودند می عرضه کشور در و آوردند می خود با را کالاهایی  تج 

 خود هم این معاملات طی در .بردند می دیگری  نقاط به را آنها ایرانی، مصنوعات خرید

 این هدف .2گردیدند می اقتصاد ایران شدن شکوفاتر باعث هم و  رسیدند می سود به

 تاریخ   از ای دوره در زرگری و جواهرسازی زیورآلات، هنر چگونگی  تا است آن بر پژوهش

 را مطالعه و بررسی کند.   صفویه هٔدور  یعنی ایران
 

 :طالعهمورد م زیورآلات زنانهٔ-۵

 شده  ساخته شکل الماس و ای جعبه نگین با طلا انگشتر این: مربع نگین طلا انگشتر

 طلایی رنگ به انگشتر کل که است جواهرات  از نادر هاینمونه از یکی دورهٔ صفویه در

 
 . ۳ ،ص  صفوی عصر در جواهرسازی و بنکدار، زرگری سید میرجعفری، .1
 . ۲۲۷ ص شاردن، سياحتنامه، .2
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 که است انگشتر  این مربع شکل  1.  می باشد مفتول جنس از  آن حلقه اما می شود دیده

 جنس از الماس یک مانند که مربع است. تضاد در آسمان هٔدایر  اب از زمین، نمادی مربع

 "لقا جمله شکل  الماس مربع این مرکز در دارد،  ضخامت کمی میشود  دیده طلا

 عربی  زبان به قرآنی آیات که  چرا است، شده نوشته عربی زبان به  القلوب" شفا المحبوب

 که خط چندین همچنین و  شده تقسیم نیمه دو  به افقی خط دو  وسیله  به می باشدکه

 مدل چندین به را هانوشته و انگشتر رویه توانسته که شود می   دیده واضح  صورت به

   .کند تقسیم چهارتایی

 
 2. ه یدورهٔ صفو یی: انگشتر طلا 1 ر یتصو 

 نقاشی تصویر یک  از که می باشد دورهٔ صفویه اوایل به مربوط زیبا گوشواره:  گوشواره

 می دهد نشان را داستان یک در زنی نقاشی این است، دهمآ بدست نگاره سبک به شده

 گوشواره این  .است گشته پدیدار گوشواره این  کلاهش  زیر از  و دارد سر بر کلاهی  که

زت، معنای سلطنت، به یاقوت که  می باشد. طلا و  یاقوت  جنس از   عشق،  نیرو، غیرت،  ع 

 اصلی بخش سه به آن ظاهری ناپذیری است. شکل آسیب عمر،  طول زیبایی، آرزو،

 می بینیم را  شکل  بته تصویر یک  بالا قسمت در اتصال، بخش  یک  و می شود تقسیم

 
ور  کوپر، فرهنگ  .1  . ۲۵۳  سنتی ،ص نمادهای مص 

 . ۲۲۷همان ص  .2
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 آویخته  گوش به قسمت همین از و است شده پوشیده یاقوت سنگهای با آن روی که

 1. می شود 

 
 طرح از نگارنده(. ) .دورهٔ صفویهقزوین،  اصحاب کهف نگارهگوشواره یاقوت، بخشی از :  2تصویر  

 زیورآلات ساخت برای  دوره آن در که کاری  ملیله  صورت  به آویز این:  قلب دنبنگرد

 که موردی اولین  .است گشته  مرصع جواهرات وسیله به  و ساخته شوده می استفاده

 آدمی قلب  از  نشانی که است قلب شکل خورد  می چشم  به زیبا  آویز این دیدن  هنگام

 چه و جسمانی چه موجود، که مرکزاست  قلب    دیگر معانی اما کند می تداعی را عشق و

 قلب و  منطقی خرد با تضاد در است  حسی  خرد  مظهر قلب .است. الهی حضور  روحانی

م، مظهر قلب اما است عقل معنی به دو  هر  قلب نماد خورشید  و  راز محل   عشق،  ترح 

 .است تنویر مطلق   عقل معنوی مرکز دل چشم وجود  مرکز  معنی  به اسلام در .است

 2خداست.  معبد قلب

 
 . ۲۲۲قاجار( ،ص  و هنرصفوی، زند(ایران هنر . اسکارچیا، تاریخ1
ور  کوپر، فرهنگ  2  279 سنتی ،ص نمادهای  مص 
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 1. صفویه  دورهٔ  گردنبند قلب، ملیله کاری شده و مرصع به جواهر :  3تصویر  

 دورهٔ صفویه از آمده بدست زیورآلات و جواهرات از دیگر جذاب نمونه:  دعا جا گردنبند

 کوچک قرآن یک  آن از استفاده برای .می باشد طلا جنس  از  که است قرآنی جا عدد یک

 یا زنجیر با و میدادند  قرار آن داخل در شده تا صورت به  را قرآنی طومار برگ یک یا و

  .کند محافظت  کننده مصرف فرد از دعا و قرآنی آیات قرآن، تا آویختندمی گردن به بندی

 متصل آن به دایره نیم یک طرف یک  از  که است، مستطیل یک  ابتدا آن  ظاهری شکل

 نیم  .شودمی   دیده زیاد بسیار  دعا جا این  در آن کاربرد و  مستطیل تصویر  اما گشته،

 .است آسمان از نشانی و از گنبد نمادی دایره

 
 2. جا دعایی طلاقش نقاط و فرم اصلی ن:  4تصویر  

 
 ۲۷۹همان ص  .1

 . ۳۴۴برداشت از کوپر،ص  .2
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 چندین و وسط در گوش پنج شکل یک از که زیبا آویز این:   کلاه تاج و زن گردنبند

 یلتشک است شده آویخته زنجیر به بزرگ  پلاک طرف دو  از  ترتیب به که گوش  شش

 معنای به خود ضلعی پنج  .است آویزان منگوله یک بزرگ پلاک انتهای در و شودمی

 1. عدالت است سختی، با که زندگی درخت

 
 2. ق.، نقش شش ضلعی و پنج ضلعی  دهم ه ، سدهٔ کلاه گردنبند و تاج  :  5تصویر  

 اخروا از آمده بدست آثار از نادر نمونه یک که گردنبند این:  الله بسم چهل گردنبند

 بار چهل تعداد که چرا است، شده  نامگذاری  الله بسم چهل نام  با می باشد  دورهٔ صفویه

 کنده کاری صورت به گردنبند این  شکل برگ یا و شکل قلبی قطعات روی الله بسم کلمه

 تعدادی از آن ظاهری کلی توصیف.می شود خوانده نام این  با همین برای و شده تکرار

 آمده الله بسم عبارت  کدام هر روی در که شده تشکیل کوچک دابعا با قلب یا و برگ

 عبور  آن  از  طناب یا بند که  دارد  وجود  لوله ای قسمت یک  آن بالای در سپس و است

 که شخصی کلکسیون یک از گردنبند این می شده آویخته گردن به  آن وسیله به و کرده

 .است آمده بدست اندبوده صفوی زمان وارثین از

 
 . ۳۴۵ایران ،ص  هنر  تاریخ اسلامی کونل، هنر.  1
 . ۳۴۵همان ص  .2
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 1. خانم پروین امیر قلیاز مجموعه  صفویههٔ  ، دور اللهگردنبند نقره، چهل بسم :  6تصویر  

 دانه دانه و خالی، تو صورت به  شده  قلمکاری نقره، جنس از  دستبند این: نقره  دستبند

 می باشد دورهٔ صفویه ارامنه کار زیبا اثر این است، کوبیده  آن روی به سیم و برگ و گل

 ظاهری شکل.می ساختند ارامنه را ظریف زیورآلات و جواهرات ربیشت زمان آن در که  چرا

  واقع در شده، سوار آن روی قوسدار و برجسته صورت به نقوش که است دایره یک آن

 و بسته نقش دایره قوس روی به یکی یکی و شده ساخته نازک سیم وسیله به طرحها

  .است داده تشکیل را دستبند این و شده لحیم کاری

 
 2. از مجموعه خانم پروین امیر قلی  صفویههٔ دستبند نقره، قلمکاری شده، دور :  7تصویر  

این گردنبند از سیزده بخش جداگانه یشم سبز رنگ ساخته شده  تکه یشم:    13گردنبند  

است که در میان هر بخش یشم سنگ های قیمتی قرار گرفته و بخش های سیزده گانه  

 
 آلبوم مجموعه شخصی خانم پروین امیرقلی.   .1

 . آلبوم مجموعه شخصی خانم پروین امیرقلی .2
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نسخ کلماتی نوشته شده است که   یشم به خط  روی هر تکهرا از هم جدا کرده است. بر 

امام شیعه بر روی آنها حک شده است. در بخش میانی که از همه    12به ترتیب اسامی  

بزرگتر است و دارای شکستگی است دعای ناد علی نوشته شده است. هر کدام از این  

و    حدی ندارند بخش ها به شکل یک قلب با زوائد و اضافاتی هندسی است که شکل وا

 1به اشکال مختلفی هستند.  هر کدام

 
 2بریتانیا.   موزهٔ  ،دورهٔ صفویه گردنبند یشم  :  8تصویر  

قسمت  3شود.  نگهداری می  موزهٔ بریتانیاپلاک طلای بادامی شکل که در  (:  1پلاک طلا )

بالای این پلاک شکسته و صدمه دیده است. در یک طرف این پلاک بخش حاشیه دور  

ی تزئین شده است و در بخش میانی با نقوش اسلیمی  خطوط مواز   ک به صورتتا دور پلا

 .  و عبارت " ماشالله" تزئین شده است

در طرف دیگر این پلاک هم به مانند طرف دیگر آن دارای تزئینات خطوط موازی در  

گرداگرد پلاک و نقوش اسلیمی در میان آن است که عبارت " یا حافظ " در میان آن  

 4شود.  نگهداری می موزهٔ بریتانیادر  18777اره موزه ن اثر با شمی میکند. ایخودنمای

 
 . موزهٔ بریتانیا سایت   .1

 . همان. 2

 . همان. 3

 ن. . هما 4
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 1. مترمیلی 23× 21اندازه   .موزهٔ بریتانیا  ،  دورهٔ صفویهپلاک طلا  :  9تصویر 

این پلاک طلایی دایره شکل است که به صورت دایره های مختلف تزئین  (:  2پلاک طلا )

تزئین شده است. در  قطه چین  ه صورت نشده است. در حاشیه بیرونی یک طرف آن ب

داخل قسمت میانی این طرف پلاک عبارت " لااله الاالله محمد رسول الله " حک شده  

در طرف دیگر این پلاک به مانند طرف مقابل حاشیه بیرونی نقطه چین تزئین  .  است

شده است و در داخل دایره های تو در تو نقش خورشید به صورت شش ضلعی نقش  

ین خورشید کلمه" الله" نقش بسته شده است و در میان  اخل نقش ااست. در دبسته  

 2  شعاعهای نقش خورشید عبارت " بسم الله الرحمن الرحیم " نقش بسته شده است.

 
 3. مترمیلی 10×29اندازه:  بریتانیا. موزهٔ صفویه،   پلاک طلا دورهٔ  :10تصویر 

 
 . همان. 1

 . همان. 2

 . همان. 3
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 موزهٔ بریتانیا که در    متر میلی   1×20اندازه  شکل با    پلاک طلای دایره ای(:  3پلاک طلا )

در هر دو طرف این پلاک بخش حاشیه دور تا .  (موزهٔ بریتانیاشود.)سایت  نگهداری می

دور پلاک به صورت خطوط موازی تزئین شده است و در بخش میانی با نقوش اسلیمی  

" عبارت  تزئین شده استو  با شماره موزه  .  ماشالله"  اثر  بریتا  در   192110این   نیاموزهٔ 

 1شود. نگهداری می

 
 2. مترمیلی 10×20. اندازه:   موزهٔ بریتانیاصفوی ،  پلاک طلا دورهٔ :11تصویر 

شکل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت  (:  4پلاک طلا )

دایره های مختلف تو در تو تقسیم و تزئین شده است. در قسمت حاشیه دو تا دور هر  

لیمی تزئین شده است و در قسمت دایره میانی هر دو  ش گل و برگ اسدو طرف با نقو

این پلاک   با خط نسخ نوشته شده است. در هر دو طرف دعای  طرف عباراتی دعایی 

" آمده است. این پلاک طلایی دارای اندازه  یا مفتح الابواب افتح لنا خیر الناسعبارت "

 3شود. نگهداری می موزهٔ بریتانیا در  17036وزه ای است و با شماره م متر میلی  1×33

 
 . همان. 1

 . همان. 2

 . همان. 3
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 1  . مترمیلی 10×33اندازه: . موزهٔ بریتانیا، پلاک طلا دوره صفوی :12تصویر 

شکل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت  (:  5پلاک طلا )

دایره های مختلف تو در تو تقسیم و تزئین شده است. در حاشیه دو تا دور هر دو طرف  

  متر میلی   1* 30با نقطه چین و خط نوشته تزئین شده است. این پلاک طلایی دارای اندازه  

اد علی با این مضمون به چشم میخورد و  است. در دایره میانی این آویز عبارت دعاء ن

در دو تا دور دعای ناد علی دعاء ان یکاد با این عبارت نقر گردیده است این پلاک با  

 2شود.  نگهداری می موزهٔ بریتانیادر  16297شماره موزه ای 

 
 3. مترمیلی 10×33اندازه: . بریتانیا  موزهٔ، پلاک طلا دوره صفوی: 13تصویر 

عدد    4شکل این گوشواره به صورت گوی های شبک توخالی به تعداد  :  گوشواره طلا  

دن  به اضافه دو گوی ریز جقه شکل در اطراف آنها است که احتمالا برای زیبایی و کم ش

وزن گوشواره ساخته شده است. در این گوشواره پیچک ها از دو طرف چپ و راست به  

 
 . همان. 1

 . همان. 2

 . همان. 3
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طرف بادامچه نوعی تقارن در مرکز  عدد پیچک در هر    5شود و قرار گرفتن  آن متصل می

گوی که به قسمت پائینی حلقه اصلی گوشواره متصل شده    4اثر به وجود آورده است.  

. در بالای گوشواره دارای تزئینات کنگره مانند  موجب حجم یافتن گوشواره شده است

 شود.  هنرهای تزئینی اصفهان نگهداری می این گوشواره در موزهٔ 1.است

 
 2. دورهٔ صفویهوشواره طلای  گ :  14تصویر 

 : ارزیابی و تحلیل-۶

روی   بر  مطالعه صورت گرفته  تحلیل صورت گرفته    14با  و  تجزیه  در  دوره  زنانه  زیور 

مورد    5  مورد کتیبه ،   8زیور زنانه از لحاظ نقش بر روی    14از مجموع    مشخص گردید که

جانوری و هیچ نقش انسانی  مورد نقش    1  مورد نقوش هندسی ،   14نقوش گیاهی، همه  

(. از لحاظ نوع و معنای نقوش به کار  1بر روی زیورهای زنانه به کار نرفته است. )جدول  

مورد دارای    10مورد مطالعه شده    14ه از  رفته بر روی زیورهای زنانه مشخص گردید ک

ینی  مورد نقوش به کار رفته بر روی آنها دارای جنبه تزئ 5نقوش کتیبه مذهبی هستند و  

.  ( 2بوده و هیچ مورد نقوش اساطیری بر روی زیورهای زنانه وجود نداشته است. )جدول  

  6گردید که    از لحاظ تقسیم بندی نقوش کتیبه مذهبی در مورد زیورهای زنانه مشخص

دارای نقوش قرآنی و دارای نقوش شیعی هستن  4مورد  مورد نقش کتیبه    4د و  مورد 

ندارند.)جدول   از  از لح.  (3مذهبی  اظ جنس زیورهای ساخته شده مشخص گردید که 

مورد نقره ای و هیچ زیوری از آهن    2مورد از طلا ساخته شده    11مورد زنانه    14مجموع  

 
 . 28تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیورآلات ملیله طلایی ایران، ص  حاتم، علیزاده، .1

 . ۳۰همان  .2
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  1مورد مروارید،    1در مورد سنگ های قیمتی به کار رفته    . یا فولاد ساخته نشده است

 ( . 4مورد یشم به کار رفته است. )جدول   1 مورد یاقوت ، 

 ردیف  اسم نمونه  کتیبه  گیاهی هندسی جانوری  انسانی 

 1 مربع نگین طلا انگشتر *  *  

 2 گوشواره    *  

 3 قلب گردنبند  * *  

 4 دعا جا گردنبند   *  

 5 کلاه  تاج و زن دنبنگرد   *  

 6 الله  بسم چهل گردنبند *  *  

 7 نقره  دستبند  * *  

 8 تکه یشم  13گردنبند  *  *  

 9 ( 1پلاک طلا ) * * *  

 10 (2پلاک طلا ) *  *  

 11 (3پلاک طلا ) * * *  

 12 (4پلاک طلا ) * * *  

 13 ( 5پلاک طلا ) *  *  

 14 گوشواره طلا   * * 

  مجموع 8 5 14 1 - 

 . دورهٔ صفویهنقوش روی زیورآلات زنانه   :1 جدول
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 ردیف  نمونه اسم  کتیبه مذهبی  اساطیری  

 1 مربع نگین طلا انگشتر *  

 2 گوشواره    *

 3 قلب گردنبند   *

 4 دعا جا گردنبند *  

 5 کلاه  تاج و زن گردنبند *  *

 6 الله  بسم چهل گردنبند *  

 7 ره ق ن دستبند   *

 8 تکه یشم  13گردنبند  *  

 9 ( 1پلاک طلا ) *  

 10 (2پلاک طلا ) *  

 11 (3)پلاک طلا  *  

 12 (4پلاک طلا ) *  

 13 ( 5پلاک طلا ) *  

 14 گوشواره طلا   *

  مجموع 10 -  5

 . دورهٔ صفویهآلات زنانه نوع نقوش روی زیور   :2جدول 
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 ردیف  نمونه م اس )اسلامی(  قرآنی شیعی

 1 مربع نگین طلا انگشتر * 

 2 گوشواره  -  - 

 3 قلب گردنبند -  - 

 4 دعا جا گردنبند  *

 5 کلاه  تاج و زن گردنبند -  - 

 6 الله  بسم چهل گردنبند * 

 7 نقره  دستبند -  - 

 8 تکه یشم  13گردنبند   *

 9 ( 1پلاک طلا )  *

 10 (2پلاک طلا ) * 

 11 (3پلاک طلا ) * 

 12 (4پلاک طلا ) * 

 13 ( 5پلاک طلا ) * *

 14 گوشواره طلا -  - 

  مجموع 6 4
 

 . های مذهبی زیورآلات زنانهکتیبهبندی  تقسیم :3جدول 
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 نقره  مروارید  عقیق  یاقوت  یشم
آهن یا 

 فولاد 
 ردیف  اسم نمونه  طلا 

      * 
 طلا انگشتر

 مربع  نگین
1 

 2 گوشواره  *     * 

 3 قلب دگردنبن *      

 4 دعا جا گردنبند *      

   *   * 
 و زن گردنبند

 کلاه  تاج
5 

    *   
 چهل گردنبند

 الله  بسم
6 

 7 نقره  دستبند   *    

*       
تکه  13گردنبند 

 یشم
8 

 9 ( 1پلاک طلا ) *      

 10 (2پلاک طلا ) *      

 11 (3پلاک طلا ) *      

 12 (4پلاک طلا ) *      

 13 ( 5پلاک طلا ) *      

 14 گوشواره طلا *      

  مجموع 11 -  2 1 -  1 1

 

 . دورهٔ صفویهزیورآلات زنانه جنس  :4جدول 
 

  :نتیجه

زیورآلات   مطالعه  صفویهبا  در    دورهٔ  زیادی  هندسی کاربرد  نقوش  مشخص گردید که 

لوزی، دایره،    طراحی جواهرات این دوره داشته است و انواع نقوش هندسی اعم از مربع ، 
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رفته است و  مستطیل و غیر با توجه به معنای نمادین آنها در ساخت جواهرات به کار  

تقریبا اکثر جواهرات به جای مانده از این دوره در طراحی خود از نقوش هندسی بهر برده  

اند. بعد از نقوش هندسی بیشترین نقوش به کار رفته در طراحی جوهرات و زیورآلات  

نقوش گیاهی و اسلیمی بوده است که در بسیاری از زیورآلات مورد استفاده    هدورهٔ صفوی

بجز نقوش هندسی و گیاهی باید از عنصر    دورهٔ صفویهر طراحی جواهرات د   بوده است. 

خط حتما نام برده شود که عنصری اساسی در طراحی زیورآلات دوره صفوی بوده است  

 بوده است.   دورهٔ صفویهواهرات جز اصول اصلی طراحی نقوش روی ج  و تقریباً 

ی بوده اند بیشتر قالبی  تکنیک ساخت جواهراتی که فلز   دورهٔ صفویهدر ساخت زیوآلات  

بوده است و در کنار تکنیک قالبی از تکنیک دست ساز برای ساخت جواهرات ریز و پرکار  

ته  استفاده شده است ولی در ساخت جواهراتی که هم فلز و هم سنگ قیمتی به کار رف

 است بیشتر از تکنیک دست ساز و کنده کاری استفاده شده است.  

مشخص گردید که جایگاه دین اسلام و در    دورهٔ صفویه ت  با مطالعه و بررسی جواهرا 

داشته    دورهٔ صفویهقالبی خاص تر شیعی نقشی اساسی در طراحی و ساخت زیورآلات  

از جواهرات  بسیاری  در  مذ  دورهٔ صفویه  اند که  از  به  اثری  دعاهای  هب تشیع  صورت 

رای معنی  شیعی و یا اسامی امامان شیعه و همچنین حضور نقوش و اعداد خاص که دا

توان دید که این نشان از حضور قوی مذهب شیعه  و مفهوم خاص شیعی هستند را می

دارد. در این میان اندیشه ملی گرایانه در این دوره شاید    دورهٔ صفویهدر هنر و روح مردم  

داشته باشد ولی وقتی به    دورهٔ صفویهاهر نقشی کم رنگ تر در طراحی زیورآلات  به ظ

شویم که بسیاری از نقوش  از نقوش نگاه می کنیم متوجه این می   معنا و مفهوم خیلی 

 شیعی ریشه در مفاهیم کهن ملی گرایانه ایرانی دارند.  

طلایی کمتر شده  در ساخت زیورآلات دوره صفوی برخلاف دوره های قبل تر جواهرات  

داشته   دورهٔ صفویهخت جواهرات  است ولی در کل این فلز هنوز نقشی اساسی در سا

. فلز نقره از جمله فلزات مهم در ساخت زیورآلات این دوره بوده است و بسیاری  است

از آثار این دوره از نقره ساخته شده بوده است. فولاد یا آهن با روکش طلا هم از جمله  

  دورهٔ صفویه در ساخت زیورآلات    ه در این دوره مورد استفاده بوده است.فلزاتی است ک
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سنگ های قیمتی چه به صورت ترکیبی و یا به صورت منفرد    علاوه بر فلزات گرانبها از 

استفاده شده از که از جمله این سنگها عقیق، یشم، یاقوت، مروارید هستند که بیشترین  

   بوده است. دورهٔ صفویهت سنگهای به کار برده در ساخت زیورآلا 

ی ائمه و امامان در این دوره سازندگان با به کار بردن آیات قرانی و دعاهای شیعی و اسام

شیعه صاحب جواهر را با توسل به این دعاها و ائمه در برابر خطرات به نحوی بیمه می  

آئین  رسمیت یافتن    دورهٔ صفویهتوان گفت در    ها میپس از بررسی نمونه کرده اند .

ایمان هنرمند در راه خدمت به دین نقش اساسی در پیدایش شاهکارها و کاربرد  تشی ع و  

ویژگی بیشـتر نقوش به معنای هندسـی و مذهبی   .ر آثار هنری داشته استاین نقوش د

ارتباط   .اشـاره دارد و طراح سـعی کرده به صورتی واضح و گاهی نمادین آن را نشان دهد

از بینش  ـی و اسامی پیامبـر و اماممضمــون آیات قرآنـ آثار هنـری نشان  ان با کاربـری 

اند و متناسب  نسـبت به کتاب قرآن اشراف کامل داشتهعمیـق هنرمندان ایرانی دارد که 

خود، روح    والای اند و با این ذوق  با کاربری اثر هنری، متون قرآنی متناسب با آن آورده

اند و همچنین جلوه و جمال  دهسانبه منصه ظهور ر   را بر آثار هنریو شیعی    هنر قرآنی

 .اندخاصی به آثار مخلوق خود بخشیده
 

 مآخذ: و منابع 

آژند ترجمه   ,)قاجار و  زند ,هنرصفوی (ایران هنر تاریخروبرتو.   جیان،  اسکارچیا   ، یعقوب 
  1384مولی.  تهران:انتشارات

طلایی    و نقش در زیورآلات ملیله  تحلیل زیبایی شناسانه فرمعلیزاده، سمیه.  .  حاتم، غلامعلی
 1393تهران .. 32- 19صص   1393زمستان  4شماره . فصلنامه نگارینه هنر اسلامی. ایران

انتشارات ی. ج هشتم. ترجمه محمد عباساحتنامهیسشاردن، ژان.   و  . تهران: موسسه چاپ 
 1336ر. یبکر یام
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 1394  .مولی انتشارات یعقوب، تهران: آژند، هترجم.  ایران هنر تاریخ اسلامی هنر.  ارنست  کونل،
 نشریه   صفوی، عصر در جواهرسازی  و  زرگری  مسعود سید بنکدار، سید حسین، میرجعفری،
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 خوراک در عصر ساسانیآداب و عادات 
 

 )نویسندهٔ مسئول(  1سعیده شاکری 

 2غضنفری کلثوم

 

 ۲۸/۶/9۸ تاریخ دریافت:

 ۱۸/۷/۹۸تاریخ پذیرش: 

 :چکیده

بخشی فردی  های مهم زندگی بشری، نقش پررنگی در هویتهی از جنبعنوان یک همبحث خوراک ب

های بسیاری مانند جنسیت، طبقه، دین، قومیت، بازار و  که با مؤلفهو اجتماعی دارد؛ به طوری

عنوان یکی از اعصار مهم تاریخ ایران دوره ساسانی بهاقتصاد و فرهنگ ارتباط مستقیمی دارد. در  

مرتبط با خود را داشته که چگونگی آن موضوع پژوهش وم خاص و  آداب و رسباستان خوراک  

افزون بر کمک به درک فرهنگ این دوره، منجر به  حاضر است. بررسی و تفحص در این مورد  

ها برای پژوهش حاضر  شناخت بیشتر تاریخ اجتماعی این عصر خواهد شد. شیوه گردآوری داده 

های لازم از منابع و مآخذ تاریخی و باستان  و داده   ای است به این شکل که ابتدا مواد کتابخانه

بررسی، توصیف و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.    بندی بهشود و بعد از دستهشناسی گردآوری می

دهد که خوراک و آداب غذایی در ایران دوره ساسانی عمدتا تحت تأثیر دین  ها نشان میبررسی

ها و اتفاقات مختلف نیز در تعیین چگونگی  وقعیتزردشتی بوده است. علاوه بر دین زردشتی، م

نند قحطی و یا جنگ باعث تغییر در مسیر  و فرهنگ خوراک این عصر مؤثر بود. وقوع حوادثی ما

 شد.  زندگی طبیعی روزمره و به تبع آن خوراک می

 مردم. خوراک، ساسانیان، دین زردشتی، دربار، واژگان کلیدی:

 
 saeedeh.shakeri@ut.ac.irن  . کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهرا 1
 k.ghazanfari@ut.ac.ir   . استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران 2
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 : مقدمه-1

ها و عوامل در هویت بخشی  ترین مشخصهبارزنگی، خوراک یکی از  با نگاهی خاص و فره

است. شناخت انواع خوراک و آداب مربوط بدان در یک جامعه،  به جوامع انسانی بوده  

قدمی اساسی برای درک فرهنگ آن جامعه است. عادات و آداب مربوط به خوراک، مانند  

گر تمایز بخشد. موضوع آداب  آداب و مناسک فرهنگی، قادر است قومی را از قومی دی

از جمله مباحث ی است که بررسی و  خوراک و عادات و چگونگی آن در عصر ساسانی 

تفحص در آن به روشن شدن ابعاد مختلف تاریخ خوراک در عصر ساسانی و به تبع آن  

جنبه با  خوراک خود  موضوع  انجامید.  خواهد  عصر  این  اجتماعی  تاریخی  تاریخ  های 

جتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و سیاسی ارتباط دارد. پژوهش در  مختلفی اعم از ا

آیین تحقیق گسترده در حوزه  این مورد خود مستلزم  ادبیات،  زبان،  ها و  های مختلف 

مناسک فرهنگی این عصر است. در این مقاله ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم  

 چگونه بوده است؟بود که آداب و عادات غذایی ایرانیان عصر ساسانی 

سبت به سایر  بحث و بررسی حول مباحث مختلف مرتبط با دوره ساسانی در نگاه اول ن 

ها در تاریخ ایران باستان از سهولت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اسناد و مدارک،  دوره

شناختی و متون مختلفی از این مقطع زمانی برجای مانده است. اما از شواهد باستان

شتر این مدارک برجای مانده مربوط به تاریخ سیاسی است و از طرف دیگر  یک طرف بی

نماید. خوشبختانه در خلال  گر را دشوار میع، خود کار و وظیفه پژوهشهمین تنوع مناب

متون دینی و سیاسی نکاتی مطرح شده است که گاه به روشن شدن وضعیت اجتماعی،  

فزون بر آن جای هیچ شکی نیست که  کند. افرهنگی و مذهبی این دوره نیز کمک می

و ملل منجر به راه یافتن مسائل  روابط سیاسی و تجاری شاهنشاهی ساسانی با سایر دول  

ی این متون  ها شده است. از جملهمربوط به آنها در متون تاریخی و دینی این سرزمین

با پیروزی    چنین توان به تواریخ رومی، ارمنی، چینی، هندی و سریانی اشاره کرد. هممی

اعراب مسلمان بر شاهنشاهی ساسانی و سقوط این سلسله، تحت حکومت و تسلط  

 های نامهخدای  نگاری اسلامی شکل گرفت که تأثیر عباسی( تاریخ  -لافت اسلامی )امویخ
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ها یافت که در این مقطع زمانی بخش زیادی  توان در آنبازمانده از دوره ساسانی را می

 ی ترجمه شده بود. ها به زبان عرباز آن

عصر   در  خوراک  آداب  یعنی  پژوهش  این  بحث  مورد  موضوع  مورد  ساسانی در 

شناختی پژوهشگران چند دسته از منابع را در اختیار دارند. دسته اول آثار و اشیای باستان

غذا   و سرو  به طبخ  و ظروف مربوط  است که شامل ظرف  دوره  این  از  مانده  برجای 

اورها و اعمال دینی در همه جوامع شناخته شده بشری یافت  شود. افزون بر آن، بمی

تقادی سلیقه خاص خود را در مورد خوراک دارد. هر کدام از  شوند. هر سیستم اعمی

ادیان جواب خاصی برای این سؤال دارند که »چه خوراکی برای خوردن پیروان آن دین  

تی نیز به عنوان یکی از  مجاز است و چه مناسبتی با دستورات دینی دارد؟«. دین زردش

ویژه در  زندگی ایرانیان به  ترین ادیان جهان، در هویت بخشی و عادات و آدابقدیمی

دوره ساسانی نقشی بارز ایفا کرده است. متون دینی زردشتی مسائلی را در مورد احکام  

آن دربر  و شیوه به  آداب مربوط  تأکید در مورد پختن و خوردن خوراک و  های مورد 

های آن به اعتقادات  ترین متن زردشتی است که در برخی از بخش، مهماوستارد.  گیمی

یامبر این دین، زردشت و پیروان نخستین او درباره خوراک و چگونگی به عمل آوردن  پ

. در برخی از جلدهای  1آن، تمیزی و پاکی و مسائلی از این دست نیز اشاره شده است

احکام دین زردشتی در باب    ششم و هفتم دربارهمانند جلد پنجم،    دینکرد   متن پهلوی 

دست شوی  و  خوشست  صرف  از  پیش  خوردن  2راک ها  هنگام  به  سکوت  رعایت   ،

به قدر رفع گرسنگی4، چگونه خوراک خوردن3خوراک انواع  5، خوردن  و احکام مصرف 

 سخن رفته است.  6گوشت 

 

 
 . 36از اسلام، ص تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش . 1
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 . 211میرفخرایی، بررسی دینکرد ششم، ص . 4
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 : پژوهش پیشینهٔ-2

ریخ خوراک در ایران صورت گرفته است طی سالیان اخیر تحقیقات چندی در ارتباط با تا

ا هم به صورت گذرا و پراکنده به آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی اشاره که در آنه

پزی  هنرهای زیبای خوراکدر پژوهشی با عنوان »   محمد علی امام شوشتریشده است.  

پزی  ه در خوراکها و موادی ک« با تکیه بر منابع عربی ابزارنآرایی در ایران باستا و خوان

داری و  های مهمانها، آیینها و شیرینیها، خوراک، نوشابهرفتهکار میآرایی بهو سفره

-آرایی در ایران باستان را مورد پژوهش قرار داده است. ژاله آموزگار در مقاله »نمونهبزم

نر آشپزی  های پهلوی به هکهن ایرانی« با توجه به نوشتههایی از هنر خوالیگری در فرهنگ  

به    تاریخ تمدن ایران ساسانیاست. سعید نفیسی در    در این دوره از تاریخ ایران پرداخته

شرح برخی مشاغل و مناصب درباری مرتبط با خوراک پرداخته است. تورج دریایی در  

از میوه  مقاله   -بندی ایرانیسنت زردشتی: طبقهها در  ها و آجیلای با عنوان »لیستی 

ها در دنیای باستان بندی آنهای طبقهها و خشکبار ایران و شیوهام میوهکر نبه ذ   1«یونانی

پرداخته است. کتایون مزداپور در مقاله »نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان« به  

یی در این دوره پرداخته  های غذاها، ظروف، ابزار آشپزی و وعدهذکر انواع خوراک و میوه

ب تداوم  به  ایشان  دورهاست.  تا  و خوراک  آشپزی  ایرخی سنن  در  اخیر  اشاره های  ران 

های  خود، به بحث در مورد مفاهیم و آداب و رفتار  3. کانپا در بخشی از کتاب2کنند می

شکار،   آداب  به  مربوط  آن  از  قسمتی  پرداخته که  ساسانیان  دربار  سلطنتی  و  شاهانه 

 باشد. های درباری و انواع ظروف این دوره میبزم

های زردشتیان درباره  غذا، پاکی و آلودگی: دیدگاه»ای دیگر با عنوان  ی در مقالهیایدر  

ی نگاه دین زردشتی پرداخته است.  به مسئله خوراک از دریچه4« عادات غذایی دیگران

مقالههم در  مزداپور  »خوردنی چنین  عنوان  تحت  دیگر  وای  ایران  نوشیدنی  ها  در  ها 

ها در ایران باستان ، انواع خوراک و آداب مصرف آنایران  تاریخ جامعباستان« در کتاب  
 

1. List of Fruits and Nuts in the Zoroastrian Tradition: An Irano-Hellenic Classification. 
 . 55-54. مزداپور، »نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان«، ص ص 2

3. The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, 

university of California press. 
4. Food, Purity and Pollution: Zoroastrian Views on the Eating Habits of Others. 
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ی  توان مکمل مقالهرا مورد بحث و بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر را به نوعی می

،  سور سخن،  ناشایست  شایستکه با بررسی آثاری همچون  مذکور محسوب کرد، چرا

-گزیده،  ابکاناردشیر ب  یکارنامه ،  مینوی خرد،  بندهش،  درخت آسوری،  ارداویراف نامه
و منابعی    آثارالباقیه،  التاج،  شاهنامهو آثار و متون دوره اسلامی همچون    های زادسپرم

 دهد.  از این دست، آداب خوراک و احکام و مناسک مربوط به آن را مورد تبیین قرار می

 

 :عصر ساسانیآداب خوراک در -3

عه ایران عصر ساسانی هم در خلال  در رابطه با آداب و رسوم مربوط به خوراک در جام

توان  شود که با بررسی و تحلیل آنها میعاتی به صورت پراکنده یافت میمنابع کهن اطلا

ی اسلامی و هم  از برخی ابهامات مربوط به این مسائل کاست. اطلاعات اندکی که از دوره

پیش به  چنین  اسلام  و  از  آشپزی  آن است که  از  صرف  دست ما رسیده است، حاکی 

امعه همواره با تشریفات بسیار  ی اشراف و بزرگان جخوراک در دربار ایران و در بین طبقه

از ملزومات متعدد و هم انبوه آداب و قواعد  همراه بوده است. استفاده  چنین رواج 

نظر مخاطبان به شکوه و عظمت شاهنشاه و  توان در راستای جلب دست و پا گیر را می

 ود.  سایر اشراف قلمداد نم

خواستند به نیازمندان  در این عصر در بین زردشتیان مرسوم بود که هر چیز را که می

-دادند. چنانکردند و هدیه میتوانستند آن را به خوراک تبدیل میجا که میبدهند تا آن

موزند که اگر مردی به مردی دیگر نان دهد، چنان  آبه دستوران می 1که در نیهاتوم نسک 

)کرفه   سیر باشد(، هر کار خیری-ر کافی نان داشته باشد )ثروتمند باشدکه خودش به قد

ی( که آن مرد در حال سیری انجام دهد )سیر بودن با آن نان(، برای مرد بخشنده چنان  ا

از نظر حکمای زردشتی صرف  .  2باشد که آن کار نیک را با دست خودش انجام داده است 

ه سلامتی بدن بود. وعده صبحانه که»سور«  دو وعده غذایی در طول روز بهترین کمک ب

 
 اوستا.  های گمشدهٔ. از نسک1
 54: 10، شایست ناشایست. 2
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. در ادامه به تفصیل به بحث در  2گفتند می  1که به آن»شام« شد و غذای شب  نامیده می

 های مختلف خواهیم پرداخت. مورد رسوم مربوط به خوراک در مناسبت

 

 :هاموسم جشن آداب خوراک در -3-1

ان آداب و عادات خاص غذایی  های مختلف ایرانیبر اساس منابع بازمانده در مناسبت

 پردازیم.  مه به آنها میخود را داشتند که در ادا

ترین جشن ایرانیان بود، مردم  های بازمانده در روز عید نوروز که بزرگبر اساس گزارش

اسانیان در این ایام چنین بود که پادشاه  فرستادند. آیین سبرای یکدیگر شکر هدیه می

نمود. در  کرد که برای ایشان جلوس و از آنان پذیرایی میم می به روز نوروز به مردم اعلا

شد. در روز اول، مردم صبح  های معمول ملی برگزار میاول و روز ششم نوروز مراسمروز  

کردند. روز  شیرینی تعارف می پاشیدند و  زود برخاسته و به کنار نهرها رفته به هم آب می

تر بود اختصاص داده شده بود. روز  وده مردم بالاشان از تدوم به دهقانان که قدری مقام 

پاهیان، موبدان و بزرگان کشور بود. روز چهارم را پادشاه برای سوم مخصوص دیدار س

یدار  داد و در روز پنجم خانواده و خادمان خویش را دنزدیکان و خواص خود قرار می

در    4. شدار می. روز ششم عید، جشن مخصوص سلاطین و محرمان دربار برگز 3کرد می

هندی تازه و پاک شده به   5این روز قبل از هر چیز، بشقاب سیمین با قند سفید و جوز 

یده که در آن خرمای  شد. سپس پادشاه روز را با نوشیدن شیر تازه جوشپادشاه تقدیم می

های ریزی را که میان پوست جوز هندی نهاده  کرد. بعد خرماتازه انداخته بودند آغاز می

های مورد  بخشید. وی شیرینیها میمیل کرده و به کسانی که دوست داشت از آن  بودند

  تازه و خوردن پنیر را در آغاز این روز را به فال خورد. نوشیدن یک جرعه شیر  پسند می

 
1. šām ( 266:  1373مکنزی،  ). 

 . 135ا، ص وحیدی، خرده اوست . 2
 . 285بیرونی، آثارالباقیه، ص . 3
 . 126، 123ایران در زمان ساسانیان، ص سن، ؛ کریستن332بیرونی، آثارالباقیه، ص .. 4

5. gōz ( 80: 1373مکنزی،  ). 
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کند  . بیرونی اشاره می 1دانستندگرفتند و همه پادشاهان پارس این کار را نیک مینیک می 

او گزارش    چنین بخشیدند. همت ملی در نوروز به هم قند میکه ایرانیان طبق یک عاد

دهد که ایرانیان بر این عقیده بودند که هر کس صبح روز اول نوروز، قبل از سخن  می

ها محفوظ خواهد ماند و هر کس  تمام طول سال از ناخوشیگفتن، عسل بخورد در  

د از بدبختی نجات خواهد  صبح روز ششم نوروز قبل از اینکه با کسی حرف بزند قند بخور 

ادامه یافته  از این قبیل اعتقادات تا به امروز نیز در جامعه ایرانی به  2.یافت طور کلی 

م هر گونه کار صواب یا خطا در این روز، بر  طوری که ایرانیان بر این باورند انجااست. به

 گذار خواهد بود.  سرنوشت آنان در سال  پیش  رو تأثیر

در  بر اساس روایات   نوروز که در دربار  المحاسن و الاضداد  بازمانده  در مراسم جشن 

های گستردند و در آن چند عدد نان که از گیاهان و دانهشد، خوانی میساسانیان برگزار می

های گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود،  ها از دانهدادند. این نانگوناگون پخته بودند، قرار می

ریختند.  ها را نیز در سینی میوبیا بود. مقداری از این دانهعدس، برنج، کنجد، باقلا و ل 

-ها تبرک میی که به آنهایی تر از درختها، در آن خوان هفت شاخهافزون بر این

ها را گاه یک یک،  دادند، مانند درختان بید، زیتون، به و انار. این شاخهمیجستند، قرار  

ها( کشور  های )=شهرستانا به نام یکی از کورهگاه دو دو، و گاه سه سه بریده، هر شاخه ر 

ی و فراهی نوشته  نامیدند. بر هر شاخه کلماتی چون افزود، افزاید، افزون، پروار، فراخمی

ی زرین که  های سیمین و یک سکهی سپید، پُر از سکهفت کاسهچنین هشده بود. هم

. نخستین  3نهادند می  ی اسپند در خوانهمگی ضرب سال نو بودند، به همراه یک دسته

شد، شیر تازه به همراه خرمای تازه بود. سپس مقداری شیر با نارگیل  چیزی که خورده می

شد. ایرانیان در این روز با نوشیدن  می  های دیگر خوردهنوشیدند و پس از آن، شیرینیمی

ها  راک . دلیل خوردن این خو 4جستند ها تبرک میشیر خالص تازه و خوردن پنیر تازه به آن

 
 . 15جاحظ، نوروز باستانی، ص . 1

 . 16؛ جاحظ، نوروز باستانی، ص  332بیرونی، آثارالباقیه، ص . 2
کوب، »گزارشی کهن از مراسم نوروز در عصر ساسانیان«،  ؛ زرین 78-277داد، ص ص  جاحظ، المحاسن والاض.  3

 . 192ص 

 کوب، همان، همان جا. حظ، همان، همان جا؛ زرینجا. 4
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ی دامدار  های اصلی جامعهاین دو قسم از لبنیات، از خوراکی  نین دانست کهتوان چرا می

و هم بود  آنآریایی  تازگی  را میچنین خاصیت  ا ها  در  شان جهت طراوت  نتخابتوان 

 بخشیدن به بدن در آغاز سال مؤثر دانست. 

ها و  ا انواع مختلف خوردنیهها نیز مراسماتی بود که در آنبه همین نحو در سایر جشن

ها، انواع خوراک آن  ی این مراسم و آیینکه با مطالعهرسید،  ها به مصرف مینوشیدنی

سیزدهم تیرماه بود، به تیرگان موسوم بود    دوران تا حدی روشن خواهد شد. روز تیر که

برگزار می نام  با همین  و میوو جشنی  و گندم  آمده  روز مردم گرد هم  این  در  ه  شد. 

 1. پختندمی

در عید آذر جشن اول که هفتم شهریور موعد آن بود، مردمان گرد هم آمده و با هم غذا  

 2. کردندپختند و تفریح میمی

چند روز و با اجرای مراسمات مخصوصی گردو و سیر و گوشت  در جشن مهرگان طی  

-میهایی جهت دفع سرما  ها و نوشیدنیکردند و شربتچرب و غذاهای گرم میل می 

برگزار می این عید که روز شانزدهم مهرماه  انار و استشمام  نوشیدند. در  شد، خوردن 

ین روز، بریان کردن گوسفند   های ااز سنت   3. دانستند گلاب را اسباب صیانت از بدبختی می 

نان مخصوص مهرگان از آمیختن آرد هفت نوع غله گوناگون تهیه    4. درسته در تنور بود 

-باتی مانند گندم، جو، برنج، نخود، عدس، ماش و ارزن. دیگر لازمهها و حبوشد غله می

 5. های محلی ن عبارت بود از: شکر، شیرینی و خوردنی های سفره مهرگا 

ب از ماه بهمن را که  استان روز دوم هر ماه، بهمن نامیده میدر ایران  شد و روز بهمن 

این رو  6. گرفتندخواندند، جشن میبهمنگان می برایرانیان در  -می  پا ز، مراسم خاصی 

گذاشتند و در آن همه گونه  داشتند، مثلا دیگ آشی موسوم به »دیگ بهمنجه« بار می

 
 . 336بیرونی، همان، ص . 1

 . 26؛ کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص 342بیرونی، همان، ص . 2

 .339-338بیرونی، آثارالباقیه، ص ص . 3
»خوراک  .4 ایران«، ص ص  سروشیان،  در  زردشتیان  سنتی  و  آیینی  »خوردنی650-649های  مزداپور،  و  ؛  ها 

 . 218ها در ایران باستان«، ص  نوشیدنی

 . 97نامه، ص مرادی غیاث آبادی، نوروز. 5

 . 257بیرونی، التفهیم، ص  . 6
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ی گردیزی  به نوشته  1. پختندهای حلال میشتهای خوراکی و گوغلات، حبوبات، سبزی

  ها و و تخم  2ها ها و دانگوی نبات بنا بر رسم عجمان »اندر این روز دیگی بپزند و از همه

 3. ر حیوانی اندرو کنندهای هگوشت

 

 :آداب خوراک در زمان سختی و جنگ -3-2

انباشته از خوراک در دربار شاهان  وجود سفره توان به نوعی  ایران را میهای رنگین و 

نظر  جلوه نحو  بدین  شاهنشاهی  دربار  دانست.  دستگاه  این  عظمت  و  شکوه  از  ای 

ساخت و قدرت و ابهت خود را به رخ  میمخاطبان داخلی و خارجی را به خود معطوف  

-کشید. وجود فرهنگی دیرپا و پویا در این سرزمین موجب شده بود تا برای موقعیتمی

 نظر گرفته شود.  ها درهای مرتبط با آنها و رفتارکس العملهای متفاوت، ع

ها  امور به هنگام قحطی و یا وقوع جنگ  هٔهای مهم و قابل توجه، ادار یکی از موقعیت

های  ران اهتمام بر این امر داشتند که مصرف خوردنیبود. در این مواقع پادشاهان ای

ند و به خوراکی ساده اکتفا کنند. در این  چینگوناگون را ترک کرده و میز پادشاهی را بر

با  بد(  سپاه  )ایران  ایران  اسواران  بزرگ  افسر  و  دبیربد  موبد،  موبدان  جز  زمان کسی 

شد. بر سفره شاه جز نان و نمک و سرکه و سبزی خوراکی دیگر  نمیسفره  شاهنشاه هم

سالار  آن خوانخوردند. بعد از نهادند و شاه و همراهانش از این خوراک مختصر مینمی

آورد بود و پادشاه و دیگران اندکی از آن خورده و سپس به  آورد که در آن بزمطبقی می

آورد نام خوراکی ایرانی بود  پرداختند. بزممی  تدبیر جنگ و تجهیز قوا و راه و رسم دفاع

  کردند. آن را در نان نازکی پیچیده و مانند نواله که از گوشت پخته و تخم مرغ طبخ می 

. این غذا را در عربی  4خوردندکردند و میساختند و با کارد قطعه قطعه می)لقمه( می

الخلفا«   »لقمة  الغازی«،  »لقمة  القاضی«،  »لقمة  میاصطلاحا  نیز  المائده«  »نرجس  -و 

 
 بیرونی، همان، همان جا. . 1

:  2، ج  1342مرکب از نخود و باقلا و عدس و جز آن است )تبریزی، . دانگو: نوعی غله، و نیز آشی هفت دانه 2
821 .) 

 .525، 524تاریخ گردیزی، ص گردیزی، .  3

 .66خانه، ص بلوک باشی، آشپز و آشپز .4
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های گوشت کباب شده بود که در میان  اند که آن خوراکی از تکهچنین آورده. هم1نامیدند

ها سرکه، لیموی نمک زده، گردو و  پیچیدند و بر آنه بر روی هم می نان سفید لایه لای

باسی نیز  ریختند. این خوراک ایرانی به دستگاه خلفای عهای نعناع میاندکی گلاب و برگ

 .  2راه یافته بود و نزد بزرگان بغداد آن دوره محبوبیت بسیار داشت

با   را  پادشاه روز  بود  گذرانید و  ها میهمین خوراک  تا زمانی که مشکل برطرف نشده 

شاهی دوباره گسترده شده و آنچه را پادشاه بر خود    3شد خوانزمانی که خطر برطرف می

. موبد بزرگ  4داد اص خویش را نیز پذیرفته و بار عام می کرد و خو حرام کرده بود روا می 

قسمت علیا و    رتبه در گفتند. افسران عالیکرد، بعد از او وزرا سخن می نطقی ایراد می

می خوراک  تالار  سفلای  بخش  در  آنعوام  از  مراقبت  و  عهدهخوردند،  بر  رئیس  ها  ی 

-حسب مراتب و درجات. پس از اجرای مراسمات مخصوص، حاضرین بر 5محافظان بود

نشستند. پس از اتمام غذا به فرمان شاهنشاه دو بزم یکی درون  یشان بر سر میز غذا م 

که منظور از خارج از ایران دقیقا چه مناطقی  . این6شدیران برپا میایران و یکی خارج از ا

 بوده توضیحی داده نشده است.

 

 : های درباریآداب خوراک در زمان بزم -3-3

شود که زندگی درباری  مکتوب )مادی( چنین استنباط میدارک مکتوب و غیراز اسناد و م

لذت و  دلپذیر  اسرافی،  افراطی،  اشرافی،  پهلوی  و  متن  در  است.  بوده  و  بخش  خسرو 
های گوناگون اشراف و  ها و سرگرمیها، تنقلات و بازیها، نوشابه، شرح خوراکریدک

بزم این  در  است.  آمده  میبزرگان  درباریان گرد  سلطنتی،  خوردن،  های  به  و  آمدند 

می  پایکوبی  و  رقص  تفریح،  بزمنوشیدن،  این  تصویر  دیس پرداختند.  روی  بر  و  هها  ا 

 
برای اطلاع بیشتر به فرهنگ فارسی معین،    ؛ 219ها در ایران باستان«، ص  ها و نوشیدنیمزداپور، »خوردنی.  1

 . ه کنیدذیل بزماورد مراجع

 . 66ها در ایران باستان«، ص  ها و نوشیدنیمزداپور، »خوردنی .2

3. xwān ( 165: 1373مکنزی،  ). 

 . 223جاحظ، نوروز باستانی، ص  .4
 . 295کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص   .5
 جاحظ، همان، همان جا.  .6
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ای نقش بسته و شاه را نشسته و نوازندگان را در حال نواختن و دختران  های نقرهبشقاب

 (. 9، 8، 7)تصاویر شماره  1دهندرا در حال پایکوبی نشان می 

 

 

 

 

 

 
 .بریتانیا اندود، محل نگهداری: موزهٔهفتم میلادی، یافت شده در طبرستان، جنس نقره، زر بشقاب نوازندگان، سدهٔ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920712000495) ) 

 
 . 156؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  62خسرو و ریدک،  .1
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 . هفتم میلادی، جنس نقره، زراندود شده  -آفتابه یا ابریق با نقش زنان، ایران، قرن ششم

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/325865) ) 

غذایی دربارهای ایران  هایی بین رسوم و آداب  های پژوهشگران شباهتبر اساس بررسی

بارگاه    دهد کهساسانی و روم وجود داشته است. مداقه در منابع رومی و ایرانی نشان می

نهادند و  مکتب غذایی خود ارزش می  هایها و نمادو دربار ساسانیان و رومیان به سنت

بار،  کردند. هر دو در چنین بحث و رقابت برگزار می گذرانی و هماین مراسم را برای خوش

های مشابه و مراسمات لذت  دادند و از وجود غذاهای غذایی خود را ترویج میسنت
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تکیه داده بردند. اعضای دربار در عین غذا خوردن، در فضای ملاقات رسمی، بر تخت  می

 1. طور مستقیم با جایگاه و فضای اجتماعی در ارتباط بوده استو محل بزم فرمانروا به 

پرداختند، تردستان  یهمانانش به صرف خوراک و عیش و نوش می در حالی که شاه و م

و سایر شعبده بازان به عملیاتی نظیر ریسمان یا رسن بازی، زنجیربازی، تیرک یا دار بازی، 

پرش با حلقه یا حلقه بازی، تیر بازی، طاس بازی، راه رفتن از روی طناب یا بند    مار بازی،

و خیمه سرخ، تیر و سپر بازی، زره یا زین بازی،   بازی، معلق بازی، جادوی خیمه زرشکی 

گوی بازی، نیزه بازی، شمشیر بازی، چوگان بازی، تردستی با بطری )شیشه بازی( و میمون  

تند. ضمن آن که آشپز )خوالیگر( در کنار آتش و خوراک به کار  پرداخبازی در دربار می

 2. د تا خوراک شاهانه آلوده نشودای بسته بوخود مشغول بود و دهان خود را نیز با پارچه

گزاران در  شدند. خدمت ها، پادشاه و میهمانانش بر گرد خوانی جمع میدر این گونه بزم

های کباب شده، کبک دری همراه با سیب  های سیمین آراسته و به زیور، گوشتطبقه

ای بره  چنین آوردند؛ همزمینی و لیموی شیرین که تنگ در کنار هم چیده شده بود، می

با اسپرغم خوشبو شده بود به همراه غازی که گرد   خرد را که به شیر میش پرورده و 

می آن  بر  پاشیده  میمروارید  بادهدرخشید  میگساران  می آوردند.  و  ی گلرنگ  آوردند 

 3. نوشیدندها، و گاه سرتاسر شب را باده میپیمودند، و میهمانان ساعت می

 

 :شاهانه و آداب مربوط به آن شاه، سفرهٔسفره شدن با هم -4-3

های  های درباری در دورهها و میهمانیشکل حضور شاهنشاه بر سر سفره به هنگام بزم

توان چنین گفت که در دربار  توب میمختلف متفاوت بوده است. با توجه به منابع مک

و یک میز سفره شدن با پادشاه لزوما به معنای نشستن بر سر یک سفره  هخامنشی، هم

و هم مجالست  است.  مینبوده  اتفاق  ندرت  به  با شاهنشاه  در  نشینی مستقیم  افتاد. 

افتاد.  مینشینی در دو اتاق مجزا که در مقابل هم قرار داشتند اتفاق  بیشتر مواقع این هم

 
1. canepa, p 183. 

 . 158؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  62خسرو و ریدک،   .2
 . 94، 93خسرو، ص ، بهارچیتاتی .3
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پرداختند. شاه آنان را  شاه در یک اتاق و میهمانان او در اتاقی دیگر به صرف خوراک می

توانستند او  دید ولی میهمانانش نمیای که مقابل در آویخته شده بود میردهاز پشت پ

 1. را ببینند

صرف خوراک در کنار شاهنشاه و در دربار پادشاهی آداب مخصوصی داشت که همگان  

غذا میملز  بودند. هنگامی که شاه  آن  رعایت  به  نمیم  نگاه خورد، کسی  او  به  بایست 

های شاهی  کرد. از دیگر آیین دستی او دراز میبه پیش   کس نباید دست کرد و هیچمی

شد  یکی نیز این بود که پیش روی هر مهمان یک ظرف از همان خوراک شاه گذاشته می

-ی نخوت و خودبخورد، زیرا چنین رفتاری نشانه ایو شاه نباید هیچ وقت خوراک ویژه

 2.پسندی و موجب پست شدن ارج شاه بوده است

بایست با او به  ها این بوده که بر سر سفره و خوان شاهنشاه هیچ کس نمیاز دیگر آیین 

بایست  راند، کسی نمیگفت و اگر خودش نیز سخنی بر زبان میشوخی یا جدی سخن می

وان چنین فرض کرد که این قانون جهت رعایت رسم زمزمه کردن یا  تمی  3. داد جواب می

البته حفظ حرمت و  واج/باج گرفتن بوده است که در میان زردش تیان رواج داشت و 

ی باج )واج قدیم(  تأثیر باشد. واژهتوانست بیقداست شاهنشاه نیز در این مسئله نمی

مان ساسانیان است و آن ورد  بخش مهمی از فرهنگ واژگان دینی زردشتی حداقل از ز 

این دعا    شود.ای است که مقدم بر، همراه با یا به دنبال عملی خوانده میضروری ویژه

می خوانده  اوستایی  زبان  به  قاعدههمیشه  هدف  با  و  با  شود  آیینی  اعمال  مند کردن 

 4. شودچارچوبی نمادین از گفتار مقدس به کار گرفته می

از نزدیکان شاه و پیرامونیان او نباید پیش روی او دست خود  بعد از اتمام غذا، هیچ یک  

شأن و  ود که در پایگاه و بزرگی و خاندان همشستند. تنها کسی مجاز به این کار برا می

برخاستن از سر خوان شاهی نیز آداب مخصوصی داشت که میهمانان  5. سنگ او بود هم

 
1. Plutarch: 5, 3 

 . 78التاج، ص   .2

 . 80. همان، ص 3

4. Kotwal and Boyce, p 56. 
 . 79التاج، ص  .5
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بود که چ این  بودند. رسم معهود  آن  رعایت  به  از خوراک خوردن  ملزم  ون شاهنشاه 

بهباز را ترک کنند؛  از هر سو برخیزند و مجلس  نیز  بهایستاد، دیگران  وسیله  طوری که 

-بایست به حضور میاگر بار دیگر می  های کاخ از چشم او پنهان باشند. ها و دیوار پرده

دوباره  چه  رسیدند، شایسته بود که پس از برخاستن او از سر خوان خوراک باشد. چنان

 1. گرفتندی مجدد میبایست اجازهنشست، افراد میبرای پذیرفتن آنان می

است.  جای مانده  هایی بری سور نیز قول راجع به جایگاه و ترتیب نشستن بر سر سفره

بایست جای خود را بشناسد و در همان محل بنشیند. در غیر  کسی میبدین قرار که هر

نشاندند که این عمل او را در نظر  تر میکرده و به جای فروجا بلند  این صورت او را از آن

 2. کردجمع خوار می

میهمان  سفره شدن با وی و  مرتبه و تقدس شاهنشاه در میان ایرانیان، همجایگاه بلند

داد. با مطالعه تواریخ کلاسیک یونانی به قدمت  او شدن را افتخاری بس بزرگ جلوه می

آنان که با آداب و رسوم آشنایی داشتند یا از    3.شویمآگاه میاین باور در میان ایرانیان  

شان نه از خوردن خوراک، بلکه خوش  شدند و لذتطبقه نجبا و مردم فهیم محسوب می

و این    شدند سفره میین جهت بود که بر سر میز پادشاه نشسته و با او هموقتیشان از ا

ها لطف و عنایت  مد زیرا پادشاه به آنآای بود که همه کس به آن نایل نمیمقام و درجه

 4. خاصی داشت

و مایه انس و مورد ملاطفت    نواختگاه پادشاه کسی را میبر اساس گزارش جاحظ هر

در صرف    کرد، لازم بود که آن شخصکه با وی خوراک را صرف میجا  داد تا آنقرار می

هت مذموم بود: نخست  روی نکند، زیرا این خصلت در برابر شاه از چند جخوراک زیاده

پر آنآن که  دوم  است.  دلگی  و  آزمندی  نشان  پرخوری  بیکه  و  خوری علامت  خودی 

که پیوسته  ی است. سوم آنادبفکری است و مخصوصا در برابر پادشاهان یک نوع بیبی

ها دست بردن و پیاپی جنبیدن که لازمه آن است، یک نوع اظهار جرأت و بی  به خوراک

 
 همان، همان جا.  .1

 . 88، اندرز آذرباد به پسرشا .2

 . 183اهی هخامنشی، ص اومستد، تاریخ شاهنش  .3
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خواری و مخصوصا بر سر میز پادشاهان هیچ گونه حسنی  حال در پرهرهباکی است و ب

 1. که آدمی دلقک باشدمنظور نیست مگر آن

دانست که این اکرام  د، آن شخص باید مینهااگر پادشاه چیزی در برابر مهمان خود می

نه برای خوردن اوست، که اگر شاه مقصودش از این عمل مرحمت نباشد، ناچار قصد  

که او را بسنجد و میزان کف نفس و خودداری وی را بداند و معلوم بدارد که او تا  دارد  

گاه چیزی  هر داری کند. بنابراین های نفس خویش خودتواند در برابر خواستهچه حد می

نهادند، کافی بود که سر فرود آورده، دست بر  به او دهد یا خوراکی در برابر شخص می

 2. گزاری بوده استی ادب و سپاسهآن گذارد که این کار نشان

-های متفاوتی میها و منظوردعوت افراد برای قرار گرفتن بر سر سفره شاهنشاه کارکرد

آز  بر  علاوه  باشد.  داشته  نفس  توانست  میزان کف   و  طمع  آز،  حرص،  میزان  مودن 

  ساختند. بدین جهت گیر کرده و به خود مدیون میها را نمکاشخاص، از این طریق آن

 شده است. برداری میمی توان گفت که از خوراک در جهت مقاصد سیاسی نیز بهره

ها  ی کردنآذرباد مهر اسپندان پسر خود را چنین نصیحت کرده است: ای فرزندم در مهمان

 3. دار باشی یعنی مردم به جهت مهمان شدن نزد تو آیند و روند روی کن تا مهمانمیانه

نیز  مهمانی  به  رفتن  مورد  می  در  توصیه  را  اعتدال  آذرباد  رعایت  چنان که  کردند. 

 4کند زود به زود به مهمانی و سور بزرگان مرو تا ستوه آور نباشی! مهرسپندان توصیه می 

کسی روند درحالی که او را به طعام خوردن در آن  هٔ  ه طعام خوردن بر سفر کسانی که ب

زاوار نیست که جز خود کسی  مجلس نطلبیده باشد؛ اگر اهانت شنیدند و خوار شدند، س

 5. را ملامت کند

 
 همان، همان جا.  .1

 . 77، 76همان، ص  .2

 . 47مسکویه، جاویدان خرد، ص  .3
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بایست  ای که نتوان کسی را مهمان کرد، نمیاند که فرمود خانهاز مانی چنین نقل کرده

 1.ساخت

به تصویر کشیده است، بهرام گور پادشاه ساسانی   شاهنامهکه فردوسی در    در یک صحنه

نواز  ی فقیر و مهمانی یک سقارا در حال پختن خوراک و خرد کردن گوشت در خانه

اش  مرد در برابر گرو نهادن رخت و مشک آب فروشیبینیم. میزبان بلند همت و جوانمی

-زیرا بهرام برای آزمایش صحت سخاوت و مهمانها را خریداری کرده است.  این خوراک

دستی مشاهده  نوازی او، دستور داده بود تا کسی از او آب نخرد تا رفتارش را در زمان تنگ

او را ببیند و آزمایش کند. این داستان میکند و بلند ی غنای  تواند نشان دهندهنظری 

-ر میان مردمان فقیر و تنگصورت کلی و حتی دنوازی ایرانیان بهطبع و روحیه مهمان

 :  2دست باشد

 گروگـان بـه پـر مــایـه مــردی سـپــرد  بـه بـازار شـد، مَـشک و آلـت بـبـرد 

 بــه نــزدیـک بـهــرام شــد شــادمــان بایـسـت و آمـد دمــان  خـریـد آنـچ

 پـرورش!کـه مـرد از خـورش هــا کـنـد  بـدو گـفـت: یـاری ده انـدر خـورش

 بـریـد و بـر آتــش خــورش هــا فـــزود  ازو بـسـتـد آن گـوشـت بـهـرام زود 

 

نوازی ایرانیان  ای از فرهنگ مهمانگوشهداستان میهمان شدن بهرام گور بر زن پالیزبان نیز  

سازد که بر اساس آن میزبان به رغم عدم شناخت دقیق بهرام به همسرش  را آشکار می

 3: ای بکشند و آداب مهمانداری را به جای آورنداید برای بهرام برهگوید که بمی

 

 ــ  بشد شـاه بـهـرام و تـن را بـشــسـت  نـدرســتکــزان اژدهــا بـــود نــــات

 بـه در خـانـه بــر پــای بــد مـرد پـیــر  بـیـامد نشـســت از بـر آن حـصـیــر 

ـیــن و   بـــرو تــر ه و ســرکـه و تــازه مـاســت  بـنــهـاد راســت بـیـاورد چـپَ 

 بــه دســتـار چیــی رخ انـدر نــهـفـت  بـخـورد انـدکی نـان و نـالان بـخـفـت

 
 . 121؛ اشه و سراج، آذرباد مهرسپندان، ص 3کیشان،  ده اندرز آذرباد و دیگر پوریود .1

 . 429-426 ، ص ص6فردوسی، شاهنامه، ج   .2
 . 470، 469، ص  6فردوسی، شاهنامه، ج .3
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 هـمی گفـت کـای زُسـت  ناشـسته روی،   واب بیـدار شد، زن بـه شـویچو از خـ

 ــ بـره کـشــت بـایـد تـرا کـیـن ســوار  ـدار،نـامـه بـزرگـســت و از تــخــم

 نـمـانــد هـمـی جــز بــه بـهـرام شـاه!    کــه بــرز کــیــان دارد و فــر  مـــاه 

 

 :و میگساریآداب و احکام نوشیدن شراب  - 4-4

-جشنچنین در ادبیات این دوره  در هنر ساسانی و در میان سپاهیان و جنگجویان، و هم

بایست  اما نوشیدن شراب می  1. ها همواره با وجود شراب ثبت شده استها و پایکوبی

باقی باشد. در متون  اندازه  باربه  از زیادهمانده  تأکید شده است که  روی در مصرف  ها 

های شاهی، میزان نوشیدن شراب  یز شود. بر اساس روایت جاحظ در بزمشراب باید پره

بستگی به رأی و نظر پادشاه داشت اما شهریاران نیز به ظرفیت    برای مهمانان و ندیمان

چه را از گنجایش  کردند و آنهر کس توجه داشته و در میگساری این نکات را رعایت می

کردند زیرا از انصاف شاهان به دور بود که  ی و طاقت ندما خارج بود تکلیف و اجبار نم

مرد.  واسطه این کار انسانی میچه بسا بهندیمی را بیش از حد به نوشیدن مجبور کنند.  

طور که به سلامتی و تندرستی خود توجه  پادشاهان نیک سرشت و پاک فطرت همان

نزدیکان و  و صحت خواص  به سلامتی  علاقهداشتند  نیز  ز شان  بودند.  و  مند  نظم  یرا 

 2. ها بود سازمان دربار وابسته به وجود آن

کنند جالب  ستانی که از دربار اردشیر بزرگ نقل میدر مورد میگساری شاهان ساسانی، دا

-اند که او دو تن از جوانان هوشمند را گمارده بود که در شبتوجه است. چنین آورده

گوید در  م مستی و میگساری میچه را که پادشاه به هنگاها حاضر باشند، تا آننشینی

گفت و  ت شاه را باز میدفتری یادداشت کنند و رسم چنان بود که یکی از ایشان کلما

نوشت و این وقتی بود که مستی بر شاه چیره گشته، سخنی بر خلاف قانون دیگری می

داشت داد، وقایع نگاران آن چه شبانگاه به دفتر یادگفته باشد. بامدادان که خسرو بار می

بدین  کرده بودند برایش بازمیخواندند. هرگاه شاه چیزی بر خلاف قانون گفته بود، خود را  

 
1. Daryaee, “Food, Purity and Pollution: Zoroastrian Views on the Eating Habits of Other”, p 

239. 
 . 92جاحظ، نوروز باستانی، ص  .2
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مجازات می نمینحو  پنیر چیزی  و  نان  جز  روز  آن  رعایت  نمود که  این همه  و  خورد، 

جهت بود که بتواند آیین کشور را نگهبانی کردن، و بر این قدرت داشتن که دیگران  بدان

 1. ف و سرکشی به عقوبت رساندرا به هنگام تخل

ر ساسانی است. بر اساس  فردوسی نیز داستانی وجود دارد که مربوط به عص  شاهنامه در  

چشمان یکی از ندیمان او به نام کیروی به دلیل مستی بیش از حد    آن در دوره بهرام گور 

گواری  شود و به دلیل این حادثه نا در هنگام خواب توسط کلاغ از حدقه بیرون آورده می

 2. کندافتد شاهنشاه دستور منع نوشیدن شراب را صادر میکه اتفاق می

 کــه ای نــامـــداران بـــا فـــر  و هـــوش،  آنــگــه بــرآمــد ز درگــه خــروش هـم 

 اگــر پــهـلـوانـســت، اگــر پــیـشـــه ور!  حرامـسـت مــی بــر جــهــان سـر بـسـر

  شاهنامه د اسناد و شواهد کافی، دلیلی برای تأیید یا رد این داستان  با توجه به عدم وجو

دهد که نوشیدن می در این عصر تابع رسوم  کر این داستان، خود نشان مینداریم اما ذ 

 و آداب خاص خود بوده است. 
 

 : مناصب و مشاغل مرتبط با خوراک -4-5

لانی داشته است. عظمت  ای طو شاهنشاهی ایران، سابقهوجود مناصب متعدد در دربار  

و گستردگی دربار موجب گشته بود افراد متعددی با مناصب مختلف در خدمت شاهنشاه  

ی تواریخ کلاسیک، برخی از مناصب مرتبط با خوراک و  ی او باشند. با مطالعهو خانواده

ی ساسانی نیز با مناصبی  تغذیه در دربار هخامنشی را خواهیم شناخت که بعدا در دوره

 ها مواجه خواهیم شد. به آنمشا

دار سلطنتی بود که در دربار هخامنشی به  دار یا جامیکی از این دست مشاغل، شراب

دار بود و  که در زمان اردشیر اول، نحمیا جامشد. چنانترین افراد واگذار میقابل اعتماد

یکی  برخاسپ،  فرزند  زمان حکمرانی کمبوجیه،  عالی  در  درباریان  این  از  را  رتبه  منصب 

دار بوده و او  بد یا شرابی می ها سپرده. در دربار ساسانی نیز شراب3عهده گرفته بود بر

 
 . 95التاج، ص  .1

 . 442-440: ص ص 4فردوسی، شاهنامه، ج  .2

 . 267ایران باستان، ص جونز، شاه و دربار در  .3
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آبادی  شراب را در مجلس ضیافت در میان حاضران پخش می کرده است. ظاهرا نام 

است و به    کنند همین کلمهمعروف بیرون شهر یزد که اکنون میبد به ضم یاء تلفظ می

چنین در  . هم1ی ساسانیان داشته استاین منصب را در دورهمناسبت کسی است که  

ی  رو هستیم که در دورهبهآزمای سلطنتی روعصر هخامنشی با منصبی با عنوان خوراک

دار  ساسانیان شخصی با عنوان و لقب پذشخوارگر/پدشخوارگر چنین مسئولیتی را عهده

اش مراقبت از خوراک پادشاه اند که وظیفهحب این منصب گفته. درباره صا2بوده است

بوده و از کلمه پیداست که مرکب از »پذش« به معنی پیش و »خوار« از فعل خوردن  

چشیده تا او را از  است و کسی بوده که در حضور شاه و پیش از او از خوراک وی می

دربار ساسانی بوده و از جمله  آلود نبودن غذا مطمئن سازد. این یکی از مناصب مهم  زهر

زادگان زمان هرمزد  اند نام مهران گشنسب را که از نجیبانی که این منصب را داشتهکس

 .  3اند چهارم بوده است در تاریخ ضبط کرده

سالار« بوده که مسئول و  منصب دیگری که اصطلاح آن هنوز رایج است منصب »خوان 

 . 4داشته است  عهدهرستی از خوان شاهنشاه را بری خوراک پادشاه بوده و سرپ مأمور تهیه

لتبع دربار شاهنشاهی نیز به همان اندازه وسعت و  تر شدن دولت ساسانی، بابا نیرومند

رونق یافت. به هنگام پادشاهی اردشیر اول در فهرست درباریان تنها نام سی تن از بزرگان  

هفتاد تن رسید. در این فهرست    آمده، ولی در زمان شاهنشاهی شاپور یکم این شماره به

تازه پایهاز   خزانههای  چون  اسبای  شاهی،  نخجیردار  آخوربد،  شرابدار،  کش،  بد، 

دردار، سرشمشیر دژخیم،  بان،  زندان  پیشگویان،  و  دروازه اختر شماران  یا  و دار،  بان 

 5. دیگران یاد شده است

ی هوتخشان  گرفت که جزو طبقهانجام میها توسط بازرگانان  فعالیت اقتصادی در شهر 

شد که امروزه نیز در شهرهای  شدند. داد و ستد و بازرگانی در بازار انجام میمی   محسوب 

 
 . 302نفیسی،تاریخ تمدن ایران ساسانی، ص .1

 جونز، همان، همان جا.  .2
 . 306، 305نفیسی، همان، ص  .3

 . 302نفیسی، همان، ص  .4

 . 107لوکونین، تمدن ایران ساسانی، ص  .5
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رود که همانند امروزه هر گروه از  کوچک و بزرگ ایران مرکز اقتصادی هستند. گمان می

پیشه اختیار داشتند. قسمت ویژه  1وران کسبه و  را در  بازار  از  از    ای  این میان برخی  در 

توان  .ارتباط با خوراک و اسباب و وسایل آن بود. از این جمله میها در ها و پیشه حرفه

ساز گر، نانوا، کاسه یاپیاله گر یا سفال کار، ظروف چینی ساز، کوزهبه مشاغلی مانند: نقره

)پوست2گر( )پیاله دب اغ  خوراک،  آشپز  بازار  گر(،  در  سرپایی کوچک  و  های  )خوالیگر( 

 3. گر اشاره کرد دوز یا خوانسفره

خوالی  را  میآشپز  خورش گر  لفظ  بهگفتند.  عمل  این  برای  نیز  را  میگر  اما  کار  بردند، 

دوخت را در  کسی که رومیزی یا سفره می  4. ی بیشتری داشتگر کاربرد و استفادهخوالی

»خوانگ« به معنای پارچه    گفتند. این واژه ممکن است با لغت گری« می»خوان اصطلاح

جای  . با توجه به آثار بر5شد در ارتباط باشد از پوست تهیه میروی میز غذا که معمولاً 

توان گفت که استفاده از وسایل و ابزارهای مربوط به صرف  مانده از تمدن هخامنشی می

 های بعد نیز سرایت کرده است. خوردن خوراک در ایران به دوره
 

 : آراییپزی و خوانها و ظروف خوراکبزاراصطلاحات، ا-6

از دوران  6ی چاشتهاواژه یادگار مانده استو شام  به  برای ما  که    8. سور 7های قدیم 

. غذایی که  9داده امروزه معنای عام یافته استمعنای خوراک بامدادی یا صبحانه را می 

ای در زبان فارسی به  کلمهچنین این  نامند. همکنند »سور« می مردم را به آن دعوت می 

. با دقت در مورد  10بینندت که در این جشن تهیه میمعنی جشن عروسی یا خوراکی اس

 
1. pēšag kār ( 125: 1373، مکنزی ). 

2. paygālgar ( 212: 1373مکنزی،  ). 

3. Daryaee, “Bazzars, Merchants, and Trade in Late Antique Iran”,: p 404. 

 . 56، ص 1فردوسی، شاهنامه، ج  .4
 . 56، ص های عصر ساسانی« »فهرستی از صنایع و پیشهتفضلی، .5

6. Čāšt ( 227: 1373مکنزی،  ). 

 . 222ها در ایران باستان«، ص ها و نوشیدنی؛ مزداپور، »خوردنی12  :3، شایست ناشایست .7

8. sūr- bazm ( 264: 1373مکنزی،  ). 

ها و  ؛ مزداپور، »خوردنی54؛ مزداپور، »نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان«، ص  37،  درخت آسوری .9
 . 223ها در ایران باستان«، ص  نوشیدنی

 . 25، ص  «توحیدیهای فارسی در کتاب الامتاع والمؤانسة ابوحیان  »وام واژهند،  آذرنوش، میرزایی و ترکاشو .10



  شاپورمجله جُندی  |   72

این مسئله، به تغییرات و تحولات صورت گرفته در کاربرد برخی کلمات در طول ادوار  

   متمادی تاریخی پی خواهیم برد.

-خوراک پادشاهان در شاهنشاهیاستفاده از ملزومات متعدد و مختلف بر سفره و میز  

ی  طوری که ما شاهد نقوش برجستهنی داشته است. بهای طولاهای ایران باستان سابقه

ای در دست  ها دستمال سفرهمربوط به خدمتکاران شاه هخامنشی، درحالی که یکی از آن

مانند  ی شاه بایدهای درباری یکی این بود که دستمال سفرهاز دیگر آیین 1هستیم. دارد 

دستمال را دو بار بکار  اش سفید و پاک باشد و هیچ وقت یک  دستمال رو خشک کنی

این بهنبرند مگر  باشندکه  بر کناره2خوبی شسته  بود که  این  بر  و حاشیه. رسم  های ها 

اند که به اقسام  نگاشتند. از خوان انوشیروان چنین وصف دادهی شاهی جملاتی میسفره

قول    . بنا به3ی آن نگاشته شده بودآراسته شده و جملاتی بر حاشیه  ها و جواهراتگوهر

گونه بوده است: »هر کس غذا از حلال خورد و مازاد آن  مسعودی فحوای جملات این 

خوری و هر  مند دهد گوارایش باد. هر آن چه را به اشتها خوری، تو آن را میبه حاجت

 «. 4خورد اشتها خوری، آن تو را میچه را بی

یادی قائل بودند زیبا  ها و مراسمی که در ایران باستان برای آن اهمیت ز از جمله آیین

ها بوده  داشتن آنآرایی و تمیز و پاک نگههای غذاخوری و سفرهکردن و آراستن ابزار

ها جملاتی مانند»گوارا باد« و »شاد باشید«  ها و خوانی سفرهکه بر لبهاست. علاوه بر این

نواز  و چشمکرد، برای زیبا نگاشتند که انسان را به خوردن تحریک می ید« میو »شاد خور 

بر کاسه نیز،  ظروف  جامکردن  و  تصویرها  و کندهها  نقاشی  زیبا  می های    5کردند کاری 

 (.  10)تصویر شماره 

 
 . 47، ص گذاری امپراطوری هخامنشی«»ظهور هخامنشیان و بنیانکوک، .1

 . 79التاج، ص   .2

 . 262مسعودی، مروج الذهب، ص  .3

 مسعودی، همان، همان جا.  .4
 . 115، ص رایی در ایران باستان« آگری و خوان»هنرهای زیبای خوالیامام شوشتری،  .5
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های  نقره کاریها و شود. جامی با کنده کارینگهداری می   موزهٔ بریتانیااین جام در مازندران کشف و در 

 شگفت انگیز که از خصوصیات دوره ساسانی است. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920712000495) ) 

گذاشتند که بخشی از آداب سفره بوده  ی سبز درخت و گل می بر سر سفره حتما شاخه

غذا دانست.  . شاید بتوان علت این کار را طراوت و تازگی بخشیدن به خوان یا میز  1است

 
 . 53، ص خورد و خوراک در ایران باستان« »نگاهی به مزداپور،  .1
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نهادند و  »همیشه شکفته« میکه اطلاع داریم در میان خوان یا سفره مهرگانی، گل چنان

 . 1کردند های دیگر آذین می پیرامون آن را با گل

؛  2پزی در این دوره یاد کرد: پدشخور های خوراکعنوان ابزارتوان بهاز اسباب ذیل نیز می

که    4. کفچه 3، سربین و حتی چوبی بوده استیا بشقابی از جنس سفالین، آهنین کاسه

کن برای تیز کردن کارد  ، جام، افسان که سنگ چاقو تیز5گیر، سبو، کارد قاشق است، کف

های  ، کواره که سفال و ظروف سفالین بوده است، دیگ که از انواع جنس 6فولادین بوده

چرخشت و خم قیف،    شد، بریزن که اجاق یا تابه بوده،مختلف همچون آهنی ساخته می

هیزم، جوال، جواز که چوب    دمینه که بادبزن بوده برای برپا کردن آتش، زغال و انواع

افروختند و به معنای اجاق کوبی و جوکوبی است. وَر گودالی بوده که در آن آتش میبرنج

  رفتهکار میو تنور نیز بود. کَلَک هم جای افروختن آتش است. واژه نفت هم از قدیم به

فاده ها نیز گاهی اوقات از گاز طبیعی جهت روشن نگه داشتن آتش استو در آتشکده

 .7شده استمی

 .8ی چرمین باشد سفره و مشکیزه که باید سفره 

دستورات اکیدی مبنی بر شستن دستها قبل و بعد از غذا وجود داشت. البته نظافت  

نمیدست به مواقع غذا خوردن  بامداها مختص  و هنگام  رعایت  شد  نیایش هم  و  د 

شدند. پس از  ره حاضر میبایست بر سر سفچنین با جامه ناپاک نمی. هم9شده استمی

 
 .96نامه، ص مرادی غیاث آبادی، نوروز .1

2. padišxwar ( 117: 1373مکنزی،  ). 

 . 221ها در ایران باستان«، ص ها و نوشیدنی؛ مزداپور، »خوردنی31: 3، شایست ناشایست .3
4. kafča ( 96: 1373نزی، مک ). 

5. kārd ( 98: 1373مکنزی،  ). 

ناشایست  .6 باستان«، ص  28:  10،  شایست  ایران  در  خوراک  و  خورد  به  »نگاهی  مزداپور،  مزداپور،  53؛  ؛ 
 . 221ها در ایران باستان«، ص ها و نوشیدنی»خوردنی

 . 53مزداپور، »نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان«، ص  .7

 . 221باستان«، ص  ها در ایرانها و نوشیدنی؛ مزداپور، »خوردنی37 :درخت آسوری .8

 . 7: 12، دینکرد پنجم .9
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دندان با  را  دندان  میطعام  پاک  مسواک،  یعنی  شستفرش  را  دهان  و  وشو  کردند 

 .  1مانده از »نوش و خوش« پهلوی استجان« نیز بازدادند. اصطلاح قدیمی»نوشمی

 

 :نتیجه

ی آداب و عادات خوراک بیشتر مربوط به شاهان، شاهزادگان  اطلاعات بازمانده در حوزه

ای عظیم و پیچیده  شر مرفه جامعه ساسانی است. فرهنگ ایران ساسانی مجموعهو ق

ها در رابطه با خوراک را در خود جای داده بود که این مسئله از یک سو  از آداب و آیین

اسانی در آن روزگار بوده است و از سوی دیگر تحت تأثیر  مدلول شکوه و جلال دربار س

بدان   آداب مربوط  زردشتی و  و  دین  با پخت  رابطه  در  بوده است. مناصب متعددی 

نشانتهیه داشت که  وجود  ساسانی  دربار  در  خوراک  نزد  ی  مسئله  این  اهمیت  گر 

 باشد.ساسانیان می

-ن زردشتی در دربار شاهی هنجارهای دیدهد که جهت برگزاری جشنها نشان میبررسی

این د در  این،  بر  بود. علاوه  آداب مخصوصی وضع شده  و  بزمها  و  رگاه  متنوع  های 

شد. شراب  ها تهیه میگون جهت مصرف در آن های گونهشد و خوراکمتعددی برپا می

ای داشت. البته دستور دین زردشتی مبنی بر رعایت  های ساسانیان جایگاه ویژهدر بزم

تدال در مصرف شراب در میان شاه و درباریان یک الگوی رفتاری در این باب بود، اما  اع

جای مانده از این عصر که در متن مقاله بدانها  وجه به برخی شواهد و حکایات بربا ت

شده است.  توان حدس زد که قوانین دینی به صورت مطلق رعایت نمیپرداخته شد می

د جنگ و قحطی نیز آداب خاصی در نظر گرفته شده  هایی مانندر زمان وقوع مصیبت

ها و مناسک خاص خود را داشت.  ک روش که در زمان صلح و امنیت خورا بود؛ چنان

سازد که در فرهنگ غذایی ایران ساسانی جهت این مسئله ما را به این امر رهنمون می

 . نظر گرفته شده بود های متناسب با آن را درهای مختلف، رفتارموقعیت

 
نامه .1 ؛ مزداپور،  54،  53؛ مزداپور، »نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان«، ص  11-10:  3،  ارداویراف 

 . 223ها در ایران باستان«، ص ها و نوشیدنی»خوردنی
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ها و مناسک خاصی  نشینی با شاهنشاه ساسانی بر سر سفره مشروط به رعایت رفتارهم

ی شاه ساسانی و برتری مطلق او نسبت  ی جایگاه بلند مرتبهدهندهاین آداب نشان  بود. 

نهی   خوراک،  آداب  باب  در  زردشتی  دین  دستورات  از  یکی  بود.  شاهنشاهی  اتباع  به 

بود. این مسئله در دربار ساسانی نیز بسیار    به خوراکها از حرص ورزیدن نسبت  انسان

ها حرص  صی در حضور پادشاه نسبت به خوردن خوراککه اگر شخمورد تأکید بود. چنان

ی دلقکان  یافت و حتی به جرگهداد، از جایگاه خویش تنزل میورزید و ولع نشان می می

 پیوست. می

ه با خوراک در خود جای داده بود. مردم  فرهنگ دیرپای ایرانی آداب زیادی را در رابط

ودند. آداب متعددی در مورد فرهنگ  عادی جامعه ساسانی نیز از این قاعده مستثنی نب 

خوراک ایرانیان این دوره در منابع به ثبت رسیده است. برای مثال رسم خوراک دادن به  

سفره را    ها پیش و پس از خوردن غذا و ترتیب نشستن بر سر نیازمندان، شستن دست

 توان ذکر کرد. می
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، دانشگاه شهید چمران اهواز شاپورنامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۷، تابستان ۱۴سال چهارم، شمارهٔ   

 

 1مانویّت  های شفاهی ایرانی در ادبیاتبازتاب سنت 
 

 2پرادز اوکتور شروو 

 3یرستم  یاردستان درضایحمترجمه 

۱۴/۴/۸9 تاریخ دریافت:  

۵/۸۹/ ۱۸تاریخ پذیرش:   

 

( 2۰۰۶ - 1۹2۰تقدیم به مری بویس )  

های  ایرانی فراگرفته و استفاده  سُن تروف است که ادبیات  مانوی، موارد  ادبی را از  مع

ات  ایرانی تا پیش از قرن  سوم اصلاً مکتوب  تر  ادبی  جایی که احتمالاً بیشکرده است. از آن

های   ها این موارد  ادبی را از طریق  سُن تگذُاریم که مانوینشده بود، فرض را بر این می

حت ی در قرن  نهُُم،    کرددین  هٔنویسند  هگفت  اند. در واقع ایرانیان، بهفاهی  ایرانی گرفتهش

 4دادند: های  شفاهی را بر مکتوب برتری میسُن ت

Dēnkard, book 5, 24. 13 
 ēn dēn mānsr ud hamāg ī uzwānīg nibištan ōwōn framūd ō bunīg nibištag 

nūn-iz frayist pad-iz nibēgīhā pād estēd čiyōn andar āgāhān paydāg bē warm 

kardan sūd was … zindag-gōwišnīg saxwan az ān ī pad nibišt mādagwardar 

hangārdan čimīg:       
 

 ست از:ای ا. این مقاله ترجمه1
Skjaervo, P. Oktor. “Reflexes of Iranian Oral Traditions in Manichean Literature,” in 

Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit. Ehrencolloquium anlässlich 

des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Werner Sundermann 30./31. März 2006, Wiesbaden: 

Reichert, 2009, pp. 269-86. 
 دانشگاه هارواردی ایرانی در ها زبان. استاد 2
  H_ardestani_r@yahoo.com واحد دزفول یدانشگاه آزاد اسلام یفارس  ات یگروه زبان و ادب  ار  ی. دانش3

4. Ed. Madan, 459-460; ms. B, ed. Dresden 1966, [359], Codex DH, fol. 264r; Amouzgar and 

Tafazzoli 2000, 84-85. 
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ای که نامش اوستا است، بیان داشت و چرا ین را چرا به زبان  ناآشنای  نهفته»ایزد این د 
نوشت به صورت   را  ند  هآن  بل کامل  برَ  انست؛  از  را  آن  به صورت  شفاهی  که فرمود که 

)مکتوب(   درآمده  به کتابت  از سخن   را  زنده  کُنند؟... منطقی است که سخن  شفاهی  
 تر به شمار آوریم«.اساسی

گرد و نوازندگان در ایران  کهن آگاهی داریم که آن را  خوانندگان  دوره  هٔچنین دربار ما هم 

در یک    1گردآوری کرده است.   1950ری، در سه مقاله از سال   هیچ دشوامری بویس بی 

الی پارتی، گوسان  )متن  پارتی  مانوی درمی ( معروف، یاد شده است  gōsānیابیم که از نق 

کرده و خود هیچ انجام  آوردهای  پادشاهان و پهلوانان  گذشته را گزُارش میکه »دست 

 گردیم. یداده است«. اندکی دیگر به این متن بازم نمی

گوی  پُرآوازه ....  هایی داریم که بر اساس  آن »داستانساسانیان گواهی هٔچنین از دور هم 

ال  دوره  2«اهاز تکرار  این کار بازداشته شد؛ مگر به دستور  پادش گرد  که امری عادی برای  نق 

الی  حمجا آوردهچه اینبود. به ویژه آن نق  اسی است که  ایم، مثالی از یک ویژگی  مهمِّ 

الی رفاً تکرار  نق  های  پیشین نیست؛  بازآفرینی در اجرا نام دارد؛ به این صورت که اشعارْ ص 

ال آن را در هنگام  اجرا، بل توان بیان  شاعران و  کُند. گذشته از این میبازآفرینی میکه نق 

ال پیش از آن  های  قدیمی را با هم سنجید که همیشه آهنگ یا حکایتی نو را که تا  نق 

 آفریدند.  شنیده نشده بود، می 

[ این نوازندگان  دورهدانیم که موضوعات  ]داستانچنین میهم  گرد، به مور خان بهره  های 

خُور نی، می رساندمی ارمنی، موسی  خ   نمونه مور  برای   لاعات دربار ه است.  اط    هٔ گوید که 

 3ت. ده اسآرام، قهرمان  ارمنی، را از چنین منابعی به دست آور 

ال  دورهمنابع  ما نشان می  ههم  پایان  قرن،    هٔگرد در دربار  پادشاه و در پار دهد که این نق 

است.  پیش داشته  محبوب  میگاهی  نشان  ایرانی   ] سنگ]منابع  های  نوشتهدهد که 

 
1. Boyce 1954; 1955; 1957. 

2. Boyce 1957, 34. 
3. Thomson (tr.) 1978, 96. 
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[ هخامنشی تا ساسانیان، همگی شامل  موضوعاتی بودند که   پادشاهی  ابتدایی از ]زمان 

های  منثور و چه اشعار   گری  شفاهی، چه به صورت  حکایتهای  روایت از سُن تاحتمالاً 

شده بپردازیم تا  های  نوشتهبه سُن ت تر  رست است که قرار بود بیشد  1. اندحماسی برآمده

 های  شفاهی و من به صورت خلاصه به این پرسش بازخواهم گشت. سُن ت

مه قصد دارم تنها به بر   های  ایرانی های  مهمِّ اقتباس  مانوی از سُن تخی ویژگیدر این مُقد 

 اشاره کنم.

س  نگاری  مانوی، از سوی  شاپور   در آغاز باید یادآوری کنم که مانی، طبق  سُن ت  تاریخ  مقد 

نامه ایران کار کند و حت ی  تا در  داشت  اجازه  و  یکم  او  امنی ت   برای  حفظ   از وی  هایی 

ند  های  محل ی داشتدر نتیجه زمان  بسیاری برای  آشنایی با سُن ت  2بود. یارانش دریافت کرده  

، به شاپور تقدیم کرد؛ حال  شاپورگان و مانی نخستین اثر  جامع  خود را در فارسی  میانه، 

که از همان آغاز که با پادشاه دیدار کرده بود، قرار بود به او آن را به پاس  حمایت  این

پیش اشیکش کُند. مسلطنت  نق  اثرش،  بر  انی در همین  را  مینوی  خود  و  های  کیهانی 

وعات  زردشتی، البت ه با تغییر و تفسیر  فراوان، گسترش داد. اندکی از این  اساس  موض

 ام. متن در ذیل آورده

-هایی گونههای  شفاهی  ایرانی، غیر  دینی و دینی، ریختگیری و یا اقتباس از سُن ت وام 

نه  ها  یابیم که همه یا بخشی از اسطورهی  مانوی گرفت. از سویی درمیهاگون در نوشته

ای که به سختی، الگوی  داستان  قدیمی را  که اقتباس شده است؛ تا اندازهتنها ات خاذ، بل

 هٔها به جا مانده است. ظاهراً دربار ای که[ تنها نام  شخصی تدهیم؛ ]به گونهتشخیص می

ای  اوستایی  در پیوند نیز همین رُخ داده است. به برخی از  هزردشت و اسطوره  هٔاسطور 

( مانی پرداخته شده باشد؛ کتابی که  pragmateia)  پراگْماتیای  وارد، شاید در کتاب   م  این

]ایزد[    هٔچنین اسطور در این دسته، هم  3گویا کردار  نیک  بزرگان  قدیمی را برشمرده است.

های   کند. برخی ویژگیردگان را در جهان  دیگر دیدار میبینیم که روح  مُ ( را میdēnدین )

 دین را در پایین بررسی خواهم کرد.  هٔزردشت و اسطور  هٔاسطور 

 
1. Skjærvø 1985, Huyse 1990. 

2. Sundermann 1981, 106-107. 

3. Skjærvø 1995 b and 1996. 
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ها کم و بیش دقیقاً از منبعشان آورده شده است. در این گروه، بخش   گویا برخی اسطوره  

رت  خلاصه به  مربوط به آفرینش  زردشتی، انتشار  زوندرمان را خواهیم داشت که به صو

 آن خواهم پرداخت. 

های  روایی باشد. بسیاری  بندی ها محدود به جملهگیریاز سوی  دیگر، ممکن است وام 

ا حت ی در این مورد، احتمالاً این جمله ها، چه  بندیاز این موارد شناسایی شده است؛ ام 

است. در پایان  سان رُخ داده  های  فارسی  نخستین و چه مانوی، در شرایطی یکدر متن 

به   مه،  مقد  دربار این  اقتباس  هٔبحث  و  ات خاذ  تقریرهای   چنین  از  خواهم  مثالی  شده 

 تر از نظر، دور افتاده بود. پرداخت که پیش

در هم  برگرفت  هچیزی که  آناین  اصلی   تطبیق  طرح   است،  با چندین  ها مشترک  ها 

،  معنی ]برگزُیده[ شده است[ همگویش است؛ یعنی کلماتی که در متن  قرینه ]به عنوان  

دین به معنی  کسی که روان را به    هٔآشکار را دربار   هسان ندارد. یک نمونای یکلزوماً ریشه

»راه مورد(  به  بسته  دوزخ،  )یا  بهشت  میسوی   میبَری  متنکند«  در  یافت.  های   توان 

ردیر )( و کتیبهGāθās)  گاتاهازردشتی، از جمله   : هدایت  )فرد(  -nayفعل     (،Kerdīrهای  ک 

ا در پارتی  مانوی از واژ  »هدایت  )فرد(« استفاده شده    -wāyو    -wāδمعمول    هٔاست«؛ ام 

 1.است

 شده بپردازیم.های  اتخاذ یا نقلبگذارید به سه نمونه از اسطوره 

 

 دین  هٔاسطور 

است، دَئ نای  یافت شده    اوستاهای  رایج  زردشتی که در چندین روایت در  یکی از روایت 

(daēnā-(  اوستایی، دین )dēn  فارسی  میانه است که روان  مُردگان را پس از مرگ در )

زردشتی است   هٔدانیم، تنها اسطور کند. این، تا جایی که ما میسفرش به مینو دیدار می 

ردیر از زمان  ساسانیان ضبط شده نبشتهکه به صورت  مکتوب، برای  نمونه در سنگ های  ک 

 2ست.ا

 
1. Skjærvø 1995 a, 277; n. 43. 

2. Skjærvø 1983, MacKenzie 1989. 
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[ این ]سنگ   Warahrānنبشته[ در زمان  وَرَهْران  دوم ) شایان  یادکرد است که ]ساخت 

IIد و هم  این سن  هٔکه هم نویسند(، احتمالاً کمی پس از مرگ  مانی رُخ داده است و این

ردیر، بوده است. مهم که  تر اینباعث  اعدام  این دیناور، یک فرد و ]آن هم[ موبد  بزرگ، ک 

-کردار  زاهدانه  ه بالد، با وجود  همخدمت  طولانی  خود می  هٔموبدان که به دور موبد  همین

نوشتهاش که هم در  به  چنین  زردشتیان  از سوی   است،  نازان  آن  به  فراموشی  هایش 

ا مانویان او را به دلیل  یکی از اعَمال  او که خیلی هم زاهدانه نبود، به یاد   سپرده شد؛ ام 

 1اموشی، ویژگی  تاریخ  شفاهی است.دارند. چنین فر 

اسطور   هگون   تغییرنایافته  هٔمانوی   است.  شده  یافت  زبان  چندین  در  متن،  دین  ترین 

خود ارائه داده    الفهرست    الندیم در کتاب  که ابنای سُغدی است که با آن ترکیبی  قطعه

ه  اینیکی از ویژگی   2ترین مطابقت را دارد. است، بیش روایت از داستان،    های  جالب  توج 

شود که ما ]این را[ از ادبیات   گزُارشی است که در آن به روان، نشان  سلطنتی بخشیده می

( دیده شده  Paikuliهای  پایکولی )ها و متن نبشتهطور که در  درباری  ساسانیان، همان

سترده  ( به طور  گُ Ch. Reckهای  سُغدی  این روایت را چ. ریک )قطعه  3شناسیم. است، می

جا  این  4تر ندارد. جا نیاز به بررسی  بیشدر دو مقاله تحلیل و بررسی کرده است و این

ر  این ادبیات را که مطمئن هستم تاکن ون ]آن[ بحث و بررسی نشده است،  برخی عناص 

 یاد خواهم کرد. 

ر  مرز  نور را »خوشدر گزُارش   «  حال، شاد« و »ابـدیهای  مانوی، معمول است که عناص 

 های  زیر: وصف کننـد، مانند  مثال

 BBB 180-183 :5فارسی  میانه  

 u-mān ō wuzurg farrah ud dēdēm īg ǰāyēdānag arzān kunānd:                   
 6«. زمانبزرگ و دیهیم  جاودانه شایسته کنند، پیوسته و جاودانْ  هٔو ما را به فر  » 

 
1. Vansina 1985. 

2. Ibn al-Nadīm, tr. Dodge, II, 795-96. 

3. Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 51. 

4. Reck 1997, 2003. 

5. Henning 1973, 23; Boyce 1975, 155 text cu 18. 
 . Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 83، بنگرید: NPi. 51 :wuzarg dēdēmرجوع شود به . 6
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 BBB ۴۲۷-۴۲۴:1 فارسی  میانه 

 pad abzār šādīh tō nambarām-ā ud pad tawān farroxīh framenām-ā: 

 «. کنیمبختی  شما خشنودی میبندیم و بر نیکما با شادی  تمام با شما پیمان می» 

  M77r9-11 2پارتی   

šādīft amāh padrāst wižīdagān ud niγōšāgān talwār gāh ud pusag yahm 

yāwēd yāwēdān   
 «. جاوید  جاودانه  3یوشایان. پیراسته شد تالار، تخت و تاج  گلُ، تا شادی  ما گزُیدگان و ن» 

 M10 r1 :4–11) 4–(14پارتی   

āγad ai pad drūd tō γrīw rōšn … yazdān abardom kē dēδēm ud farrah yāwēdān:      
والاترین ایزدان، ای کسی که تاج  پادشاهی و  تو به سلامت رسیدی، تو ای روان  نور....  » 

 «. وهش ابدی استشک

 M729 ii v i, 1 :5–10 فارسی  میانه

pas abdom padīrāy xōy pusag dēdēm az pidar Ohrmazd-baγ andar wahišt … 

ānōh wārāy ud wištīrāy framenāy pad šādīh:                 

جا  آن  خود، تاج  گُل، دیهیم از پدر هرمزدبغ اندر بهشت  روشنی. جاودانه پس پذیرای  کلاه» 
 «. بخت باش، شادمان باش به شادمانیشاد و خوش

(  Piras[ شاد و جُز آن در گفُتمان  مانوی ت و شاهنشاهی  ساسانی که پیراس )هٔکاربُرْد  ]واژ   

 هخواهم یادآور شوم که قطعجا فقط میرا تحلیل و بررسی کرده است و من اینآن  

 
1. Henning 1937, 30. 

2. Andreas and Henning [ed] 1943, 886; Boyce 1975, 116 text bh 3. 

در    amābarهای  مشابه  »تا«. ترکیب  vīspəm ā ahmāṯ yaṯتااوس ، رجوع شود به  yahmātاز    yahmدر پارتی  .  3
»زین پس«   آن«    awāhasو    ahmāt aparam  >پارتی  از    awāt  +Parrh:  M5815 ii v ii 92–97  >»پیش 

 harwīn hasēnagān ud(:  r 6متن     52،  1975؛ بویس  gمتن     872،  1934و هنینگ ]ویراست[    آندریاس)

imīn-iž mardōhmān farroxān kē pad im žamān āžiyēnd ud ham hawīn-iž kē amābar āžiyēnd 

:buxsēnd až im zādmurd  هایی که در این عصر  چنین آنو هماند(  »همه مردم )که پیش از این زندگی کرده
د و مرگ زاده  چنین آناند و همزاده شده  M6اند«؛شدههایی که پس از این به وجود خواهند آمد، در )چرخه( تول 

r i 60–v i 64    ]آندریاس و هنینگ ]ویراست(متن     866،  1934e  متن     140،  1975؛ بویسch 3  :)ōn mār 

zaqō šubān āmōzag farrox zūr-imān awāhas būd až tō wiwār .ای مار زکو! شُبان و آموزگار  با شکوه« :
 ما پیش از آن به دلیل  جدایی از تو رنج کشیدیم«. 

4. Waldschmidt and Lentz 1926, 126; Boyce 1975, 104 text at l. 
5. Andreas and Henning [ed.] 1933, 333; Boyce 1975, 150 text cr 10. 
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که    -šād and framenبرای این چند ]واژه[  تری  بیش  ه، قرینE1پایکولی  اخیر    هنبشتسنگ

 1های  مانوی دیده شده، فراهم آورده است. در متن

  هٔزادواژگانی مشابه در گفُتمان  سلطنتی  مانوی نیز یافت شده است، مانند ستایش  شاه 

 اویغور: 

 M43 v1:2–6 ,2–7 فارسی  میانه 
 āfurānd ō tō šahriyār nāmgen gāhdār dēdēmwar … gāh-ut winnīrād šādīhā 

abē-wizend dā ō sārān hamēšag mānāy šād:                   
گزندْ تا  دار!... اورنگت آرایند شادمانْ بیدار  دیهیمدارْ اورنگستایندَت ای شهریار، نام» 

 «.به دیرسالان، همیشه مانی شادان

در سنگ  نیز  جاودانگی  متنینبشتهمفهوم   در  پایکولی،  نشـان  های   از  فهرستی  های   که 

اند، معادلی  زردشتی پیوسته  هشناسانهای  فرجام»شادمانی« به واژگان  روایتپادشاهی و  

 دارد:  

NPi MPers  ( 40) پارتی. سطر   43. سطر 

 [pad] gāh i yazdān dād […] -ag hēd ud tā frašgird zamān šahr dārēd ud 

framāyēd ud pad xwēš xwarrah ud šahr šād bawēd:                
داده  به ]تو[  پـایـان  »به تخت  پادشاهی که خدایان  تـا  را  ... قلمرو  اند )خشنود باش( 

رَوایی کن! و از شکوه و قدرت/قلمرو  خود غرق در شادی  دار و بـر آن فرماندوران نگه
 شو«!

هستی است که در آن زمان   تاریخ   ای در  نقطه  tā frašgird zamānمفهوم  ایزدی  اصطلاح    

می  پایان  به  تاریخی  و  دگرگون  محدود  پایان  و  آغاز  بدون   نامحدود،  زمانی  به  و  رسد 

شود؛ گر چه در گفُتمان  سلطنتی، احتمالاً قصد دارد این مفهوم را برسانَد که کمال   می

شتی  دادگر  اه  زردرَوایی  مطلق  یک پادشفرمان  ه نهایی  جهان و از میان رفتن  شر، نتیج

 است.

 
1. Piras 1999 and Skjærvø 2006. 

2. Boyce 1975, 194 text dw 2-3. 
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ها  ها و گلُهای  مانوی، حضور  جامهتفاوت  مهم میان  گفُتمان  درباری  ساسانیان و گزُارش 

ها، سربند، تاج و  الندیم، روح با جامهو جُز آن در توصیفات  مانوی است. در روایت  ابن

بـر متنی پـارتی،    بنـا  1ت.اس  آراسته شدهدیهیم  پادشاهی از نور و در روایت  سُغدی، با گلُ  

 2گردد: او بازمی  سلطنتی   هکند کـه بـه ریشمانیْ نشان  سلطنتی  روح را دریـافت می

M5569 r7–8 
baγānīg padmōžan dēδēm rōšn ud pusag hužihr:            

 وار، دیهیم  نور و تاج  گُل  زیبا«. خدای ه»جام 

ر، تو که میگونه  گر چه همان  صیفات  زردشتی از بهشت و دین و دَئ نا  دانیم این عناص 

 است.

این  pusag  هٔواژ   در  در  که  بالا  و  وصف    M729و    M77جا  در  رفته،  در    -daēnāبه کار 

 آهنگ، بسیار همانند  روایت  سُغدی است: ای هم یافت شده است که به گونه وندیداد

Videvdad 19.30   
 hāu srīra.kərəta taxma huraoδa jasāiti spānauuaiti niuuauuaiti pusauuaiti 

yaoxšiuuaiti hunarauuaiti hā druuatąm aγəm uruuānō təmō. Huua nizaršaite 

hā ašāunąm uruuānō tarasca harąm bərəzaitīm āsənaoiti tarō cinuuatō 

pərətūm viδāraiieiti haētō mainiiauuanąm yazatanąm:        
کار،  ]نیکوکار از تَبهَ  هٔاندام، نیرومند، بلندبالا، بازشناسندای خوش گاه دوشیزه»پس آن 

رسد.  دست و بسیار زیرک، با سگانی در دو سوی  او فرامیآراسته و برازنده، کارآمد و چیره 
گذرانَد و در برابر  ایزدان   می   3چینْوَدپُل او روان  نیکوکاران را از فراز  البرزکوه و از محلِّ  

   . دهد«مینوی جای می
 4شناخت  مانوی  سُغدی مقایسه کنید: وصف  بزرگی  بهشت را در کیهان 

M178r10–18 

 
1. Dodge (tr.) 1970, vol. II, 796; Henning 1945, 476-77. 

2. Andreas and Henning [ed.] 1934, text c; Boyce 1975, text p. 

3. Skjærvø 2005, 200. 

4. Henning 1948, 307-8.  

 (: Yašt 8. 49) ها شتیبه  دیرجوع کن ،یسُغد warčxundakyā ،ییاوستا yaoxštiuuaitiبا 

varəcaŋ huṇtəm yaxštiuuaṇtəm (.یب ی)ترجمه تقر  «یزدانی شهی»دارندهٔ هنر و پ 
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  arti čtfārmīk ōsuγč βarya wiya ruxšnu-γarδmənī wīδāsnīk karšnāw 

wēnāmandyā kiy-ati-šan wine širākī ptmāk nēst. arti βaγīštī karžyāwar ptmōk 

ati nγōδan γāθūk δēδēm ati βōδānč psāk ati wispzangān zīwar ati pyātē xuti 

sfrīnāt par warčxundakyā:            
اش اندازه ندارد  نواز که نیکی»و چهارم فلک  پاک است در بهشت  نورانی، شگرف و چشم 

-بوی  پادشاهیاش را ساخته است. تخت، دیهیم و تاج  گُل  خوشمهایزدی جا  هٔ و معجز 
 1اند«. آذین شده است. او را خودْ هنرمندان ایزدی ساخته  های گوناگوناش با آرایش

با گزُارش  را  ادبیات  دینی و درباری  صُوَر  خیال   نتیجه، مانویانْ  پادشاه  در  از  های  خود 

(  Augustineبهشت ]زُرْوان/پدر  بزرگی[ درآمیختند و ب دین وسیله، از تمسخر  آگوستین )

ران  جا رسیدند که او طیِّ آن »پادشاه  حُکمبه این  (،Faustusدر جَدَلش علیه  فاستوس )

ویان، عصای  پادشاهی در دست، تاجی از گلُ بر سر و باشکوه در انظار« را مسخره کرد  مان

 2عیار مردانه، مطابقت نداشت. که آشکارا با تصویر  یهودی ـ مسیحی از خداوند  تمام

 

 تخمِ کیهانی   هٔاسطور 

 تخم  کیهانی.  هٔاسطور  هٔبار دوم، دو دیدگاه  کوتاه در  

شود و پیش از این،  ای که زوندرمان منتشر کرده است، یافت میاین اسطوره در قطعه 

معر فی کرده است.    3( Plutarchزردشت پیوند داده که پلوتارک )  هٔهنینگ آن را به اسطور 

 
ا من هیچ مرجعی دیگر برای     sfrīnātهنینگ  .  1 را شرطی تحلیل کرد »این به وجود خواهد آمد )ساختن(«؛ ام 

 م. خلقت در پنج عظمت غیر از خود  پدر نیافت
2. Contra Faustum 15.5 [425]:  

پادشاهی در دست، جاویدان،    ران، عصای  کم حُ   بزرگ    پادشاه  آورید که در آن  »آیا آواز  عاشقانه خود را به یاد نمی  
ی اگر تنها عاشق  این ]پادشاه[ بودید، باید غرق در ، توصیف میل بر سر و باشکوه در انظارتاجی از گُ  کردید. حت 
ی یک مرد  مجر د با تاجی از گُل بر سر، خاطر  زنی پاک  شرمساری ر  دامن را میشوید. در واقع حت  رنجاند«. متذک 

ا من فرض کردم که  نبشتههای  پادشاهی در سنگیم که عصا در فهرست  علامتشومی های  پایکولی نیست؛ ام 
دربارهٔ   ایزوپ  داستان   مانوی   مترجم   توسطِّ  درباری که  حکایت   وجود در  بود،  شده  تنظیم  روباه  و  میمون 

در اوستا »پا«. اکنون    paitištānaسُغدی، معمولًا به معنای »پا، ران«،    ptšān :Skjærvø 1998, 102داشت.
سه آسیا،  چنین بنگرید: شروو »مطالعات  سههم [( 2008]  2004)  18گانه ایرانی  میانه مانوی«، ابلاغیه رسمی  مؤس 

 در صورت  لزوم. 
س ).  3 ( فرزند  تاریکی، با هم در جنگ  Areimanios( فرزند  نور  سره و آریمنیوس )Horomasdesهوروماسد 

( ل، خدای  خیرخواه  او  آفرید:  لی شش خدا  او  )eunoiaهستند.  راستی  ( سوم، خدای   alêtheia(، دوم، خدای  
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آن زمان،    احتمالاً بازگویی  روایت  زردشتی  این اسطوره از سوی  مانویان بوده است. در 

خوانی نداشت و  سبب  آشفتگی  هنینگ شده بود که با مضمون هم  hom  هٔآشکارگی  واژ 

 1در نتیجه او اظهار کرد که شاید ]این واژه[ به بخشی از تخم اشاره دارد. 

های  گوناگونش بررسی کنیم و در ذهن داشته باشیم البت ه اگر این اسطوره را در شکل 

لمعمولاً فعل  ا مانوی،  هدر فارسی  میان  <hwm>که   شخص  جمع  »هستن«، یعنی »ما  و 

شود. این بند  درنگ به خودی  خودْ نمایان میهستیم« است، راه  حلِّ ]این مسأله[ بی 

وگوی  دو  وگوی  دو جنین در ز هدان باشد که ]در واقع برابر  همان[ گفتباید شامل  گفت

 2است. گاثاهابخش و شر  در مینوی  زندگی

ا مفهوم  )بافت  متنی( از دست رفته است. آن  مانَد  چه میمتن  مانوی، فعل  کامل دارد؛ ام 

که به معنای  »]ما باید ... هنگامی که[ ]از    be uzīd hom  در پایان  عبارت است، یعنی

 3تخم[ بیرون آمدیم« یا چیزی همانند  این باید باشد: 

M8101 v I 3-5 

[…] be uzīd hom ēg hān xāyag ō dō bahr baxt:            
 «. ]ما باید ... هنگامی که[ ]از تخم[ بیرون آمدیم؛ سپس آن تخم به دو بخش شد» 

 
(، یکی خدای  ثروت  Sophiaرد )( خdêmiourgos( و خدای  دیگر چیزها، یکی خالق  )Eunomiaقوانین  نیک )

(ploutonآریمنیوس همین تعداد گویی نیک و  از چیزهای   به عنوان  رقیبشان خلق کرد.    (، یکی خدای  لذت 
ای که خورشید از زمین  سپس هوروماسدس، خود را سه برابر وسعت داد و از خورشید دور شد؛ به همان اندازه

[ سیروس )پیشاو پیش از همه ستاره  دور است. آسمان را با ستارگان آذین بست. آهنگ( ها، یک ستاره ]به نام 
ها را در یک تخم  چنین بیست و چهار خدای  دیگر آفرید و آننگ باشد. او همآهبان و پیشرا برپا نهاد تا نگه

(ôónا خدایانی که آریمنیوس آفرید که به تعداد  ]خدایان  هوروماسدس[ بودند. سوراخی در این    ( جای داد؛ ام 
 تخم ایجاد کردند که از طریق  آن شر با خیر درآمیخته شد. 

1. Sundermann 1973, 79-80. 

2. Yasna 45. 2 : 
است به )او(    بخشاتیکه[ ح  یک یها، ]آن  ی  که از دوتا  ی( هستن؟یدر آغاز  )ا  نویکه دو م  دارمی»پس اعلام م  

[   ی  ها(، نه روحdaēnāsما )  رت  یبا بص  ی  هانه روان  ما....  شهی: نه انددیگوی( شر  است، مدیدانیکه )م جان]بخش 
: »در  Yasna 30. 3زاد، رجوع شود به:  هَمْ   ی  نویدو م   ی  )ترجمه من(. برا  ستند«یراه ن( با هم هَمْ uruuansما )

  شان یاندکیدو، ن  نیا  ان  یشدند. در م  دایهو  شهیزاد در پندار و گفتار و کردار  بهتر و بت ر در اندآغاز آن دو گوهر  هَم
 (. Skjærvø 1997, 111: )دی. بنگر شان«ینه بداند دند،یدرست برگزُ 

:  (ed. Anklesaria 1956, 48-49)( در پیوند است  ۱۰.  ۴)  دهشنیبنُای  چنین به اسطورهاین اسطوره هم.  3
 . (Boyce 1990, 23)چنین بنگرید: جا[ باقی ماند«. هم»سپس او به میانه این زمین رخنه کرد و ]در آن
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خدایان  شر  است که سوراخی در تخم ایجاد    هٔاین جزو  بازتابی از داستان  پلوتارک دربار  

د که آن را نویسندگان   آوَرَ یز به یاد می کردند و البت ه روایت  اصطلاحاً زُرْوانی  داستان را ن

ارمنی و بعدها مؤل فان  مسلمان گزُارش کرده بودند که در آن اهریمن با خارج شدن از  

 فریبد. ز هدان  ]زُرْوان در[ پیش از اهورامزدا، زُرْوان را می

،  گاهانی   دهد: روایت  شده از مانویان، سه روایت  پُرآوازه را به هم پیوند میروایت  نقل 

 و ارمنی. پلوتارکی  

لاعات در »نوشتار« است: درست است که همین متن  مانوی نیز بیان می   کند که این اط 

M8101 r i 10–11 
pad nibēg ī awēšān ēd-āwōn nimāyed kū baʾān abāg baʾān ud […]    

ا این]....[ها، ایدون نماید: ایزدان ]...[ با ایزدان  های  آندر نوشته»  اً  که آیا حقیقت«؛ ام 

 شود یا نه، جای  بحث دارد. ]نوشتاری[ شمرده می

ا  ارجاع داده می  1های  زردشتی با عبارت  »در نسَْک« در جاهای  دیگر، به سُن ت  شود؛ ام 

لاعات را در کتابی یافته   هٔتوانیم اطمینان حاصل کنیم که آیا نویسندنمی مانوی، این اط 

رْفاً زرشتی یا ص  او گفته ]یعنی  است  به  لاعات[ »در  یی  ]اط  این  به صورت  شفاهی[ که 

داستان نَسْک« زیرا  است؛  منظورْ کتاب  فرض کرده که  سپس  و  است  خود   بوده  های  

 ها هستند. مانویان در کتاب

 

 (زَرَشوسْتْرا/ زَرواسترا )زردشت هٔاسطور 

  2زَرواسترا.  هٔسوم، نظری بر اسطور  

زردشت هست که البت ه تعدادی اندک از    هٔ هایی دربار مانوی، داستان  ه در چندین نوشت 

پُرآوازهآن هستند.  آشنا  زردشتی  یک  برای   احتمالاً  آنها،  بیترین   در  ها  شعری  گمُان 

  ] کند، شناخته است که در آن روح  زنده با آتشی که زردشت از آن مراقبت می  M95]متن 

 
1. Skjærvø 1983, 176, 290-291. 

2. Skjærvø 1996. 
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[ زردشتی  بیهای  واژگانی   ای که شامل  متنی است با بازتابشود و قطعهمی شمار از ]دین 

[ ساسانی.  1و ]فرهنگ 

ه  شما را به قطعهاکنون می  چنین هنینگ آن را  ای پارتی جلب کنم که همخواهم توج 

به چاپ رسانده است. ]او[ در آن زمان گفت تنها چیز     Mitteliranische  Manichaicaدر  
 2زردشتی در این باره، نام زَرواسترا است.

 3گوید: است که در آن زردشت به روح  زنده می  M7تی  این سرود  پار  

   M7 v i 24–ii 1پارتی 
 ag kāmēd u-tān aβδēsān (or aβdēsān) až wigāhīft čē pidarān hasēnagān 

bōžāgar ardāw Zarhušt kaδ-iš wiyāwurd aδ grīw wxēbē:                
( زردهشت )زَرواسترا(،  هٔبیاموزم )دربار   اگر کامتان باشد، شما را از گواهی  پدران پیشین » 

 ار، در آن هنگام که با نَفْس  خویش...«. بخش  پرهیزکنجات

چیزی که برای  ما در متن  پیش  رو جالب است، عبارت  »از گواه  پدران  پیشین« است.   

شده رجوع داشته باشد؛  تواند، در اصل به چیزی نوشتهدرست است که این عبارت می 

ا گمُ    هی دلالت کند. های  شفا کنم بـه احتمال  بسیار، ]بـاید[ به سُن تان میام 

ی که ]متن  [ مانوی در استفاده از واژ در کنار  رد  کند[، عبارت  »به  »پدران« ]ایجاد می  هٔهای 

ت یادآور  چندین عبارتی است که برای  نمونه، فردوسی برای   گواه  پدران  پیشین« به شد 

 استفاده کرده است.  های  خود از آنداستان  بخشیدن بهسندی ت

دربار   متن   را که  gōsān]  گوسان  هٔهنگامی که  مشابهی  واژگان   و  آوردم  بالا  در  را که   ]

 شود. تر میکنیم، چنین تعبیری محتملداشت، بررسی می 

(، با اندکی  M5561و   M847این بند را که زوندرمان از دو نوشته بازسازی و منتشر کرد ) 

 4ت زیر است:اوت در ویرایش، به صور تف

   M5561 v 6–9و  M847 v 8–11پارتی

 
1. Andreas and Henning [ed.] 1933, 318-320; Boyce 1975, 112-113 text be. 

2. Henning in Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 n. l. 

3. Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 text g lines 82-89; Boyce 1975, 108 text ay. 

4. Sundermann 1997, § 80. 
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 ud bid mānahāg ahēnd (ō) gōsān kē hasēnagān šahrδārān u[d pahla]wān 

hunar wifrāsēd ud [wxad] ēw-iž nē karēd:                    
 «[ گوسان  ماننـد   دیـگر،  ]خوبgōsān]1و  هنر   از  کـه  شهریـاران   هامَردیهستند   ] ی 

ا خودْ هیچمی 2گـذشتـه و پهلوانـان   «. کنندنمی آموزانند؛ ام 

دادهای  گذشتگان  دور اشاره  جا به رُخکنیم که آشکارا اینرا یاد می   hasēnag  هٔ دوباره واژ  

 های  روایی  شفاهی حفظ شده است. دارد و در سُن ت

ای معمول برای   کردم، پهلوان را که واژه  تر ارائهپیش( که  kawānچنین به جای  کَوان )هم 

  ه شاهنام  قهرمانْ در فارسی  حماسی است، در بازنویسی ]استفاده کردم[. به متن  زیر از
ت کنید که در آن پهلوان با خسروان هم فردوسی  3قافیه است: دق 

   یَکی پیر بُد نامش آزادسرو 
 

 که با احمد  سهل بودی به مَرْو  
 

   سری پُر سَخُن  دلی پُر ز  دانش،
 

 زبان پُر ز  گفتارهای  کَهُن 
 

   خسروان داشتی هکجا نام
 

 تن و پیکر  پهلَوان داشتی  
 

    به سام  نریمان کَشیدی نژاد
 

 بسی داشتی رزم  رُستم به یاد  
 

    بگویم کنون آنچ ازو یافتم
 

 سَخُن را یَک اندر دگر بافتم  
 

    سرای اندر سپنجی اگر مانَم 
 

 ن مای و خرد باشدم رَه روان  
 

   باستان ه سرآرم من این نام
 

   به گیتی بمانم یَکی داستان 
 

 : داریوش و مانی

-روایی  ایران  کهن است، هم در نوشته  های از گونچه باور دارم که نمونهاین بحث را با آن 

 دهم.ن میتر دور از چشم مانده، پایا پیشهای  فارسی  باستان و هم در ادبیات  مانوی که  

کردند که هخامنشیان  یی استفاده میهای  ادبیمعروف است که ساسانیان از همان شیوه 

بُردَند. پنـدار  من این است که مانـدگاریشان به این سبب است  هایشان بهره میدر نوشته

 اند. شاهان  پُرآوازه بودههای  پادهای  سلطنتی و داستانکـه ]آنان[ بخشی از روایت

 
ا نه درM5561در . 1  جا برای  دو حرف وجود دارد. sʾn[gw]از پیش  M847، ام 
-جای  اندک  بیش ۱۰حفظ شده است. سطر   sشود که فقط نیمه دوم آغاز می sʾn[gw] با 9سطر  پیش از . 2
 آن جای بگیرد. تواند در ]پهل[ به راحتی می phlری دارد و ت

3. šāh-nāme, ed. Khaleghi-Motlagh 1997, V, 439 lines 1-7; Davidson 1994, 55. 
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این گونه  نهما   سبک   خاطرنشان کردم که  پیش  سال   بیست  حدود   گونه که گفتم، 

های  اوزوپ  های  روایی  غیر  ایرانی  مانوی، در این مورد  خاص، در روایتها، به متنروایت

(Aesopنیز راه یافته ).اند 

-ستانبیستون  داریوش و تاریخ  مان  هچند سال  پیش، به معادلی جالب در بندی از نوشت 

 رو شدم. های  مانوی روبه

کمبوجیه، بردیا و گئومات که خود را به جای  بردیا جا زد و پادشاهی    هٔدر داستان  پُرآواز  

شت. سپس داریوش  گوید که کمبوجیهْ برادرش، بردیا، را کُ را به دست آوَرْد، داریوش می

 گوید: می

 32-31سطرهای    1داریوش در بیستون، ستون  

yaθā Kambūjiya Bạrdiyam avāja kārahạyā [naiy] azdā abava taya Bạrdiya 

avajata:     
 که بردیا کُشته شده است«.  »هنگامی که کمبوجیه بردیا را کُشت، مردم آگاه نشدند از این 

 دهد که: چند سطر بعد، به صورت  زیر ادامه می 

 51-50سطرهای    1داریوش در بیستون، ستون  

kāra-šim hacā dạršam atạrsa kāram vasiy avājaniyā haya paranam Bạrdiyam 

adānā:       
از او می   او افرادی بسیار را که در گذشته بردیا را می »ارتش )مردم( بسیار  -ترسیدند. 

 کُشَد«. شناختند، می

انی  کاوی  محضْ مرا به چند پاره از بند  مانوی  پارتی از داستان  روزهای  پایان  عُمْر  مکُنج  

ه شدم که در واژهرسانْد که بازتابی از این داستان  فارسی  باستان است.   -متن  هناممتوج 

که به معنای  »کار« است، در مانوی     kār  هٔهای  مانوی  زوندرمان، واژ های  تاریخ  مانستان

این واژه همان کلم  نیز هست؛ زیرا  به معنای  »مردم«  باستان     هپارتی  نیز    kāraفارسی  

وجو کردم که  اش جُستبارهآن را ببینم، در  هٔگونگی  استفادکه چهست که من برای  اینه

 این را یافتم. 
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های  مانوی، گویا یکی از پیروان  مانی، کسی به نام  بات،  در این بخش از تاریخ  مانستان 

زیر  به صورت     M4574نتوانست فردی را درمان کند و آن فرد احتمالاً مُرد. این بند در  

 1است:

M4574 r i 1–4 
 wasnāδ Bāt zarād čē wasnāδ društ nē būd. čē was kār nē zānēnd kū Bāt 

maran kāmād:       
-نمیدانند )»... او از بات خشمگین بود: او چرا بهبود نیافت؟ زیرا بسیاری مردم نمی 

 کند«. دانستند( او برای  بات آرزوی  مرگ می

شناسی میان  دو  های  زباناند، معادل ها قدری متفاوتن داستانبینیم که گر چه ایمی 

ه است:  گزُارش کاملاً جالب  توج 

 

taya Bạrdiya avajata kārahạyā [naiy] azdā abava Bạrdiyam avāja 
→  بردیا کشُته شد   مردم آگاه نشدند که بردیا کشُته شده است  

kū Bāt maran kāmād  was kār nē zānēnd društ nē būd 

شدن بودکشُتهکه بات هدف    دانستندبسیاری از مردم نمی     → بات بهبود نیافت         

 

 بینیم که سه عبارت وجود دارد: می 

 کشته شده/ در حال  مرگ است؛   Bفرد  مهمِّ  Xبا فرض   -۱

لاع داده نشد/ مردم بی -۲  خبر ماندند از؛ این موضوع به مردم اط 

 . ۱ هٔ شمار / دلیل  ۱ هٔشمار  -۳

ـ    -azdā bava، فارسی  باستان   -zānمتفاوت است ـ پارتی  مانوی     ۲  هٔگر چه فعل  شمار   

جا  آیند که هماندرنگ در کنار  هم میبی  kāraو فاعلش    -dānمعادل  فارسی  باستان  فعل  

 در پارتی  مانوی را داریم. kār wasمعادل   kāram vasiyتوالی  کلمات  

 

 
1. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213. 
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was kār nē zānēnd 
Kāram vasiy … adānā 

دانندبسیاری نمی →دانستند مردم  بسیاری... می   

احتمالاً    kārānبه صورت  مفرد است، حالت  جمع     kārدر حالی که این تاکنون تنها مثال    

مانـوی و هم   هفـارسی  میان(، هم در  Leuteتر بوده و به معنای  »)دیگر( مردم« )معمول

  وکرد  ششم  دین  های  تعلیمی مانند  کـه در پهلوی در متن  1ه است پهلوی استفاده شد
 ud  2مینوی  خرد یافت شده است:   35یابیم؛ مثالی که در پرسش   میدادستان  دینیک  

wīst ud čahārom kē ō zan ī kārān šawēd    )و بیست و چهارمین: آن که )برای  آمیزش«
 رود(«. نزد  زنان  مردم  )دیگر( می

استفاده شده تا  kārباز با  -azd karیافت شده که  Gyān wifrāsدیگر  مانوی در  هنمون 

لاعی ه ا این بار به خروسی اشاره دارد که سپیدهاط  دم بانگ  ای عمومی را نشان دهد؛ ام 

ای مردم  »کسی که مانند  پرنده  mury kē ō kārān wiγrānēd ud rōšn azd karēd  زند: می
 3دهد«. ها( خبر میوع را )به آنکند و طلرا بیدار می

لع  شاپورگان    شناسی  در پایان  بخش  آخرت  چنین مضمونی وجود دارد که ]در آن[ ما مط 

لاع داده  های  شر به پنج  گونه پیروزی  نهایی بر قدرتشویم که چهمی پسر  روح  زنده اط 

 4: شودمی
 211-209شناسی  شاپورگان فرجام

 awēšān ud wispān azd bawād kū āz ud ahrimen…[…]   
لاع داده خواهد شد که  هها و به هم»به آن  آز و شیطان )و غیره( ]در نهایت   )دیگران( اط 

 مغلوب/ویران شدند[«. 

لاع داده  موقعی ت به دست می جا عکس  این  البت ه این  آید: ویرانی  بدکاران به مردم اط 

 خواهد شد. 

 
1. Tafazzoli 1971, 202-204. 

2. Anklesaria (ed.) 1913, 105. 

3. Sundermann 1997, 128 § 81, 2. 

4. MacKenzie 1980, 95-96. 
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ت کنیم که این اط  هم  باید دق  با عنوان   چنین    xrōh xwānīhādلاعیه در متن  پیشین 

که افزون بر  (   buhragān, 203š ā»فریادی به گوش خواهد رسید« توصیف شده است )

مکاشفات   اشاره به کتاب   نیز  اش  را  دربار  جلودار   یا  آوازدَهنده  فریاد   احتمالاً  یوحن ا، 

واعظ است؛ یعنی دقیقاً کسی    xrōh-xwānمانوی،    هکند. البت ه در فارسی  میانتوصیف می

 گوید که شنیده یا خوانده است. هایی را بازمی که داستان

الی  درباری« در حکایت  اوزوپ، بـه این نتیج  هٔ در بحث دربار   ه رسیدم که بـایـد روایتی  »نق 

رسی  پادشاهان و غاصبان به تخت  پادشاهی، مرگ  پادشاهان و جُز  دست   هٔرسمی دربـار 

ای بود  که به عنوان  نمونهته باشد که نه تنها کاملاً شناخته شده بود؛ بل آن وجود داش

و رفتار    گفتندگونه باید سخن میکه پادشاهان ]بدانند[ در شرایط  خاص، چهبرای این

 کردند. می

 1یابد: به صورت  زیر ادامه می M4574داستان  مانوی در  

M4574 r i 1-9 
 haw-iž padičihr wxāšt kū-š tā-iz pad dādistān andarbed karān u-š kaδ dīd kū 

pad wisp saxwan wxad andraxt aδyān pad dēbahr āšēžād:                
-ام در دادگاه قرار میکرد: کاش او را به عنوان  نمایندهچنین آرزو می»بنابراین، او هم 

تر درگیر کرده است، در  یشتر و بکه دید )با این نوع( سخن، خود را بیش  دادم! و وقتی
 آتش  خشم سوخت .....«. 

بردیا بوده    هٔتوانیم گمُان بریم این تا چه اندازه، بخشی از بـازگـویی  داستان  پُرآواز تنها می 

می آسانی  به  ا  ام  تا  است؛  رنجی کشید  چه  بینگاریم که گئومات  داریوش،  توانیم  برای  

شخص  خود،    dātaگونه داریوش  ف کند و چهکردن  تخت  پادشاهی را تعریداستان  غصب 

 قانون  شخص  خود را در این مورد به کار گرفت. 

(  Kanishkaباختری  کانیشکا )  ه نبشتای دیگر، استفاده از این عبارت را در سنگدر مطالعه 

-سوی  داریوش هم استفاده شده بود و سنگ  ( مطرح کردم که از Rabatakاز راباتاک )

 
1. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213. 
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های  دیگر، به زبان  آریایی بوده است که مثالی است از عناصر   زون بر زبانهایشان افنبشته

الی  درباری«.   این »نق 

رونوشت  این است که  روی     هنبشتآرامی  سنگ  ههای  نسخحقیقت  داریوش،  بیستون  

پاپیروس یا پوست در طول  امپراتوری  هخامنشی دست به دست شده و احتمال  آن  

نوشتی را که در بلخ )یا پرسپولیس، از آن باب( یافتند،   اسکندر، دسترود که سربازان  می

م  محافظت کرده باشند که بعدها کاتبان  کانیشکا از آن کمک گرفتند تا این کتیبه را فراه

بیستون وصفش آمده است،    هنبشتگونه که در سنگگر چه همان  1آوَرَند.  داریوش در 

های   سواد بودند، پیکداریوش به رعی تش که عُمدَتاً بی  هتاصلی  انتشار  نوش   هاحتمالاً وسیل

 ( DB§ 70اند. )درباری بوده

ت داشته باشیم که نسخ  ی  ای یافت شد که  آرامی در جامعه  هدق  برای  نوشتار از مواد 

ا احتمال  این کم بود  کردند که برای  حمل آساناستفاده می که مُبَلِّغان  مانوی  تر باشد؛ ام 

جایی که ماهی ت  شفاهی  ادبیات  ایران   نین رونوشتی آگاه باشند و به نظر  من، از آناز چ

ا ندارد  لزومی  امری مسل م است،  بود[  بر نوشتار  م  با فرض   کهن ]که مقد  ر را  ین تصو 

ر برای  مطالعاتمان به وجود  انتقال به صورت  نوشتار و تمام  دشواری هایی که این تصو 

 ه کنیم. آوَرَد، پیچیدمی

ص دربار   های  ادبیات  کهن را ادامه دهیم و  ماهی ت  شفاهی و مؤل فه   هٔدرعوض باید تفح 

 د برای  ما هستند. مَن چنان منبعی ارزشهای  مانوی همجا متندر ایـن
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شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۷، تابستان ۱۴سال چهارم، شمارهٔ   

 

  1اسلامآموزش در تاریخ 
 2ل مشرف محمد نبی

 3ر ترجمه ناصر بوعذا

 

۲۲/۶/۸9 تاریخ دریافت:  

۱۸/۷/۸۹تاریخ پذیرش:   

 

است. در ذهن مسلمانان مطرح بوده  تیو ترب  میاسلام، مسئله تعل  یروزها  ن یاز نخست

  امبر یدر واقع »خواندن« بود. پ  -حضرت محمد( ص )نازل شد    یکلمه قرآن که برا  نیاول

  ی همه مسلمانان الزام  ی دانش برا  یگفت: »جستجو  و آله و سلم  هیالله عل  یاکرم صل

دانش،    ی رفتن در خارج از کشور و به جستجو  یابر   می دستور مستق  ن یاست«. با چن

تأک ا  یآموزش  ستمیاند. سکرده  یفراوان  دیمسلمانان  تحقق  منظور  بر    نیبه  تعهدات 

 )ص(.  امبر یعهده خود آنها توسط پ

تار   در  غرور   ،یاسلام  خیطول  نقطه  زم  آموزش  و  بود  افتخار  مسلمانان    یا  نه یو  که 

بوده   شهیهم سرآمد  آن  مسلمانان کتابخانه از  مراکز  اند.  و  در    ی بزرگ   یر یادگیها  را 

  یرا برا  ییمدارس ابتدا  ن ی دند. آنها اولکر   جادیمانند بغداد، قُرطبه و قاهره ا  ییهامکان

دانشگاه و  بر کودکان  تحص  یاها  علو  سیتأس  لیادامه  آنها  با  کردند.  را  دانش  و  م 

 
 ای است از:این مقاله ترجمه .1

Musharraf, Muhammad Nabeel. “Education in islamic history,” in Lost Islamic History: 

http://www.lostislamichistory.com 
 ، پرث استرالیا نیدانشگاه کورت . استاد دانشگاه 2
 nboazar369@gamil.com  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس دانشگاه شهید چمران اهواز. 3
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 یایو به دن  کنند ی م  شرفتیپ  ، یمؤسسات  ن یچن  ق یاز طر   ی باورنکردن  ی ها و مرزهاجهش 

 . شوندی م ی منته یمدرن امروز 

 

 :نگرش به سمت آموزش-۱ 

 رودی که انتظار م  ستین  ییهاتیکودکان محدود به اطلاعات و واقعامروزه، آموزش  

بر آنها تسلط داشته باشند،    دیکه با  یعاتعلاوه بر اطلا  انی. درعوض، مرباموزندیآنها ب

  ت یو ترب  م ی. تعلرندیگیدر نظر م   ز یدانش آموز را ن  یو جسم  ی اجتماع   ،ی عاطف  ، یستیبهز 

در مورد    ،یار یالش  ینداشت. در قرن دوازدهم پزشک سور   یفرق  ییقرون وسطا  یاسلام

  ی د یرخورد شدبا آنها ب  دیخاطر نشان کرد: »نبا  ینوشت. و  ار یمعالجه دانش آموزان بس

آنها نخواهد    یبرا  یا  دهیوجه فا  چیشلوغ که به ه  یانجام کارها  یصورت گرفت و نه برا

از کودک از    ی ر ی: »جلوگدر خاطرنشان ک  ی غزال   یدانشمند بزرگ اسلام  ن یداشت«. همچن

  ره یرا ت یو  ی نیزبیت  دهد،ی م  ن یقلب او را تسک  یر یادگیو اصرار مداوم در    هایانجام باز 

زن  کندیم آموزش دانش  کندی م  ن یرا سنگ  یو  یدگ و  بود که  او معتقد  . در عوض، 

  وانات یبا ح  یکننده مانند تئاتر، عروسک، ورزش و باز سرگرم  یتهایبا فعال  دیآموزان با

 شود«.  ختهی آم یو اسباب باز 

  

 :مدارس اول-2

  ی نماد  -دانست که آموزش کودکان با قرآن    دی: »بادیگوی ابن خلدون در مقدمه خود م

  ن یا  رایخود داشتند؛ ز   یرا در همه شهرها  ی ماتیتعل  نی از اسلام است. مسلمانان چن

  ات یقرآن( روا  ات یآن، که از آ  مانیعمل قلبها را با اعتقاد محکم )با اسلام( و مقامات ا

موسسات    نی. اولکند«یم  کیتحر   شود،ی شده( حاصل م  برگرفته)  ینبو  اتیاز آ  ی)و برخ

 بود.  یررسمی غجهان اسلام کاملاً  ی آموزش
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 . هاآن آموزان و معلمعثمانی، دانش یک مینیاتور از دورهٔ  :۱تصویر 

 

در اطراف    توانندی که افراد م  شدیملاقات استفاده م  ی برا  یاز مساجد به عنوان محل

شرکت کنند، با او کتاب    یو  یهای معلم آموخته شده جمع شوند، در سخنران  کی

آموختند    یدانشمندان اسلام به گونه ا  نی از بزرگتر   یرخبخوانند و دانش کسب کنند. ب

دانشجو به  ن  انیو  بنوختندآم  نگونهیا  ز یخود  چهار  هر  حقوق    انگذار ی.  مکاتب 

دانش خود را با نشستن    - و ابن حنبل    یمالک، شافع  فه، یمسلمانان، امامان ابوحن

د با  مجامع  )برا  گر یدر  مساجد  در  معمولاً  و    یدانشمندان(  احکام    یر یادگیبحث 

سنت آموزش    نیر سراسر جهان اسلام امدارس د  یبه دست آوردند. برخ   یاسلام

مسجد الحرام در مکه،    -. در سه مکان مقدس اسلام  دادندی ادامه م  ار   یررسمیغ

دانشمندان مرتباً در مسجد    -  میدر اورشل  ی و مسجد الاقص  نهیدر مد  یمسجد النب

از آن بهره    ونددیکه دوست دارد بپ  ی هر کس  یکه برا  کنندی م  ی نشسته و سخنران و 

مسلمانان شروع به ساختن   ،حال، با گذشت زمان  نیببرد، باز است. دانش آنها با ا

   مختص آموزش کردند. ی مؤسسات رسم
 

 :از ابتدایی تا آموزش عالی-3

  مدرسه   کیآموزان جوان در  دانش   ،گردد ی بازمیلادیم  ۹۰۰  قدمت آن حداقل به دهه

وصل شده    یها به مسجد. معمولاً، مکتب کردند یم  لیام مکتب تحصبه ن  ییابتدا
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ها کلاس   ن ی. اکردند یکودکان برگزار م   یکلاس برا  م،ی مق  ن ی بودند که طلاب و معلم

پا  یموضوعات و ق  ،یعرب  هیمانند، خواندن و نوشتن  بر   یاسلام  نیوانحساب    را در 

. در  کردندی م  ل یحصت یی امدارس ابتد ن یتوسط چن یمحل  ت یجمع شتر ی. بفتر گیم

به    ستندتوانی مکتب، دانش آموزان م  یدرس  پس از اتمام برنامه  یتمام دوران کودک 

مدرسه    ک یدر    یعال  لاتیبه تحص  ای  ابند،یب  ی بزرگسال خود ادامه دهند و شغل  یزندگ 

   .بپردازند

 
 . ریگستان در سمرقند ازبکستان شامل سه مدرسه در همان میدان است  مجموعه  :۲تصویر  

 

مسجد به  معمولاً  نمونه  یمدارس  بود.  متصل  در  بزرگ  الأزهر  دانشگاه  شامل  ها 

)تأس مصر  قرو(  ۹۷۰در  س یقاهره،  )تأس  ن ییو  مراکش  بعداً،  (.  ۸۵۹در    سیفاس، 

نظام الملک    ،یبزرگ سلجوق  ر یدر سراسر جهان اسلام توسًط، وز   یشمار   یب  یمدرسها

و علم    ی عرب  ، ینیدر علوم د گر یاز مباحث د  انیمدرسه دانشجو  ک یشد. در    سیتأس

. در  کنندی م  ل یتحص  ایو جغراف  خیتار   ،یشناسستاره  ات، یاضیر   ، یمانند پزشک   دیجد

  ن یجود داشت. در ادر حلب و  ۴۴در دمشق و    ۵۱مدرسه،    ۷۵م، در قاهره  ۱۱۰۰دهه  

نفر د ا  ایدر اسپان  ز ین  گر یزمان صدها  بودند.  را م  نیمسلمان    نی اول  توانی مدارس 

موضوعات مختلف    یبرا  یجداگانه ا  یهامدرن دانست. آنها دانشکده   یهادانشگاه

مق محققان  با  زم  میداشتند،  در  آموزان    یهانه یکه  دانش  داشتند.  تخصص  خود 
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متعدد   دیاز اسات لیتحص یرا برا یادیز   یو سالها کنندی متمرکز مطالعه را انتخاب م 

  ی برنامه درس  ی دارا  ارسمد  که در مراکش،   شودی . ابن خلدون متذکر مگذرانند یم

ا  کندی . او استدلال م دیانجامی بودند که شانزده سال به طول م   نیتر »کوتاه  ن یکه 

مورد نظر خود را بدست آورد،    یرشته علم   تواندی مان« است که در آن دانش آموز مز 

 آن را بدست آورد.  تواندیدرک کند که هرگز نم تواندیم ای

  ی مجوز مبن   ایرساند، به آنها اجازه    انیخود را به پا  لیحصدوره ت  ییکه دانشجو  یهنگام

 توانی را م   جازهیدارد. ا  ز یآن را ن  س یتدر   تیاست و صلاحبرنامه را داده  ن یا  دییبر تأ

مؤسسة    ی از سو  ایشخصاً به دانش آموز خود    تواندیکه م   ی معلم شخص  ک یتوسط  

رسانده،    انیخود را به پا  ت لایکه تحص  ییکند، به عنوان دانشجو  د ییمانند مدرسه، تأ

ا امروز  م  هاجازه یدانست.  نزد  توانی را  د  کیاز  مؤسسات    یهاپلم یبا  از  شده  اعطا 

 کرد.   سه یمقا ی آموزش عال

  

 : آموزش و زنان-۴

تار  طول  اولو  ،یاسلام  خیدر  در  زنان  داشته  ت یآموزش  معناقرار  به  زنان   یاست. 

امر نزد    ن ینبودند. سابقه ا  گرانیزش ددرآمو  یبه دانش و ناتوان  یابیدر دست  یناتوان

برجسته زمان خود    یکه از علما  شه،یشد همسر محمد )ص(، عا  ن یی)ص( تع امبر یپ

شناخته   نه یاز مردم در مد  یار یمعلم بس  ان)ص( به عنو  امبر یبود و پس از درگذشت پ

را نشان م  ر یتأث  ز ین  یاسلام  خی. بعدها تار شدیم زنان در سراسر جهان دهد ی زنان   .  

از    یار یها شرکت کنند و در بسکنند، در مدرسه  یاسلام توانستند در مساجد سخنران

عسا  ابن  دوازدهم  قرن  دانشمند  مثال،  عنوان  به  بودند.  معلمان  خود  (  ر یکموارد 

تار   نیمشهورتر  در مورد  به  خیکتاب خود  در جستجودمشق(  دانش    ی طور گسترده 

   .رد ک  ل یمعلم زن مختلف تحص ۸۰ ر یسفر کرد و در ز 
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 شد.   سیتأس ۸۵۹در سال    یدر فاس، مراکش توسط فاطمه فهر  نییدانشگاه قرو  :۳  ر یتصو 

  

 داشتند:  یآموزش نقش عمده ا ان یبه عنوان حام ن یزنان همچن

در فاس، مراکش در    نییجهان اسلام، دانشگاه قرو یرسم  مدرسه ن ینخست •

 شد.  سیتأس یبازرگان ثروتمند به نام فاطمه فهر  کیتوسط  ۸۵۹سال 

خل  دایزوب • الرش  ، یعباس  فهیهمسر  بودجه  د،یهارون  از    یار یبس  شخصاً 

کرد، که    نیحجاز را تأم  یهاها و چاهساخت و ساز مساجد، راه  یهاپروژه

آموزان  یار یبس دانش  ا  یاز  در  سفر کرده  ن یکه  بسمناطق  سود    ی ار یاند، 

 . بردیم

سل • سلطان  سا  ،یعثمان  مانیهمسر  بر  علاوه  سلطان،   یکارها  ر یخرم 

سوپ،   یهاو آشپزخانه یعموم یهاحمام ها،مارستانیند بخواهانه مانیر خ

 کرد.   سی را تأس یشمار یب یهامدرسه

دورهٔ • )  یوبیا  در  مذهب  ۲۶،  (۱۲۶۰تا    ۱۱۷۴دمشق  )شامل    یموقوفات 

 است.( توسط زنان ساخته شده یمذهب یها، مساجد و بناهامدرسه

  ۱۴۰۰، زنان در  ( ۱۹۰۰و    ۱۸۰۰تا دهه    ی )و حت  یاروپا در قرون وسط   برخلاف •

 نکهیا  یداشتند. زنان به جا  یدر آموزش اسلام  یاسال گذشته نقش عمده 
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به    ی عموم  یدر زندگ   یشوند، نقش مؤثر   یعنوان شهروندان درجه دو تلقبه

  آموزش داشتند.  نه یدر زم ژهیو

  

 : تاریخ مدرن-۵

تا امروز ادامه دارد،   یاسلام تیو ترب میتعل کیاشکال کلاس گر یها و دسنت مدرسه

شکل به  چند  تع  ار یبس  یهر  عامل  رنگتر.  قدرت   نیا  کنندهن ییکم  تجاوز   یهاامر 

سرزم  ییاروپا دهه    یهانیبه  سراسر  در  در    ۱۸۰۰مسلمان  مثال،  عنوان  به  بود. 

از اصلاح کامل    یطرفدار   نیسلاط  یبرا  ی مشاوران سکولار فرانسو  ،یعثمان  یامپراتور 

و فقط آموزش علوم سکولار بودند.    یاز برنامه درس  ن یحذف د  یبرا  ینظام آموزش

دولت  ب یترت  نیبد جا  ی مدارس  برا  ی سنت  یهانه یزم  یبه  سال    ی دانش که  صدها 

اساس کتاب  ییاروپا  یدرس  یهابرنامه   شدند،ی م  سیتدر  بر  شروع    ییاروپا  یهارا 

دولت،    تیاون حمهمچنان وجود داشتند، اما بد  یاسلام  یهامدرسه  چهکردند. اگر  

آنها بخش اعظم ارتباط خود را در جهان مدرن مسلمان از دست دادند. امروزه بخش  

امپراتور  تحص  یعثمان  یاعظم  اروپا  لاتیهنوز  خطوط  امتداد  در  سر    ییرا  پشت 

عمده    تی به موفق  مجاز شما    ی. به عنوان مثال، آنچه در سطح دانشگاه براگذارد یم

بستگ  ا  یاست،  ددارد که    ن یبه  پاشما  دب  انیر  در    رستانیدوره  را  تست    کی خود 

  د، ینمرات ممکن را در آزمون بدست آور   نی. اگر بالاتر دیاستاندارد خاص انجام ده

مختلف  دیتوانیم علوم  پزشک   یدر  اگر کسدی کن  لیتحص   یمهندس  ای  یمانند،  در    ی. 

  یعلوم اسلاماز جمله    ی فقط مجاز به مطالعه مباحث  رد،ینمره قرار گ  فیط  نییپا  یانتها

 .باشندی و معارف م 

هنوز    یجهان مسلمان، آموزش سنت  یکشورها  شتر یدر ب  دیجد  یهاستمیوجود س  با

مانده دانشگاه زنده  قرو  ییهااست.  الأزهر،  د  ن ییمانند  در  دارالعلوم  هند    وبند یو 

را گرد    یرمذهبیو غ  یلوم اسلامکه ع   دهندی ارائه م  یسنت  یدرس  یهاهمچنان برنامه

م چنآوردی هم  فکر   نی.  نه  شهیر   یسنت  برخ  یادهادر  دارد که  از    ی بزرگ گذشته 
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و دانش اسلام را به    امی کرده و همچنان پ  دی اسلام را تول  خیدانشمندان تار   ن یبزرگتر 

   .دهدی مردم گسترش م یهاتوده
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